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به نام خدا


توجه: رمان تحسر نوشتۀ دو نویسنده با القاب جانا و فروهر می باشد و انارام نام گروه است.


سخن نویسنده: رمان تحسر به صورت رایگان در اختیار شما عزیزان قرار گرفته؛ رمان پایان تلخِ و ژانرِ تاریخی و عاشقانه داره و اما معنایِ نام رمان، تحسر یعنی افسوس و حسرت. خوشحال می شم ما رو تو رمان بعدیمون به نام اطلال، همراهی کنید. اشعار ستاره دار متعلق به گروه هستن و کپی اونا بدون ذکر نامِ انارام ممنوعه با آرزوی بهترین ها برای شما عزیزان.





مقدمه:


در این شهر، لبخند ها بوی ریه می دهند


گریه ها صدای شکستن قلب ها را ضجه می زنند


و قلب های شکسته کینۀ سنگ ها را دارند


و آدم ها دلیلی برای ریزش انسانیت ندارند


و انسانیت ها صورتی بی چهره می شوند


و صورت های بی چهره دچار خلاء می شوند


و مردم خلاء ها را با آلودگی گناه پر می کنند


و آلودگی های گناه، بیماری های واگیر دارند


و این بیماری ها درمان خدا را بی اثر می کنند...











فصل اول





ایران_اصفهان


بهار سال هزار و دویست و پنجاه و سه هجری شمسی(هزار و هشتصد و هفتاد و چهار میلادی) 


***


فخرالملوک به سختی در حالی که نفس نفس می زد کنارِ حشمت نشست و لیوان  چای را به سویش گرفت و با گشاده رویی گفت:


«بفرمایید آقا، اینم چایی بعداز ظهرتون... بخورین که حسابی لب سوزه.»        


حشمت خان با تلخی چای را از او گرفت و با اخمی تصنعی غر زد:


«ای بابا فخری خانوم! این چه کاریه شوما می کنی؟ مگه نگفتم بشین و از جات تکون نخور؟ یه چایی ریختنو که دیگه خودم بلدم. اون سماور، اونم استکان. شما فقط بشین و حواست به اون بارِ شیشه ت باشه. ملتفت شدی یا نه؟»


دقایقی به سکوت گذشت؛ سپس فخرالملوک با نارضایتی در جایش تکان خورد و سرِ درد و دلش را باز کرد:


«راستش خان، ما الان سه چهارساله که ازدواج کردیم این چند سال مثلِ یک عمر واسم گذشته. نه که شما بد باشین ها نه! ولی خب بالاخره شمام مثل آقام و داداشام پسر دوستین و خب نمی شه کاریش کرد. همه خواهرامم که از دم دختر زان. واسه همینم آقام منو با خانوادهٔ شما وصلت داد؛ چون شما همهٔ خواهر و برادراتون پسرزا بودن. ولی من دلم مثل سیر و سرکه می جوشه، حشمت خان اگه بچه دختر باشه چی؟ من همه ترسم از اون روزیه که شما بخاطر همین بخوای از من رو برگردونی.»


حشمت به پوست شفاف و جوانِ فخرالملوک نگاه کرد و با مهربانی گفت:


«فخری خانوم! نفوس بد نزن دیگه. ان شاالله که پسره. یه شاخ شمشادی تحویل جامعه بدم که خدا پدرتو بیامرزه از زبون مردم نیفته.»


سپس چهره اش اندکی مشئمز شد؛ او هم بی تماثل پسر می خواست اما ظاهرش را حفظ کرد و تصنعی خندید:


«اگرم دختر شد؛ زود شوهرش می دیم بره.»


سپس با نارضایتی برخاست و از حجره خارج شد. حشمت اطمینان داشت که فرزندش یک کاکل زریست اما حسِ مادرانهٔ فخرالملوک چیز دیگری می گفت.


فخرالملوک چشمانش را بست و به فکر روزی رفت که دلشورۀ بی پایانی از دختر شدن فرزندش در دلش آغازشده بود:


دستی به شکمش کشید و با لبخندی عمیق به حشمت خان گفت:


«من دعا می کنم بچه مون یه دختر باشه.»


 پدرش در جایش نیم خیز شد و در حالی که چایش را بر می داشت؛ با اندکی خشونت و چشمانی که به سرخی می گرایید غرید:


«اون موقع که خودم واسه شوروت می رم خواستگاری، تو و دخترتم می شین کلفت و نوکر آماده به خدمت هووت و پسرِ رشیدش.  مثل خواهرایِ دیگه ت. پس دیگه همچین دعاهایی نکن؛ دخترۀ چشم سفید.» 


حشمت خان آن زمان هیچ حرفی نزده بود اما شبِ همان روزِ کزایی در گوشش خوانده بود؛ در مرامش نیست که بر سرِ زنش هوو بیاورد و فخرالملوک اندیشیده بود که پدرش هیچ حسی نسبت به دخترانش ندارد و تمام عشقش را دو دستی تقدیمِ پسرانش کرده.





با شنیده شدنِ جیغِ بلندی از یکی از دالان هایِ بالا، همگی گردِ راه پلهٔ کاهی جمع شدند. حشمت خان فریاد زد:


«لامصبا... یکیتون بره یک قابله بیاره تا زن و بچه م پر پر نشدن.»


تا قابله آمد و سراغ فخرالملوک رفت؛ حشمت هزار بار از اضطراب جان داد؛ پشت در حجره قدم رو می رفت و با هر جیغ فخرالملوک بدنش سر و بی حس می شد.


بالاخره سر و صدا های حاصل از جیغ های دردآلود فخرالملوک پایان یافت و قابله از حجره خارج شد سپس با لبخندی خشک رو به حشمت منتظر و خانواده فخرالملوک گفت:


«چشمتون روشن، بچه دختره!»


سپس بدون توجه به لب هایِ آویزان حشمت و پدر و برادران فخرالملوک و پوزخندِ محسوسِ باجناق های حشمت، پس از دریافت چند کیسه سکه از کاروانسرا خارج شد. احمد، شوهرِ خواهرِ بزرگترِ فخرالملوک تمسخر آمیز گفت:


«از اولشم معلوم بود. با خودم می گفتم اگه این یکیشون پسر زا باشه. معلومه بدجور سرمون کلاه رفته؛ ولی خوشبختانه می بینیم اینم هیچ فرقی با بقیه خواهراش نداره.»


رستم نیز در تایید سخنانِ باجناقش افزود:


«آره والا، همه شون عینِ سیبِ کرم خورده، از بیخ و بن خرابن. اگه زلیخا خاتون، زن پنجممو می گم. واسم پسر نمی زایید؛ دخترِ این خانواده رو پس می فرستادم...»


پوزخندش را کش داد و در مقابل نگاه حاضرین گفت:


«ولی این آقاشونم خوب همون اول میخ رو کوبید؛ گفت اگه دختر زا بود برو یه زن دیگه بگیر. این یعنی دخترمو پس نمی گیرم هرچند که از قدیم می گن؛ مال بد بیخ ریش صاحابشه.»


همگی تایید کردند و بعد از چند توهين و تحقیر دیگر با بی حیایی تمام، پشت سرِ پدرِ خشمگینِ فخرالملوک از کاروانسرا خارج شدند. بین این باجناق ها، حشمت از همه فهمیده تر بود اما حرف هایِ آن «از دشمن بدتر ها» بدجوری افکارش را در هم کرده بود.


او با کمری خموده، در حالی که پوزخندِ احمد از جلویِ چشمانش کنار نمی رفت؛ واردِ حجره شد و با خشم، به دختری که کنار فخرالملوکِ بی حال خوابیده بود خیره شد. کودک چشمان کشیده و سیاهش را آرام گشود و به حشمت نگاه کرد. حشمت نگاهی به سیاهی چشمان دخترک کرد و انگار که نامی به او الهام شده باشد مسخ شده، لب زد:


«آهو...»


***





	ایران_اصفهان 	


تابستان سال هزار و دویست و هفتاد و سه هجری شمسی (هزار و هشتصد و نود و چهار میلادی)


***


در و دیوارِ ولایت در سکوتی مهیب فرو رفته بود. به جز انوار زردفام که به دیوار هایِ کاهیِ کاروانسرا وصل شده بود؛ روشنایی دیگری به چشم نمی‌خورد. تا فرسخ ها دور‌ تر خاک ‌و خل فضا را در بر گرفته بود و کاروانسرا مملوء از مسافرانی بود که از سرزمین هایِ دور و نزدیک آمده بودند و با آرامش خاطر، دراز کشیده و به سقف نگاه می کردند؛ غافل از آهویِ آرامی که بالایِ پله هایِ کاهی، فارغ از همه چیز، بر لبۀ بام در آغوش پروردگارش تکیه زده بود و درد و دل می کرد. بوی خوش وجودش گویی گواه مشک می داد. چارقد چهار‌گوشِ قهوه‌ای، صورت سبزه‌اش را قاب گرفته بود. او هر شب را به همین مکان می آمد و هیچ‌ گاه آغوشِ معبودش را به در آغوش گرفتن خواب، ترجیح نمی‌داد. آن سپیده دم هم مانند هر روز با پدیدار شدن آن‌ گوی قرمز رنگ، دستان ظریفش را به دو طرف گرفت و اندکی کشید. سرش را بالا گرفت که نگاهش در گرد و خاکی گره خورد. مردمک چشمانش کمی از حالت طبیعیِ خود خارج شدند. مامورانِ مستوفیاالممالک با قدم هایی که کوبش آن، حس ترس را در دل خاص و عام بیدار می‌کرد؛ به سوی کاروانسرا می‌آمدند. آهو با عجله‌ای که در حرکاتش دیده می‌شد؛ برخاست و از پله های خشتی با عجله پایین رفت.


هنگامی که به سوی حجرهٔ حشمت که در ضلعِ شرقیِ کاروانسرا و آخر راهرو قرار داشت می دوید؛ ناغافل بازویِ چپش محکم به دیوار کنارش کوبیده شد. بازدمش برای لحظه‌ای راهش را برای رهایی از سینه گم کرد. ابروهایش را از درد در هم کشید و با دست سالمش کلون در را کوبید. صدای دورگه و خواب آلودِ حشمت خان گوشِ آهو رسید:


«ه‍ان؟ کیه این وقت صبح؟»


آهو با صدایی نه‌ چندان آهسته گفت:


«خان! منم آهو، یک کار فوری باهاتون دارم.»


دقیقه‌ ای به سکوت گذشت و بعد حشمت خان در حالی که دستش به کلاهِ بلندِقیفی‌ فیروزه ای رنگش بود از حجره اش خارج شد:


«خبرتو بگو. به خداوندی خدا آهو اگه خبرت مهم نباشه؛ از صفحه روزگار محوت می‌کنم.»


جدیتی که در چشمان پف کرده‌اش بود حس ترس و اضطراب را در وجود آهویِ همیشه سرکش دوچندان کرد. ولی با این حال به آرامی لب زد:


 ««حشمت خان، مامورایِ مستوفیاالـ...


جمله‌ اش به پایان نرسیده بود که حشمت با هولِ فراوان به سوی سیاه‌ چاله ‌ای که خزانه ‌اش را در آن ‌جا قرار داده‌ بود پا تند کرد. آهو هم به دنبالش روان شد که حشمت ناگهان به سویش بازگشت و تشر زد:


مثلِ جوجه اردک دنبالم راه افتادی که چی شه؟ برو ازشون پذیرایی کن تا من بیام. پوشیتم درس کن!»


آهو دستی به پوشیه اش کشید و در همان حال چشمانش را بست و آه کلافه ‌ای کشید. اصلا از کار حشمت‌خان خشنود نبود. او می دانست که حشمت‌ خان پولِ زیادی داشت اما آن‌ ها را پنهان می ‌کرد و هرگاه که ماموران مستوفیاالممالک می‌ آمدند به آن‌ ها می‌ گفت که هیچ پولی در خزانه ندارد و باید هر ماه را با تشویش زندگی می‌ کردند که نکند بیایند و حشمت ‌خان را ببرند. سری تکان داد و با خود اندیشید نگاهِ مهربانِ حشمت خان به تمام این خطر ها می‌چربد. اما باز هم کوشش خود‌ را می ‌کرد که او را متقاعد کند؛ دست از این کارِ ناپسندش بردارد. سر‌دستهٔ ماموران نگاه منزجری به آهو انداخت و پرسید: 


«آقات کجاست؟ بازهم ما مثل هر سال مچل شماییم و هی باید بیایم و بریم. اما این ‌دفعه اومدیم باباتو با خودمون ببریم.»


آهو آهی از سر خشم کشید و با خود اندیشید الان باید از چند جهت ناراحت باشد. از یک سو، آن مامورانِ ظاهربین تنها با نگاه کردن به اندام ظریفش او را مورد تمسخر قرار داده بودند و از سویی دیگر، فکر نبودِ پدرش او را می‌ ترساند. کاش اندکی پول ‌داشت تا حسابش را پرداخت می‌ کرد و از شرّ دیدنِ هر ماهه‌ شان رهایی می‌ یافت. 


لختی بعد، حشمت با هول و ولا درحالی که صندوقچه ‌ای کوچک در دست داشت واردِ دالانِ کاروانسرا شد. با اخم و لحنی تند به آهو توپید:


«تو برو مطبخ پیشِ فخرالملوک.»


سپس آهسته تر طوری که فقط خودش و آهو بشنوند ادامه داد:


«بگو غذایِ تشریفاتی درست نکنه. امروز همۀ حجره ها پر نشدن.»


آهو چشمی گفت و با سرعت از جلوی چشمانِ پر تمسخرِ ماموران گذشت.





حشمت خان، ابرویِ راستش را بالا انداخت و غرید:


«حالا این مالیات ما چقدر می ‌شه؟»


سر دستهٔ ماموران پاسخ داد:


«حدودِ پنج تومن.»


چشمانِ حشمت خان از بهت، به اندازهٔ دو سکهٔ شاهی در آمد و تقریبا فریاد زد:


«پنج تومن؟ چه ‌خبره؟ مگه چند وقته مالیات ندادم؟»


ماموران همگی پوزخندی زدند و یکی از آنان نیش زد:


«نمی‌دونم والا، بچه‌ها آقا می‌ پرسه چند وقته؟»


همه به قهقهه خندیدند و یکی از آن‌ها در ادامه سخنِ دیگری گفت:


« حشمت، برو یکی دیگه رو سیا کن؛ الان هشت ماهِ آزگاره ما رو کردی دلقک دربار واستادی هرهر به ریشمون می‌ خندی انتخاب کن؛ یا می ری هلف‌ دونی یا مالیاتت رو می‌ دی؛ شنفتی؟»


حشمت‌ خان که از تمسخر آنان به ستوه آمده بود و از طرفی دیگر از سیاه ‌چاله رفتن می ‌ترسید دست در صندوقش کرد و با خساستِ تمام، پنجاه قِران در آورد و به سر‌دسته ماموران داد و گفت:


«تومن ندارم؛ فقط همیناس، حالام بفرمایید شما رو به خیر و ما رو به سلامت.»


سپس با چهره‌ای گلگلون از جلوی ماموران گذشت و از محوطهٔ کاروانسرا خارج شد.


***


اصفهان پر از ازدحام بازاریان و رعایا بود؛ آسمان پس از باران تند دیروز، در هنگام غروب امروز رنگ آبیِ لطیفی به خود گرفته بود و کبوتران با رقصِ پروازشان در ابر و باد تماشاچی می‌ طلبیدند. کریستوف همراه با سباستین دوست چاقِ بانمکش در بازار قیصریه مشغول گشت و گذار بود. 


کریستوف دوربین عکاسی‌ اش را محکم و با شوق در دست داشت و با حیرت و لبی سرشار از لبخند، با ذهنی که در حال تراوشِ تاریخ و هنر بود از حجره های کوزه گری، قالی های نفیس، سقف های گنبدی شکل و کودکانی که از زیر دست و پای مردم سُر خورده و می‌ دویدند عکس برداری می‌ کرد. سباستین چمدان قهوه ای رنگش را در دست جابجا کرد و در حالی که با کفِ دست، عرق نشسته بر پیشانی‌ اش را می‌ گرفت، روبه کریستوف کرد و با همان غرغر های مختص به خودش گفت:


«محض رضای خدا بیا گورمونو از این جا گم کنیم؛ احساس می کنم دارن اعضایِ بدنم رو از هم‌ دیگه جدا می ‌کنن.»


کریستوف دوربینش را پایین آورد؛ باشور و هیجان به سمت سباستینِ اخمو و همیشه خسته بازگشت و گفت:


«حیف نیست از این بنایِ شگفت انگیز، دست بکشیم و بریم؟ ببین؛ انگار همۀ دنیا رو جمع کردن تو شهرِ اصفهان، هیچ کجای دنیا این‌طورگچ بری‌ ها و لُعاب زنی های زیبایی رو ندیدم.»


سباستین لب‌های نازکش را به سویی کج کرد و با لحنی که انگار قصد مسخره کردنش را داشته باشد گفت:


«تو رو با همین گچ بری‌ها و لعاب‌ زنی‌های زیبا تنها می‌ذارم؛ امیدوارم مسیح تورو یه جایی تو کتاب تاریخ بچسبونه تا دیگه از این آثار جدا نشی.»


کریستوف با بیخیالی، دستش را در هوا تکان ‌داد:


«بیخیال پسر، تو هیچ وقت ارزش زمان و مکان رو درک نمی‌ کنی! زمان، نشون دهندۀ عبرته و مکان، پیشرفت. این بنا‌ ها روح دارن.»


سباستین کلافه گفت:


«خیلی خوب کریس...بهتره بذاری این روح‌ ها در آرامش باشن؛ هوم؟ لطفاً بریم استراحت کنیم. من واقعاً خستم.»


کریستوف با تردید، نگاهی حسرت بار به اطرافش انداخت که سباستین متوجهٔ نگاهش شد و دست او را گرفت و کشید و غرغرهایش را یک‌ ضرب به گوش‌های کریستوف خواند: 


«نمی ‌دونم چرا باهات به ایران اومدم؛ فکر کردم قراره خوش بگذرونیم؛ اما تو تقریباً دو هفتهٔ تمامه که منو از این شهر به اون شهر می‌ بری و متوجه نگاه ‌های عجیب مردم این‌جا نمی شی.»


کریستوف، درحالی که هم‌ قدم سباستین شده بود؛ گفت:


«من زبون اون ‌ها رو بلدم اونا چیز بدی راجع به ما نمی‌ گن؛ فقط از لباس پوشیدن و طرز گویشمون تعجب می‌ کنن؛ همین.»


سباستین ترجیح داد سکوت اختیار کند؛ هرچه می‌گفت؛ کریستوف جوابی منطقی برایش در نظر داشت تا دهانش را ببندد. در بَدو خروج، نگاه کریستوف محوِ بنای مسجدِ سلطانی و گنبد هایِ کنده ‌کاری شده ‌اش شد. در این دو روز مستقر شدنش در اصفهان این شهر برایش قلب دنیا بود؛ هر اثری را با نگاهش می‌ بلعید و با زبانش می‌ستود؛ کاری که اکثر جهانگردانِ تشنهٔ دانستنی چون او انجام می‌دادند. اما نمی دانست در همین شهر گوهر با ارزشی به دست خواهد آورد و از دستش خواهد داد. پس از کمی سکوت که بین آن دو برقرار شده بود؛ سباستین با اعتراض دهان باز کرد:


«کریس! بیا بریم یکی رو پیدا کنیم که مارو به یک کاروانسرا برسونه؛ دارم از شدتِ خستگی بیهوش می‌ شم.»


سباستین نگاهش را در جستجوی یک سواره به اطراف گرداند و کمی دورتر از بازار، زیر درخت چنار، یک قاطرچی را یافت که زیر آن نشسته به چرت عمیقی فرو رفته بود؛ قاطرش را نیز به همان درخت بسته بود. سباستین دست کریستوف را گرفت و همراهِ خودش به سمت قاطرچی کشاند و در حالتی بین شادی و ذوق گفت: 


«هی پسر! نجات پیدا کردیم یه سوارکاره، می‌ تونیم ازش بخوایم مارو تا کاروانسرا برسونه؛ اوه خدایِ من! اون‌جا رو نگاه کن؛ یه گاری هم به قاطرش وصله؛ جا برای جفتمون هست، خدایا متشکرم.»


کریس این همه فرار و تنبلی اش را درک نمی ‌کرد؛ انگار یک خرس تنبل را به عنوان دوست خود برگزیده بود. سباستین و کریستوف بالایِ سر قاطرچی ایستادند؛ کریستوف کمر خم کرد و مرد را تکان داد؛ مرد ابروهایش را درهم کشید و غرغر کنان عرق گیرش را از روی سرش برداشت و در عینی که دستی به سبیل های پرپشت و بناگوش در رفته ‌اش می‌ کشید چشمی گشود و به سر تا پایِ آن دو نگاهی انداخت. ظاهرشان که اصلاٌ مرد هایِ ایرانی نمی‌ خورد؛ با خود اندیشید که حتماً از همین توریست های اجنبی‌ اند دیگر. او که به هیچ وجه از خارجکی‌‌ جماعت خوشش نمی‌ آمد. مرد پس از نگاه دقیق و سریع دیگری گفت:


«بله؟ مشکلیه داداش؟»


کریستوف گلویی صاف کرد و با لهجهٔ انگلیسی‌اش، زبان پارسی را برای مرد هجی کرد:


«من کریستوف فرناندز و او نیز دوستم سباستین است؛ ما توریست هستیم. می شود ما را به یک کارونسرا برسانید؟»


او کاروانسرا را غلیظ و کشیده گفت که مرد را به خنده انداخت. مرد، در پسِ قاه قاهِ خنده‌اش برخاست و هیکل ریز نقشش را تر و فرز به حرکت انداخت. قاطرچی طناب قاطر را از چنار باز کرد و  توهین آمیز، گفت: 


«ییاین بالا، ولی همین اول کاری خوب گوش کنین مثله بچه آدم می‌ تمرگین تو گاری جفتکم نمی‌ ندازین افتاد؟»


کریستوف که مفهومِ هیچ‌ یک از اصطلاحاتِ مرد را نفهمیده بود؛ فقط با حالتی گنگ، سرش را تکان داد. سباستین سرش را نزدیک گوشِ کریستوف برد و گفت:


«اون چی گفت؟»


کریستوف رجز خواند:


 «فکر کنم گفت سوار گاری بشیم و تکون نخوریم وگرنه قاطرش جفتک می‌ ندازه و ما هم پرت می‌ شیم پایین.»


سباستین با تحسین گفت:


«چه مردِ محافظ کاریه، مگه نه؟»


کریستوف دستانش را در هم قفل کرد و پاسخ داد:


«اوهوم...بهتره سوار بشیم؛ به نظر می‌ رسید خسته باشی.»


چقدر کنایه آمیز! کریستوف در طعنه زدن استعداد بی ‌نظیری داشت و اگر طعنه زنی یک شغل بود مطمئناً می‌ توانست در آن موفقیت چشم گیری کسب کند.


سباستین سریع‌ تر از کریستوف سوار گاری شد و پس از جاگیر کردن چمدان هایشان، گوشه ای خود را ولو کرد به همین سبب، از چرخ‌های گاری صدای گوش‌خراشی تولید شد که قاطرچی را عصبانی کرد. قاطرچی صدایش را پس سرش انداخت:


«هـــوی! چی ‌کار می ‌کنی مرتیکۀ بشکه، چرخ ‌های گاریم شیکست.»


سباستین اخمی به نشانهٔ تفکر بر پیشانی کوتاهش راند و از کریستوف پرسید:


«چی می‌ گه؟»


کریستوف با اطمینان پاسخ داد:


«از این‌ که نزدیک بود به گاری و بشکه‌ هاش آسیب برسونی عصبانی شد»


سباستین چشم‌ هایش را در پیِ بشکه در فضای گاری گرداند و بشکه‌ای ندید؛ پس سرش را بالا گرفت و گفت:


«من که این‌جا بشکه‌ ای نمی‌ بینم، هی کریس، تو مطمئنی زبونشون رو بلدی؟»


کریستوف بادی به غبغب انداخت: 


«معلومه! فقط بعضی از جملاتشون برام قابل درک نیست.»


سپس برای جلوگیری از هرگونه حرف تمسخر آمیزی از سوی سباستین سوار گاری شد و مجاور سباستین جای گرفت. مردِ قاطرچی سوار قاطرش شد و افسارش را کشید، با پای راستش بر بدن حیوان ضربهٔ آرامی وارد کرد و هی کشان آن را وادار به حرکت کرد. 


نسیمِ ملیحی بنایِ وزیدن گذاشت و چنگ در موی کوتاه کریستوف فرو برد و او را به آرامشی تپنده فراخواند. کریستوف تحت تاثیر اندیشه و افکاری که به طور غیرِ منتظرانه  ای به سراغش آمدند، پرسید:


«سباستین، نظرت درمورد آدمای اطرافت چیه؟ تابه حال سعی کردی درکشون کنی؟»


سباستین غافل گیر شد و به آرامی پاسخ داد:


«اگه منظورت از آدمای اطرافم خودتی که متاسفانه باید بگم نه من و نه هیچ کسِ دیگه‌ ای نمی ‌تونه تو رو درک کنه.»


کریستوف با جدیت سری به سوش گرداند و گفت:


«درک کردن هیچ آدمی آسون نیست؛ نه تا زمانی که خودشون هم تو هزار تویِ عقل و احساسشون گم شدن و هیچ درکی از تیکه‌ های گم شدهٔ خودشون  ندارن؛ درس خداشناسی از خودشناسی شروع می شه.»


سباستین بنایِ تمسخر گذاشت:


«داری می گی ما خودمونو نمی شناسیم؟ مسخره ست.»


کریستوف با لجاجت گفت:


«ما دارای یه عشق کورکورانه نسبت به خودمونیم، اینه که مسخره ست.»


- این چیزی که گفتی ربطی به بحث اصلیمون نداشت.


کریستوف چشم غره‌ای به او رفت و گفت:


ما وقتی که نسبت به خودمون یه عشق کورکورانه داشته باشیم نمی تونیم عیب و نقصی رو در خودمون قبول کنیم و شنیدن هر انتقادی در موردمون با یه انکار و نه بزرگ روبرو می‌ شه؛ این نوع عشق یه پرده است در مقابل چشمِ عقلمون.»


سباستین که به نظر می ‌رسید از این بحث کلافه شده است پرسید:


«پس نظرت اینه که این جلوی خود شناسیمونو می گیره؟»


- بله! و همین عشق کورکورانه نسبت به دیگران هم مانع درک آدم‌ ها از هم و تخلل در مردم شناسی و جامعه شناسی می شه.


سباستین تعرض آمیز گفت:


«کریس اینی که می گی با عقل جور در نمیاد یه آدم که نمی ‌تونه عاشق همه باشه.»


کریستوف لبخندی غرق در شور و شوق زد و لب گشود:


«منظور من این نیست که یک آدم عاشق همه باشه، منظور من اینه که وقتی آدمی رو دوست داریم منطقی به عیب ‌هاش نگاه نمی ‌کنیم درست عین نگاهمون به خودمون و این باعث خوش‌ بینی مُزمن به بقیهٔ افراد می‌ شه ولی اگه اون شخص مذکور، بُتِش جلوی چشممون با یک حرکت نابه‌ جا بشکنه نسبت به همه بدبین می ‌شیم. متوجه شدی؟»


سباستین آب دهانش را قورت داد و گیج گفت:


ترجیح می دم از این چیزا سر در نیارم. بهتره بیشتر از این گیجم نکنی؛ خب؟»»


کریستوف سکوت اختیار کرد و از گاری به فضایِ در حالِ گذرِ اطرافش چشم دوخت. انسان‌هایی مانند سباستین همان انسان‌ هایی که دیدِ تک‌ بعدی دارند چه بیهوده زیستن را آموخته ‌اند و چه بی ثمر تر از میوهٔ کالِ دانشِ کمشان، انتظار لذیذ بودن دارند. 


مردِ قاطرچی، مقابل کاروانسرایی ایستاد و رو به سباستین و کریستوف گفت:


«بفرما، اینم از کاروانسرا، شد پنج‌ قرون و دو شاهی، خیرش ‌رو ببینی.»


کریستوف دست را در جیبش کرد و سکه‌ هایی را که نامِ سلطان ناصرالدین شاه بر رویش حک شده ‌بود را به سمت قاطرچی گرفت. قاطرچی کمرِ لاغر و باریکش را به عقب چرخاند و سکه‌‌ها را از دستِ کریستوف چنگ زد؛ چشمانِ کریستوف و سباستین از شدت تعجب از حدقه بیرون زد؛ کریستوف با خود اندیشید که آیا مرد فکر کرده آن‌ دو از دستش فرار می‌ کنند؟ یا شاید هم نمی توانست به خارجی ها اعتماد کند؟ افکارش پوچ و بی اساس بود ولی با این حال او که قاطرچی را نمی‌ شناخت؛ اصلاً شاید اخلاقش بود. کریستوف سعی کرد تعجبش را مخفی کند؛ سپس با خود گفت «من هرکی که باشم حق قضاوتِ دیگرانو به هیچ وجه ندارم.»


کریستوف و سباستین از گاری پیاده شدند و مردِ قاطرچی هی کنان، با پایش به حیوانِ بی‌ نوا ضربه زد از کاروانسرا دور شد.


کریستوف و سباستین واردِ فضایِ کاروانسرا شدند. معماریِ جالبِ کاروانسرا، توانایی جذب هزاران گردشگرِ اروپایی و آمریکایی را داشت چه رسد به کریستوفِ واله و شیدایِ تاریخ، هنر و معماری! دیوار‌های آجری، ایوان‌ های باصفایی که جان می ‌داد برایِ نوشتنِ سفرنامه‌ ها و خواندنِ کتاب‌ ها، پله‌ هایِ خشتی ‌ای که اتصال مستقیمی به بام داشت و تماشایِ شب‌ ها از بام، هنگامی که ماه با ستارگان عشق ‌بازی می کرد؛ می‌توانست دلچسب ترین منظرهٔ گیتی باشد. حوضی که توسط کاشی‌ هایِ آبی‌ رنگ، ساخته شده بود و آبی که در آن ساکن بود؛ پنجره های رنگی رنگی و چند ضلعی، درب‌ های چوبی با کلون‌ های گوشواره‌ مانندش، تکمیل کنندهٔ معماری بی ‌نظیرِ کاروانسرا شده بود.


حتی سباستین بیخیال و بی‌ توجه هم داشت با چشمانش کاروانسرا را وجب می‌ کرد.


 حشمت با برخوردی که صبح با ماموران مستوفیاالممالک داشت و خشم سرکوب شده‌ ای که گویی می خواست رگ هایش را بدرد؛ باز هم این را در خود واجب می‌ دید که به سراغِ مسافرانِ جدیدش برود و ضمن خوش آمد گویی به آن ها، حق الزحمة اش را بگیرد. حشمت بارِ دیگر آب خنکِ حوض را به صورتش ریخت و در حالی ‌که کلاهش را به رویِ سر می ‌گذاشت؛ به سمتِ کریستوف و سباستین پا تند کرد؛ رو در روی آن‌ها ایستاد و گفت:


«علیک سلام. مسافرین؟ ازکجا میاین؟»


- سلام، من کریستوف فرناندز به همراه دوستم سباستین رابرت از شهر لندن واقع در انگلستان می آییم و قصد اجارهٔ یک حجره را از شما داریم.


حشمت در حالی که گوشهٔ سیبیلش را می‌ جوید گفت:


«حجره واس چند روز می خوای جوون؟»


- زمان اقامتمان مشخص نیست؛ یک حجره به ما اجاره دهید و ما روزانه قیمتش را به شما پرداخت خواهیم کرد.


سپس لبخندی به رویِ سباسین گیج و گنگ زد.


حشمت دستی به محاسنش کشید. عیبی نمی‌ دید حجره را اجاره دهد؛ حتی می‌ توانست هزینه ‌اش را سه برابر حساب کند؛ بالاخره این خارجی ‌ها ساده ‌تر از آن هستند که چیزی بفهمند. پس به این افکار نیشخندی زد و صدای کلفتش را عربده وار بلند کرد:


«عبدل…آی عبدل، کدوم گورستونی خودتو گم و گور کردی؟»


هم ‌زمان با پایانِ سخنِ عربده وار حشمت، نوجوانی از بالای پله‌ هایِ خشتیِ منتهىٰ به بام، چون رعد، جست و خیز کنان پایین آمد و کنار حشمت ایستاد و گفت:


«بله حشمت خان، کاری داشتین؟»


حشمت خان تشر زد:


«کجایی هی دارم صدات می‌ کنم؟ خوب گوش کن. به این آقایون یه حجره بده؛ به آهو هم بگو یه غذایی برای این مسافرا بار بذاره؛ ولی قبل از اون...»


این‌ بار رویِ صحبتش با کریستوف بود:


«قیمتِ هر شب حجره، ده قرونه والسلام! حالا خود دانی پسر جون می خوای بمون؛ نمی‌ خوای به سلامت.»


کریستوف، اخم درهم کشید و معترض شد: 


«ما حدود دو هفته است که در ایران ساکن هستیم. در هیچ شهری هزینهٔ حجره‌ ها این ‌گونه نبود؛ ما حتی دو روز است در اصفهان و در انواع کاروانسرا ها مستقر شدیم ولی این قیمت و هزینه، اولین بار است.»


حشمت جا خورد؛ این پسر از چیزی که فکر می‌ کرد زرنگ تر بود. حشمت با لحنی تند و دور از انتظار گفت:


«خیر سرت قیمت روزانه رو می‌ دی؛ اصلاً حاضرم ریشم رو گرو بذارم که از این کاروانسرا بهتر و مهمون نواز تر پیدا نمی‌ کنی:


کریستوف نگاهی عمیق به صورت حشمت انداخت:


«متاسفم آقا ولی ریش شما چه ارزشی می‌ تواند داشته باشد؟»


حشمت، حیرت زده و نسبتاً خشمگین شد. عبدل لب‌ هایش را طوری به هم می ‌فشرد که مطمئناً با باز شدنش شلیکی از خنده به بیرون پرتاب می‌ شد. عبدل خودش را نسبتاً کنترل کرد و روبه کریستوف زمزمه کرد:


«منظورِ حشمت‌خان، از ریش گروگذاشتن به میون گذاشتنِ آبروئه،  شوما الان با این حرفت، به خان توهین کردی.»


- من متاسف هستم از توهین به شما، ولی نمی ‌دانم چرا شما اصرار دارید از ما دو نفر قیمتی دو برابرِ قیمتِ اصلی، پول بگیرید. شما ریشتان را به منزلهٔ آبرو گرو گذاشته‌ اید اما آبرویِ شما به ریش ‌هایتان وصل نیست! بلکه به صداقتِ رفتار و حسن نیتِ شما متصل است. اگر این‌ دو در شما نیست؛ پس با چه چیزی آبرو جمع کرده‌ اید؟ من که در شما آبرویی نمی‌ بینم.


رنگِ رخِ حشمت به سرخی گرایید. اما کریستوف خونسرد و آرام به صورتِ حشمت زل زده بود؛ گویی داشت یک نمایشِ حوصله سر بر را نگاه می‌ کرد. 


سباستین با ترس نگاهی به چهرهٔ به خشم نشستهٔ حشمت انداخت و کنار گوش کریستوف زمزمه کرد:


««چی بهش گفتی؟ یه کاری کن کریس، الان بهمون حمله می‌ کنه.


کریستوف نفس عمیقیش را از بینی اش خارج کرد؛ سپس برای جلوگیری از هرگونه درگیری، به حشمت گفت:


«بابتِ هیچ‌ کدام از سخن‌ هایم پشیمان نیستم و امیدوار خواهم بود که شما هم به ‌دنبال عیب های خودتان بگردید و آن ها را برطرف کنید ولی هرگز انکارشان نکنید! مرا بابتِ گستاخی ‌ام ببخشید و این سکه ها را از من قبول کنید. اگر بگذارید این‌ جا اقامت می ‌کنیم و هزینه‌ ها را نیز می ‌پردازیم.


برقِ چشماِن حشمت، با دیدنِ کیسهٔ سکه در دستانِ کریستوف، باور نکردنی بود. انگار آن مرد خشمگین چند دقیقهٔ قبل با دیدن کیسهٔ سکه، رام شده بود. حشمت لبخندِ دندان نمایی زد و روبه عبدل کرد:


«عبدل جان، بپر به این آقایون یه حجرهٔ تر و تمیز و مرتب بده؛ به آهو و فخرالملوک هم بگو یه آبگوشت مشتی برا مسافرامون بار بزارن.»


و کیسه را از دست کریستوف کشید. عبدل با چهره‌ ای سرشار از بهت و ناباوری به حشمت و نرمش ناگهانی‌ اش نگریست. حشمت خان هيچ وقت توهین و تمسخر را نمی‌ پذیرفت. آن هم از چه کسی؟ یک اجنبی انگلیسی. حشمت نگاهی به وجنات خشک زدهٔ عبدل انداخت و با توبیخ و تشر گفت:


««مگه با تو نیستم قرمساق؟ مشتریا رو راه بنداز.


عبدل به خودش آمد؛ با هول و ولا روبه کریستوف، با آن نگاه عجیب و نافذش و سباستینی که تا گوشت و خونش ترسیده بود تته پته کنان گفت:


«چ...چشم خان رو چش...ام. آقایون بفرمایید از این طرف.»


کریستوف به همراهِ سباستین به دنبال عبدل روان شدند. عاقبت، عبدل روبه‌ رویِ حجره‌ ای ایستاد و در جیب‌ هایش کلید را جستجو کرد. کریستوف با جان و دل انگشت ‌هایش را روی شیشهٔ قرمز رنگ و شش ضلعی واقع بر درِ حجره کشید. لمس برجستگیِ کنده‌ کاری‌هایِ رویِ درب کاروانسرا زیر انگشتانِ دستش، لمسی از هنر دست یک هنرمند، یک دنیا عشق بود! نمی‌ دانست این حس کنجکاوی و عشق به زندگی چگونه و از کجا در رگ و ریشه‌ اش به‌ وجود آمده ولی همین حس بود که او را آن ‌قدر به محیط و دنیایِ اطرافش، حساس کرده بود و از او انسانی پدید آورده بود که پشت هر اتفاق کوچکی یک اتفاق بزرگ‌ تر و پشت هر اتفاق بزرگی یک دنیا شگفتی را کشف می کرد؛ گاهی نیز یک اتفاقِ بی ارزش او را به افکاری وا می‌ داشت که به نظر بی ‌ربط به محیط بود و همین خواص او را عجیب غریب نشان می ‌داد. سباستین، بی ‌حوصله به رفتار کریستوف نگاه می ‌کرد؛ واقعاً این دو چگونه بایک‌ دیگر دوست و همراه شدند؟ عبدل بالا خره قفل در را از هم گشود و در حالی که کلید را در دستان کریستوف قرار می‌ داد با شتاب گفت:


«این کیلید حجرتونه؛ فعلاً...من باید برم به آهو خانوم بگم براتون غذا بار بذاره وگرنه خان وسط حیاط فلکم می ‌کنه.»


سپس لخ لخ کنان رفت تا فرمایشاتِ حشمت را در جمله ‌ای به آهو امر کند.


***





آهو دستش را دراز کرد و یکی از خرما هایِ قهوه‌ ای‌‌ درون ظرف سفالی را برداشت و با لذت مشغول خوردنش شد. فخرالملوک گفت:


«آهو والا من که یادم می ‌ره ولی خودت از این خرما ها یک ظرف بزرگ جا کن و برای خودت ببر.»


آهو سرش را به نشانه نفی بالا انداخت:


«نه ممنون، نمی خواد؛ هر وقت خواستم میام پایین و بر می‌ دارم راستش، من خرما رو تازه دوست دارم...کاش می‌ تونستم یک کوزهٔ شیر بردارم...زیرِ درختِ خرما بشینم و بخورم...باید خیلی خوشمزه باشه.»


هنگام گفتنِ این سخنان، چشمانش برق می‌ زد و دستانش را رویِ شکمش گذاشته بود. فخرالملوک با تعجب به آهو نگاه می ‌کرد. او دختر خود داری بود و زیاد علایقش را بروز نمی ‌داد؛ اما حالا داشت یکی از آن‌ ها را نشان  می‌ داد در دلش دعا کرد که کاش هیچ‌ گاه نشنود و شرمنده نشود. آخر، نمی ‌توانست هیچ‌ کدام از این آرزو‌ ها را برآورده کند. این جا کجا و درخت خرما کجا!


فخرالملوک، لبخندِ حزن‌ آمیزی زد و چیزی نگفت.


 ناگهان درِ چوبیِ مطبخ کوبیده شد و عبدل با عجله وارد شد. تند تند گفت:


«آهو خانوم، فخری خانم، مسافرای جدید اومدن و حشمت ‌خان گفت بهتون بگم که واس امروز یه  آبگوشت مشت بار بذارین.»


سپس آب دهانش را که جاری شده بود به سختی قورت داد.


- علیکِ سلام آقا عبدل...چی ‌شده خان پیغام پسغومِ سفارشی فرستاده؟ باز نظرشو عوض کرده؟ البته معلومه...حتما خیلی چاپیدشون نه؟


عبدل که از لحنِ حرص زدۀ فخرالملوک هول کرده بود با لکنت گفت:


«خب...راستش من...چیزه... نمی ‌دونم والا خبر ندارم.»


فخرالملوک چپ چپ او را نظاره کرد. و عبدل با سر از آشپزخانه خارج شد.


فخر الملوک در حالی که شیر و خرما را به جای قبلی‌ اش بر می‌گرداند نق زد:


«والا می ترسم باز نظرشو عوض کنه.»


سپس ظروف مسی را روی اجاق گذاشت.


آهو به سوی کاسه های سفالی رفت و در حالی که آنان را درون سینی قرار می‌ داد گفت:


«فخرالملوک، این قدر حرص نخور؛ کارهای حشمت‌ خان هم درست می ‌شه. من خیلی واسش دعا می‌ کنم که دست از سر مردم ساده بر داره و سرشونو شیره نماله. انشاالله درست می‌ شه. خدا هواشو داره.»


فخرالملوک انشااللهی گفت اما بعد از اندکی تأمل، های ‌های شروع به گریه کرد.


آهو که از این گریهٔ ناگهانی متعجب شده بود؛ زمزمه کرد:


ای وای فخرالملوک...چرا گریه می کنی؟»»


او گریه ‌اش را با شدت بیشتری ادامه داد و هق هق کنان گفت:


«آهو...خدارو خو...خوش نمیاد...منی رو که بزرگت کردمو...با اسم صدا کنی. حسرت به دلم مونده یک بار هم که شده مادر صدام کنی.»


آهو‌ سرش را در آغوش گرفت و با لحن آرامی که نشان از ناراحتی درونش می ‌داد لب زد:


 «از من نخواید که مادر صداتون کنم. نمی تونم، درکم کنین؛ از بچگی حشمت خان بهم گفته آهو یه وقت به من نگی بابا ها! یه وقت به فخرالملوک نگی مادر ها! من دیگه به این فاصله ها عادت کردم اما چشم! تمامِ تلاشم‌ رو می‌ کنم تو تنهایی مادر صداتون کنم.»


سپس تلخندی زد و او را بوسید.


غروب همان روز، آهو میانِ انبوهی از چارقدهایِ قدیمی ‌اش نشسته بود و به این می‌ اندیشید که کدام ‌یک از آن ها را بپوشد. این اتفاق زیاد برایِ او پیش می‌ آمد؛ زیرا به ظاهرش، بیش از هر چیزی اهمیت می‌ داد. تمایلی نداشت کسی بفهمد او دختر مالک کاروانسرای شاه عباسی است؛ بهتر بود او را پیش خدمت بدانند. اما با این حال باید متوجه ظاهرش باشد.


دستش رویِ جنسِ لطیفِ چارقدِ سبز رنگی که حاشیهٔ مشکی داشت لغزید و وجودش از اشتیاق لبریز شد. آن را به دست گرفت و رویِ سرش انداخت و مرتبش کرد. سپس از حجره اش خارج شد. هنوز، نورِ قرمز رنگی وجود داشت که از روزنه ‌هایِ در و دیوار وارد می ‌شد و فضایِ درونِ کاروانسرا را روشن می‌ کرد. از سرسرای طویل عبور کرد و از پله ‌هایِ خشتی بالا رفت؛ تصمیم داشت به بام برود و غروبِ خورشید را با نگاهش ذرّه ذرّه ببلعد. اما در میانِ راه، صدای سخن گفتنی غیر از پارسی، از حجره ای توجه ‌اش را به خود جلب کرد. با میلِ قلبی به سوی حجره رفت و کنار آن ایستاد. خودش هم می‌ دانست که قصدش استراقِ‌ سمع نیست اما آن لحظه واقعا برایش جذاب بود که سخن گفتنِ غربی‌ها را بشنود. صدایِ مردانه ‌ای مرتباً کلمه ‌ای را بازگو می ‌کرد به نظر می ‌رسید؛ می‌ خواهد کلمهٔ حجره را به شخص دیگری آموزش دهد.


آن صدایِ بم به زبانِ غربی، چیزی گفت و با کلافگی تکرار کرد:


«حجـ...رر...ه...»


چنان با دقّت این کلمات را به زبان آورده بود که تمامِ آن ‌ها از انتهایِ گلویَش بیرون می‌ آمد. صدایِ دورگهٔ مردِ دیگری آمد که به شدت او را یادِ حشمت‌ می‌ انداخت آن شخص تمامیِ حروف را اشتباه و عجیب تکرار می‌ کرد؛ قرین به چندین دقیقه، کلمه را اشتباه گفت و در آخَر تنها پیشرفتی که داشت؛ آن بود که توانست کلمه را تا حدودی درست تلفظ کند. البته آهو نیز از این استراقِ‌ سمع، بهره جُست و این بود که توانست کشف کند دو کلمهٔ«یِس و نُ» به معنایِ بله و خیر خودشان است. تکرارِ دوبارهٔ صدا، افکارش را پاره کرد. او با غرور گفته بود:


«کژره.»


آهو که از بانمکیِ صدا هنگام گفتنِ این کلمه خنده ‌اش گرفته بود؛ نتوانست خود را کنترل کند و با صدایِ آرامی به خندیدن مشغول شد اما ناگهان، صدایِ آن سویِ در متوقف شد و سایه ‌ای از پشتِ شیشه ‌هایِ رنگی و برجسته، پدیدار شد.


آهو در جایِ‌خود، میخکوب شده ‌بود. حتّی فکر این‌ که افرادِ درونِ حجره بخواهند او را ببینند؛ چهارستونِ بدنش را به لرزه می‌ انداخت؛ هیچ راه گریزی نداشت و اگر از جلویِ در عبور می‌ کرد حتماً دیده می‌ شد. همان‌ جا رویِ زمین لغزید و زیرلب شروع به ذکر گفتن کرد. قفل‌ِ فلزی در با صدای چیلیکی باز شد. آهو که دیگر از شرم، قطراتِ عرق از سَر و رویش سُر می‌خورد. در ذهنش شروع به آفریدنِ سخنانی برایِ حفظِ آبرویش کرد که درهمان لحظه، معجزه‌ای برایش اتفاق افتاد نوجوانی از حجره‌اش خارج شد و با سرعت از آن‌سویِ دالان رد شد.


صاحبِ صدایی که آهو شنیده‌ بود؛ بدونِ نگاه کردن به این طرفِ در، سری از تاسف تکان داد و دوباره واردِ حجره‌ اش شد. او با عجله به حجرهٔ خودش رفت؛ هنوز پاهایش از ترسی آمیخته به هیجان می‌ لرزید. رویِ تشکِ سفید رنگش نشست و چشمانِ  مشکی ‌اش را بست. افکاری درهم و برهم از ذهنِ مغشوشش می‌ گذشت و هربار، قدِّ بلندِ مردِ جوان، برایش تداعی می ‌شد. از این‌ که نتوانسته بود جلویِ کنجکاوی‌اش را بگیرد و تماشایِ غروبِ خورشید را از دست داده بود به شدت ناراحت بود. ناگاه ریز ریز شروع به خندیدن کرد. هنوز تلفّظ آن کلمه را توسط مرد از یاد نبرده بود. سری از تأسّف تکان داد و خنده‌ اش را قطع کرد. پاورچین به‌ سویِ مطبخ رفت. فخرالملوک که از رفتارش متعجب شده‌ بود گفت:


«وا آهو...چی‌ کار می ‌کنی؟ چرا مثلِ دزدا پنجه پا، پنجه پا میای؟»


او که چشمانش گرد شده بود با حیرت گفت:


«فخرالـ... یعنی چیزه...مــادر، این چه حرفیه؟ می خواستم چیز کنم... اصلا می گم...»


سپس تبسمی کرد و ادامه داد:


«می‌ گم که می ‌شه من غذام رو ببرم رو بام؟»


فخرالملوک که ناراضی به نظر می‌ رسید؛ اعتراض کرد:


«یعنی نمی‌ خوای بهم کمک کنی این همه کار دارم؟»


آهو دستپاچه گفت:


« چرا...چرا، منظورم بعدش بود. غذا ها رو که ظرف کردم؛ بعد می ‌رم بالا...»


فخرالملوک سری تکان داد و گفت « ظرف هارو آماده کن.» و خود مشغولِ ریختنِ ماست‌هایِ درون پارچه به داخلِ ظرف شد.


آهو نیز تمامیِ خرماها، کوزهٔ شیر و نان را برداشت و بعد از سهمیه‌بندی کردن برایِ هر شخص، داخلِ سینیِ مسی گذاشت. پس از آن‌که تک‌ تکِ سینی‌ های شام را به عبدل داد؛ اجازه یافت که به سراغِ کارِ خود برود. دو عدد خرما و کوزه‌ ای شیر برداشت و به بام رفت. رویِ زمین نشست و زانوانش را در آغوش گرفت و راز و نیازش را آغاز کرد؛ در واپسینِ چندین ساعت، خرمایی خورد و پس از نوشیدنِ شیر، به فانوس ‌های روشن شهر نگاه کرد. درحالی‌ که قطراتِ اشک در چشمانش هُوِیدا بود زمزمه کرد:


«خدایا! من امروز خیلی چیز‌ها دیدم که مثل همیشه مطابق میلم نبود...حتی من هوسِ مالِ دنیا رو تویِ خیلی ها دیدم و ترسیدم‌. ترسیدم که من ‌هم مثل او‌ن‌ ها باشم...اون‌ قدر جذبِ زیبایی‌ هایِ دنیا بشم که تنها، موقعِ بد بیاری و مشکل یاد تو بیفتم. پروردگارم، تو خودت بهتر از من آگاهی که چقدر حرف دارم که بگم؛ البته می ‌دونم که لازم نیست همه ‌رو بازگو کنم و زمانی ‌که چیزی از دلم می ‌گذره تو آگاه می‌ شی؛ اما با گفتنش سبک تر می‌ شم...خدایا دلم یک نشونه از طرف خودت می ‌خوام که بهم اطمینان بده همیشه هوام رو داری و تو هیچ موقعیتی فراموشم نمی کنی حتّی اگه من لحظه‌ ای به یادت نبودم؛ تو لحظه به لحظه به یادم باشی.»


سپس نفس عمیقی کشید و منتظر ماند تا مانند همیشه نماز صبح را روی بام بخواند.


***


سباستین، وقت بامداد با وحشت از خواب پرید. نمی‌ توانست صورتِ مادربزرگش را زمانی که دستش را می ‌کشید و می ‌گفت «باید با من بیای.» را فراموش کند. سباستین،  مادربزرگِ صد و بیست ساله اش را سال پیش در اثرِ بیماریِ سِل از دست داده ‌بود و راستش، او به جای همهٔ نوه‌ و نتیجه‌ هایش زندگی کرده بود؛ اما از جان او چه می‌ خواست؟ صد و بیست سال عمر کرده ‌بود و اکنون از جان سباستینِ بیست و شش ساله چه می‌ خواست؟ لعنتی! کفِ دستش را به پیشانیِ عرق کرده ‌اش کشید. با خود اندیشید؛ سباستین چه مرگت شده؟ فقط یک کابوس بود؛ همین. بازدم لرزانش را از راهِ دهان خارج کرد و آهسته، بدون بیدار کردنِ کریستوف از حجره خارج شد تا با آب زلالِ حوضِ وسط حیاطِ کاروانسرا، خواب ترسناکش را بشوید و از یاد ببرد. نزدیک حوض بزرگ شش ‌ضلعی ایستاد؛ خم شد و سه مشت از آبِ خنکِ حوض را به صورتش ریخت. دَمی از خنکایِ هوا گرفت و سرش را بالا آورد. با دیدن سایه ‌ای رویِ بامِ کاروانسرا، نفس در سینه ‌اش محبوس شد. لحظه‌ ای از ذهنش گذشت؛ مادربزرگش است؟ به مسیح که هست! وگرنه چه کسی این وقت از بامداد به سرش می ‌زند بام گردی کند؟ خودش است؛ مادربزرگش. آمده تا او را با خود ببرد. سباستین در حالی که عقب ‌عقب می‌رفت با آن لرزشِ وحشتناکی که صدایش را تحت تاثیر قرار داده بود؛ زمزمه کرد:


«یا مریمِ مقدس، یا عیسی مسیح، ای پادشاه جهان، من رو از دستِ این روح خبیثِ صد و بیست ساله نجات بدید.»


و به سرعت به سمت حجره شان قدم برداشت. قدم‌هایش کم کم حالتی از دو به خود گرفتند و او، تنها به کریستوفی فکر می ‌کرد که می ‌توانست برود و با همان صحبت های عجیبش، مادربزرگش را راضی به نبردنش کند. بله، همین است! کریستوف چارهٔ این مسئله است. 


سباستین درِ حجره را هل داد و با شتاب به سویِ کریستوفی که در خواب آرام به سر می ‌برد قدم برداشت؛ کنارش زانو زد و با دست‌ هایش، کریستوف را تند تند و گهواره ‌وار تکان داد. کریستوف با وحشت چشم گشود و با چشمانِ سرخ شده‌ نیم‌ خیز شد و پرسید:


«چی شده؟ چه اتفاقی افتاده؟»


سباستین با ترس و لرز پاسخ داد:


«بلند شو کریس، مادر بزرگم اومده. می‌ خواد من رو با خودش ببره؛ محض رضایِ خدا برو باهاش حرف بزن.»


کریستوف، چشم ریز کرد و با خواب آلود غرید:


«مثل این که دیوونه شدی. خانم رابرت سالِ پیش مرد!»


سباستین جنون‌ آمیز سرش را تکان داد و گفت:


«آره…آره…مرده؛ اما اومده من رو با خودش ببره؛ تو خوابم بهم گفت دلش برام تنگ شده و من باید باهاش برم. می ‌گفت چرا من بمیرم و تو زندگی کنی؟ از خواب که بیدار شدم رفتم بیرون تا صورتم رو بشورم که...وای خدایِ من، ببین؛ ببین تنم چطور داره از ترس می لرزه؛ اون پیرزن، روی بوم وایستاده بود؛ نه...نه فکر کنم نشسته بود.»


کریستوف با عصبانیت در چشمان وق زدهٔ سباستین بُراق شد و گفت:


«برایِ یه خواب و دیدنِ یه سایه که می تونه سایهٔ هرچیزی باشه...اومدی و این جوری من رو بیدار کردی؟ می خوای بمیری؟»


سباستین لرزان نالید:


«اگه نری باهاش صحبت کنی؛ مطمئناٌ تا فردا نه به دست تو، بلکه از ترس می ‌میرم.»


کریستوف، اخم‌هایش را درهم کشید و از جایش برخاست و به سمت درِ حجره قدم برداشت. در حالی که پشتش به سباستین بود گفت:


«می رم یه نگاهی بندازم. تو نمیای؟»


- مگه از جونم سیر شدم؟ مادربزرگم دنبالِ منِ با تو که کاری نداره. اگه بیام من رو با خودش می ‌بره.


کریستوف کلافه راهِ خروج را در پیش گرفت و تنها خواسته‌اش، این بود که از شرهِ توهماتِ سباستین مَبنی بر دیدنِ مادربزرگِ مرده ‌اش راحت شود. از سرسرا گذشت و راهِ پله‌ های منتهیٰ به بام را در پیش گرفت. 


رویِ بامِ آجری ایستاد و به اطرافش نگاه کرد. نیازی به فانوس و شمع نبود؛ ماه و ستارگان، پر نور تر از هر زمان بر زمین می ‌تابیدند و سیاهیِ حاکم بر فضا را می ‌شکافتند. 


ناگهان نگاهِ کریستوف بروی جسمی پیچیده شده در چارقدی سبز رنگ گره خورد. رنگِ سبز را نه با نگاهِ تیز بینش، بلکه با نورِ عجیبی که اطرافِ شخصِ مذکور را گرفته بود تشخیص داد. با احتیاط به سمت جسم زانو زده قدم برداشت و کنارش، بر لبهٔ بام ایستاد. 


دخترک زیباروی بود؛ اما چیزی که کریستوف را جذب کرد نه زیبایی ‌اش بود و نه چهرهٔ نورانی اش، کریستوف جذبِ کلماتی شد که بی شک به زبان عربی گفته می‌ شدند و آرامشِ عجیبی که در پستویِ هر کلمه، پنهان شده بود.


حواسش را از کلمات گرفت و به دخترک و نگاه تیره‌ اش که برق آسمان در آن به نمایش درآمده بود؛ زل زد. او قطعاٌ در حال دعا کردن بود. از زمانی که به ایران آمده بود از مسجد ها بازدید کرده و از مردمی که در آن دعا می‌ کردند عکس گرفته بود. تازه می ‌دانست که یک عبادتِ عجیب دیگر نیز دارند به نامِ «نماز» در مورد نماز و قرآن شدیداٌ کنجکاو شده بود ولی تا زمانی که سباستین کنارش بود؛ نمی ‌توانست در زمینهٔ سوال‌ هایی که در ذهنش پیچ و تاب می‌خورد سوالی بپرسد؛ زیرا سباستین معتقد بود که این‌کار خیانت به مسیح و دینشان است و پاپ نیز از این‌کارِ وِی ناخشنود می‌شود. البته این حرف‌ها مانعش نشد بلکه بازخورد شدید سباستین نسبت به این کارش و حرکات جنون آمیزش هنگام عصبانیت بود که سد راهش می شد. کریستوف، کنار دخترک زانو زد و به زبان پارسی صدایش کرد:


«خانم...ببخشید!»


در کمال تعجب، جوابش را نداد و در ذهنِ کریستوف این باور را ساخت که او حتماً ناشنواست. با خود گفت «دخترک بیچاره!» سپس دستش را مقابل دختر تکان داد و باز هم دختر جوان توجهی نکرد. کریستوف غم‌ انگیز زمزمه کرد:


«وای خدا! نکند نابینا هم هست؟»


سعی کرد احساس ترحم را از خود دور کند زیرا به نظرش، کسانی که نقص عضو داشتند؛ می ‌توانستند نقاط قوت بیشتری در زندگیشان داشته باشند؛ زیرا درد از آن‌ ها انسان قوی‌ تر و مقاوم‌ تری می سازد. نمی‌ دانست کنجکاوی‌ اش بود یا حسِ حمایت گرايانه ای که از دلسوزی نشأت گرفته بود؛ باعث شد تا سپیده دم، آن ‌جا بنشیند و به راز و نیازِ دخترک چشم بدوزد. 


دختر پس از پایان دعایش از جا برخاست و کوزهٔ شیر و ظرف خرمایش را برداشت. دهان کریستوف از شدت حیرت نیمه باز مانده بود. مگر دخترک نابینا نبود؟ اگر بینا بود پس چرا واکنشی نسبت به دستی که جلوی چشمانش تکان داد نشان نداد؟ تعجبش را کنار گذاشت و دوباره صدایش زد:


«خانم، حرف هایِ مرا می‌ شنوید؟»


آهو دستش را روی قلبش گذاشت و از ذهنش گذشت که این مرد ناشناس با این چهرهٔ متفاوتش که بود؟ بهتش چندی بیش طول نکشید زیرا سریع پوشیه اش را بر چهره انداخت و پاسخ مرد را داد:


«بله می شنوم.»


مرد با ابروهایِ درهم گفت:


«من از نیمه شب تاکنون این‌جا نشسته ‌ام و حتی شما را هم صدا کردم ولی شما واکنشی نسبت به وجودم نشان ندادید.»


لحجۀ واضح مرد و کتابی حرف زدنش، آهو را مطمئن کرد که او یک جهانگرد غربی است. حالا یا آمریکایی یا اروپایی. بدون آن‌که نگاهش را از زمین بگیرد گفت:


«متاسفم، من وقتی دعا می کنم متوجه اطرافم نمی شم. حالا مشکلی پیش اومده؟ می ‌تونم کمکی بهتون بکنم؟»


مرد پاسخِ سوالش را نداد و در با کنجکاوی پرسید:


«شما داشتید دعا می‌ کردید یا خدا را در آسمان می‌ جستید؟ شوخیتان گرفته؟»


کریستوف طعنه نزد؛ فقط قصد تحریک دخترک را داشت. می‌ خواست بداند جواب این دخترِ مسلمان، در برابر این سوالی که با لحن تمسخر آمیزی پرسیده شده بود چیست؟.


آهو بدون آن‌ که مردمک‌ های سیاهش را به چشمان منتظر کریستوف بدوزد پاسخ داد:


«من خدا رو تو آسمون جست ‌و جو نمی‌ کنم. خدا در رگ‌ هایِ من جاریه؛ در خونِ من حل شده. کدوم انسانی بدون خون زنده ‌ست؟»


و پس از مکثی ادامه داد:


«با اجازه.»


پشت به کریستوف کرد و قصد داشت آن‌ جا را ترک کند که کریستوف با عجله گفت:


«نامِ من کریستوف فرناندز است؛ توریست هستم و از انگلستان می‌ آیم خوشحال می‌ شوم بتوانیم باهم بازدیدی از اصفهان داشته باشیم. آه! راستی نام شما چیست؟»


آهو به سمتش بازگشت؛ ابروانش را در هم کشید و مبهوت زمزمه کرد:


«آ...»


ناگهان صدایی جملهٔ دخترک را قطع کرد:


«اوه کریس! حالت خوبه؟ دیشب از شدت عذاب وجدان و ترس نتونستم بخوابم. می ‌ترسیدم بلایی سرت بیاد. مادربزرگم رفت؟ باهاش حرف زدی؟» 


کریستوف چشم غره‌ ای به سباستینِ وقت نشناس رفت! آهو زیرِلب چیزی مثل خداحافظ زمزمه کرد و مانند نسیمی از کنار سباستین عبور کرد و از پله‌ ها سرازیر شد. سباستین با تعجب به آهو نگریست. این دختر که بود؟ ناگهان لبخند خبیثانه ای زد و با شیطنت گفت:


«این خانوم عجیب کی بود؟ نکنه...»


کریستوف مردمک چشم ‌هایش را در حدقه چرخاند و بی ‌حوصله گفت:


«بس کن سباستین! این‌ جا ایرانه! باید تا الان متوجه شده ‌باشی که فرهنگ این‌ جا خیلی با انگلستان فرق داره.»


سباستین خندید: 


«بیخیال رفیق! چی‌ شده؟ چرا این قدر کلافه ‌ای؟»


کریستوف بی‌ حوصله تنه‌ ای به سباستین زد و از پله‌ ها پایین رفت. سباستین لحظه ‌ای مات و مبهوت بر جا ماند. نکند مادربزرگش بلایی سر کریستوف آورده باشد؟ با عجله از پله‌ ها پایین رفت و به‌ دنبال کریستوف دوید. کریستوف نمی‌ دوید ولی قدم‌ های بلندی برمی‌ داشت که در مقایسه با قدم‌ های کوتاه سباستین پر قدم های پر سرعتی بود.


سباستین، بدنهٔ چاقش را به حالت دو به کریستوف نزدیک کرد اما باز هم هرچه می ‌دوید؛ یک قدمِ بلند از او فاصله داشت. چاره‌ ای نبود؛ باید سوال‌ هایش را در همین حالت از او می ‌پرسید. سباستین در حالی که نفس نفس می ‌زد پرسید:


«دیشب چی‌ شد؟ با مادربزرگم صحبت کردی؟ نکنه تسخیرت کرد؟ محض رضایِ خدا یه چیزی بگو.»


کریستوف ناگهان ایستاد. روی پاشنهٔ پا به سمتِ سباستین چرخید و شانه بالا انداخت:


«اون بالا اصلا خبری از خانمِ رابرت نبود. اون سایه‌ هم متعلق به همون خانمی بود که دیدیش. سباستین، کی می ‌خوای از این خرافات مسخره‌ ت دست برداری؟»


سباستین بی ‌توجه به حالت توبیخ گرانهٔ کریستوف نفسی از سرِ آسودگی کشید و گفت: 


«خداروشکر که اون پیرزن نبود. ولی خیلی ترسیدم مطمئنا اگه نمی ‌رفتی و مطمئنم نمی کردی تا الان چندین مرتبه خودم‌ رو خیس کرده‌ بودم.»


کریستوف، نفس عمیقی کشید و گفت:


«خیلی خب! بریم یکم استراحت کنیم؛ می ‌خوام امروز برم و یه بازدید گسترده ‌تر از این ‌جا داشته باشم.»


چهرهٔ سباستین حالتی از گریه و ناراحتی به خود گرفت. اما کریستوف توجهی به او نکرد و ترجیح داد به حجره برود تا کمی استراحت کند.


 کریستوف درِ حجره را گشود و از روی گلیم گذر کرد. و چه احساس خوبی از لمس گلیم زیر پایش به او دست داد! 


رویِ ملحفه پهن شده بر زمین طاق باز دراز کشید. سرش را روی بالش مرتب کرد و بویِ نایش را به ریه کشید. چشم به سقف دوخت؛ آن دختر چشم سیاه، نامش چه بود؟ آ...فقط آ؟ یعنی ادامه‌ ش چه بود؟ می‌ توانست صدایش کند «آ» یا خانم «آ» لبخندی زد به روی ترک ‌های سقف، چشم بست.


***


کریستوف و سباستین، و البته عبدل که به اصرارِ حشمت و به عنوانِ راهنما با آن‌ ها همراه شده بود؛ راهیِ کوچه و بازار هایِ اصفهان شدند. صدایِ «مرغ دارم» و «سبزی دارم» بازاریان، عجیب گوش‌ های کریستوف را نوازش می‌ داد. عبدل، پسرکِ شیطان و پر حرفی بود. حرف‌ هایی که می ‌زد؛ سادگی و معصومیتَش را به نمایش می‌ گذاشت و گاهی کریستوف را با سوال ‌های عجیبش به خنده می انداخت. اما سباستین، هیچ یک از حرف ‌های عبدل را متوجه نمی ‌شد و خنده ‌هایِ کریستوف، باعثِ عصبی شدنش می‌ شد به همین علت اخم‌ هایش را در هم کشیده بود. نه ناله می ‌کرد؛ نه تعریف و تمجید، این از سباستینی که دائم شکایت می ‌کرد؛ بعید و دور از انتظار بود. در کنار یک دیگر از سی و سه پل عبور می‌ کردند که عبدل گفت:


«راستی آقایِ فرناندز، سه هفتۀ دیگه تاسوعاست. شومام میای واس تاسوعا؟»


کریستوف ناگهان دوربینش را پایین آورد و با تعجب پرسید:


«تیسُعا دیگر چیست؟»


عبدل بلند قهقهه زد و پاسخ داد:


«تیسُعا نه و تاسوعا...این مراسم واس شهید شدن یارایِ امام حسینه. فرداشم عاشورائه یعنی دقیقا روزِ شهادت خودِ امام حسین.»


کریستوف با خود اندیشید؛ امام حسین دیگر کیست؟ شاید مردِ بزرگی بوده است. مثلاً شاه یا سردار یا وزیر یا... کریستوف لب‌هایش را جمع کرد و باز پرسید: 


«امام حسین؟ او دیگر کیست؟ از خویشاوندانتان بوده یا از درباریان یا انسان بزرگی بوده یا...»


عبدل در حالی که پشت سرش را می خاراند با دست دیگرش کلاهش را مرتب کرد و گفت:


«امام حسین رو نمی‌ شناسی؟ مگه مسلمون نیستی؟»


کریستوف پاسخ داد:


«خیر من مسیحی ‌ام و پیرو دین مسیح پیامبرم.»


عبدل با تعجب نگاهش کرد و گفت:


«راس می ‌گی؟ من تا حالا تو عمرم مسیحی ندیدم. یا قمر بنی هاشم، بینم شوماها نمازم می‌ خونین.»


کریستوف تند و با عجله گفت:


«نه ما نماز نمی‌ خوانیم. می گفتی، امام حسین کیست؟ به دینتان مربوط است؟»


عبدل گیج شد:


«من نمی ‌دونم چطوری واس شوما توضیح بدم. ولی یکی‌ رو می‌ شناسم که می‌ تونه این کارو کنه.»


کریستوف متفکر پرسید:


«چه کسی است این انسان دانا؟»


عبدل به لحنِ بانمکِ کریستوف خندید و پاسخ داد:


««شوما نمی ‌شناسی، می ‌برمت پیشش.


کریستوف با هول و ولا گفت:


«باشد؛ پس برویم نزدش.»


- پس گشت و گذارتون چی شد؟ بیاین من یه چند جاییو نشونتون بدم بعد بریم.


کریستوف با این ‌که از کنجکاوی در پوست خود نمی ‌گنجید؛ اما ترجیح داد بازدیدش را کامل کند. شاید وقتی هم برای رسیدگی به پرسش و پاسخ هایش باقی بماند.


به هر مکانی که می‌ رسیدند عبدل توضیحاتِ مختصری می‌ داد و سپس از آن‌جا می ‌گذشتند. از کنارِ یک طباخی گذر کردند که ناگهان چشمانِ کنجکاوِ کریستوف مردی را یافت که به بیچارگان می‌ مانِست و کنار طباخی بر رویِ زمین نشسته بود. عمامهٔ سفید و به چرک نشسته‌ ای بر سر داشت و لباس ‌های سفیدش هم پوسیده و کوتاه بودند. کریستوف در حالی که چشم از مرد نمی ‌گرفت از عبدل پرسید:


«آن مرد سفید پوش کیست؟»


عبدل نیم نگاهی به آن مرد کرد؛ شانه‌‌ هاش را بالا انداخت و بیخیال پاسخ داد:


«ما بِهش می ‌گیم ناصر کپک! مثل گداها لباس می ‌پوشه اما گدا نيست. شب و روزشم تو مسجد سر می ‌کنه. ولش کن دیوونس، باهاش که اختلاط کنی همچین عجیب غریب حرف می ‌زنه که هیچی نمی ‌فهمی؛ بقیه می ‌گن قبل از این‌ که با یه دوره گرد نشست و برخاست کنه یه طلا ساز بوده که به دربار شاهنشاه رفت و اومد داشته. کلاً خرش همه‌ جا می‌ رفته؛ ولی اَمون از اون هم صحبتی‌ِ پنج ساعتِ با اون دوره گرد، که از این رو به اون روش کرده. بعد یه مدتم میاد وسط شهر داد می ‌زنه من عاشق شدم. از اون موقع به بعدم همش کارایِ مُلا نصرالدینی می‌ کنه. می ‌گم دیگه...مخش تاب داره.»


کریستوف اما بی‌توجه به سخنانِ مختصرِ عبدل، به سمت ناصر حرکت کرد. با خود گفت «ناصر کپک؟ منظورشان از کپک چه بود؟» ناصر با سرسختی درحال جست‌ و جو در بقچهٔ کثیف و شلوغش بود که با افتادنِ سایهٔ تنومندِ کریستوف بر رویش، سرش را بلند کرد و با چشمانی که به غایت ریز شده بود گفت:


«سلام جوون! کاری داری؟»


دست از بقچه اش کشید و با اشتیاق ادامه داد:


«به نظر نمیاد مال این اطراف باشی؛ تا حالا این‌ جا ندیده بودمت.»


و نگاهی به پوششِ متفاوتِ کریستوف انداخت. کریستوف به چشمانِ ریز و کبودی اطراف چشمِ ناصر خیره شد و با آرامش گفت:


«من کریستوف فرناندز هستم و به همراهِ دوستم سباستین رابرت، از ایران دیدن می ‌کنیم. ما توریست هستیم؛ از انگلستان.»


 مکثی کرد و دقیق ‌تر به چشمانِ ناصر نگاه کرد وادامه داد:


«شما دیوانه نیستید، آقا. هوم؟ آری من مطمئنم که شما از ما هم عاقل تر هستید.»


ناصر خندید و گفت:


«بعضی از دیوونه‌ها، ادای عاقل‌ ها رو در میارن؛ اما بعضیاشون نمی‌ تونن عقلِ زایِل شده‌ شون رو پنهون کنن؛ ولو یه عده هم هستن که دیوونگی رو انتخاب می‌ کنن؛ گمان می‌ برن که این ‌طوری راحت تره.»


تلخندی زد که از زیرِ انبوهِ ریش و سبیل‌ هایش به سختی قابل دیدن بود. سری تکان داد و با افسوس گفت:


«دیوونگیِ من، از نداشتنِ عقلم نیست؛ دیوونگی انتخابِ منه! دیوونه از بند تظاهر، آزاده و از چشمِ مردم آزاد تر، ولی مثله این ‌که من از چشمایِ تو دور نموندم و این واسم خیلی عجیبه.»


و لبخندش را پررنگ تر کرد. کریستوف روی یک زانو کنار مرد نشست و با استفهام گفت:


«این‌ که بخواهید از جامعهٔ خود دوری کنید غیر منطقی است؛ از نظرِ من، جامعه شما را می‌سازد و شما نیز جامعه را، این دوری شما را افسرده و ضعیف می ‌کند.»


- تو هنوز زیادی جوونی برایِ درک حرف ‌هایِ من، هنوز تجربهٔ کمی داری. این مردم از من یک مجنون ساختن؛ ولی من نتونستم از اون ها یک جماعت عاشق بسازم؛ انگار از اول هم من توانایی عاشق کردن نداشتم رک بهت بگم پسر، من خودم ویرون بودم. از یک ویرونه چه توقعی برای ساختن می ‌شه داشت؟


کریستوف سرش را با مخالفت به بالا راند و با سماجت گفت:


«هر ویرانه‌ ای را می ‌شود دوباره آباد کرد. هر آبادی از ابتدا آباد نبوده.»


به نظر، سخنان این پسرِ کم تجربه منطقی بود؛ اما نه برایِ ناصری که راه خود را انتخاب کرده بود. پس با نا امیدی پاسخ داد:


«نه دست‌ هام توان ساختن دارن و نه دیگه عقلم کشش داره.»


اما کریستوف بی توجه به بی ‌میلی مرد که کم ‌کم در ظاهرش هویدا می ‌شد اصرار ورزید:


«نا امیدی موریانه است. مغزتان را می‌ خورد و افکارتان را پوسیده می کند. شما باید درونتان را از فولاد بسازید تا نشکند من به شما قول می ‌دهم که این راه جواب می‌ دهد اما با امید، شما می‌ توانید علاوه بر آن، افکارتان را با طلا در ذهنتان حک کنید تا زنگ نزند؛ شاید این ‌گونه از شر موریانه هایِ مغزتان رهایی یابید.»


ناصر کلافه دستی به موهایِ شلخته‌ اش کشید و گفت:


«زیبا حرف می ‌زنی جوون. منم روزی مثل تو بودم؛ خندون، پر شور و عاقل، اما عشق...عقل آدمی رو به زانو در میاره. مواظب خودت باش هر چند امیدوارم که همچین اتفاقی برات نیفته اما این بدون، حتی اگه عاشق خدا هم باشی از سمت حسودایی که راه عاشقی رو بلد نیستن صدمه می بینی.»


- عشق به خدا؟


ناصر که انگار از پایان یافتن موعضه‌ هایِ کریستوف خوشحال شده بود پاسخ داد:


«امیدوارم راه عشق به خدا رو پیدا کنی. تنها کسی که می ‌تونی قلبت رو بهش امانت بدی و مطمئن باشی نمی‌ شکونتش، خداست.»


کریس با حالتی میان اشتیاق و حیرت سوال کرد:


«انسان می ‌تواند بارها و بارها عاشق شود فرق این عشق با بقیه چیست؟»


ناصر دستش را به لباسش کشید و گفت:


«فرقش تو اینه که تو می‌ تونی هم با قلبت عاشق خدا بشی و هم عقلت. عشقای موقت از راه سادهٔ قلب می ‌گذرن ولی عشقِ واقعی اونیه که از راه پر پیچ و خم عقلت بگذره و فرمان عاشقی رو به تموم جسمت بده.»


کریستوف لبخندی زد و از جایش برخاست و گفت:


«من نیز امیدوارم خود را درست و محکم بسازید. از مصاحبت با شما خشنود شدم.»


ناصر نیز خشنود دهان باز کرد:


«راه خدا رو در پیش بگیر پسرک مسیحی و این ‌که مواظب شب‌ ها باش. شب بی حیاست، لخت و عور و گناهکاره، تهمت می ‌زنه و قلبت رو تو مشتش می‌ گیره تا لهش کنه. تو هر چقدرم پاک باشی شب، شبه و دلش سیاه! امیدت به طلوع انکار ناپذیر خورشید باشه و…خدا به همرات.»


کریستوف سرش را تکان داد. فهمیده بود که این مرد منظوری از سخنش داشته اما چه منظوری، این را متوجه نمی‌ شد.





به عبدل و سباستین که رسید؛ گفت:


«برای امروز کافی است بهتر است به کاروانسرا باز گردیم.»


عبدل نگران پرسید:


«اون دیوونه که باهاتون کاری نکرده؟ هان؟ اگه کرده که بگین برم به حسابش برسم!»


کریستوف خندید:


«آن دیوانهٔ عاقل، خودش دیوانگی را انتخاب کرده. به غیر از خویش به کسی صدمه نمی زند.»


عبدل گیج سری تکان داد و گفت:


«باشه؛ حالا چون شوما می گی بیخیالی طی می کنیم.»


کریستوف لبخندِ مهربانی بر لب آورد و این بار روی صحبتش با سباستین بود:


«هی پسر! چرا انقدر ساکتی؟»


سباستین با اخم و لحنی بی تفاوت روی برگرداند:


«تمایلی به صحبت کردن تو جمعی که زبونشون رو نمی فهمم ندارم.»


کریستوف متوجهِ نادیده گرفتن سباستین در طول مسیر شد و با شرمندگی گفت:


«اوه! من واقعا متاسفم سباستین، یادم نبود که تو پارسی بلد نیستی.»


سباستین حرص زده شد:


«اصلا یادت نبود من هستم. مثلِ این که دیگه به من احتیاج نداری.»


و با سر به عبدلی اشاره کرد که با گنگی به آن ها نگاه می کرد و انگار زبانشان خیلی برایش دور از ذهن و عجیب به نظر می رسید. کریستوف با دهانی نیمه باز گفت:


«اون فقط یه پسر بچه است. تو داری حسادت می کنی؟»


سباستین اخم کرد و همراه با چشم غره ای افزود:


«اونی که تو بهش می گی پسربچه مثلِ یه مار دورت حلقه زده و می خواد تورو ازم بگیره. به این می گی حسادت؟»


 کریستوف قهقهه اش را در گلو و لبانش خفه کرد. اگر این نامش حسادت نیست پس چیست؟ حتما به قول سباستین محافظه کاری است! سعی کرد با در نظر گرفتن وضعیت پیش آمده جلو برود؛ می دانست که سباستین خیلی کینه ای و زود رنج است. پس با احتیاط گفت:


«لازم نیست احساس خطر کنی. این پسر متوجهِ بیشتر حرفای من نمی شه و من مطمئنا تورو بهش نمی فروشم»


پس از پایان جمله اش، چشمکی زد و ادامه داد:


«ولی این چیزی از رفتار بچگانهٔ تو کم نمی کنه که بعدا درموردش بحث می کنیم.»


سباستین از لحن پدرانهٔ کریستوف دریافت که قرار است پای همان بحث هایی پیش بیاید که کریستوف در آن حرف های عجیب و غریبش را می زند. سباستین از این مباحث فراری بود؛ پس چاره ای اندیشید. سپس لبخند کج و احمقانه ای به لب آورد و با لحنی دوستانه گفت:


«ام...آ...اوه، کریس دوست عزیزِ من! تمام این مدت داشتم شوخی می کردم؛ می دونی که من خیلی انسان شوخ طبعی هستم. خیلی خنده دار نبود؟»


با یک لبخند بزرگ جلوتر از همه به راه افتاد و در همان حال ادامه داد:


«حیف که داشتم شوخی می کردم وگرنه خیلی دوست دارم پای صحبت باهات بشینم ولی می دونی که...دیر شده بهتره برگردیم.»


کریستوف با لبخند سری به نشانۀ تاسف تکان داد و از عبدلِ مات و مبهوت پرسید:


عبدل برویم؟»»


- آره، آره...بریم. آهان! بعد از این که نهارتونو خوردین میام ببرمتون پیش اون آدمی که گفتم؛ بالاخره مرده و قولش.


سپس بادی به غبغب انداخت. محال بود کریستوف نفهمد که عبدل چه کسی را می گوید تند گفت:


«بلی...بعد از نهار آماده می شوم که به نزدش برویم.»


کلمهٔ«نهار»را از ته حلقش ادا کرد که این عبدل را به خنده انداخت؛ اما خود را کنترل کرد و گفت:


«کریستوف خان، بفرمایید بریم، دیر شد.»


کریستوف با لبخند و لحنی صمیمی تاکید کرد:


«فقط کریس!»


عبدل سری تکان داد و با لبخند گشادی پرسید:


«باشه...بریم کریس خان؟»


- بله برویم.


و به زیبایی، لبخندش را کش داد و دنبال عبدل روان شد.


پس از پیاده رویِ تقریبا طولانی مدتی به کاروانسرا رسیدند. عبدل در حالی که از خستگی به نفس نفس افتاده بود؛ گفت:


«تا یادم نرفته بگم که حشمت خان گفتن اگه اسبی، خری، الاغی، قاطری چیزی خواستین بهم بگین بهشون بگم. فقط کریس خان، اگه اسب بخواین قیمتش می ره بالا ها! از من گفتن بود.»


کریستوف سری تکان داد. سوارکاری را یاد داشت و ترجیح می داد تا زمانی که در ایران اقامت دارد با پای پیاده سفر نکند. بالاخره با در نظر نگرفتن سباستینِ دائم النالان، کریستوف هم گاهی از پیاده روی های طولانی خسته می شد. سری تکان داد و تشکر کرد. فعلا قصد جواب گویی نداشت؛ بعدا درباره اش با عبدل صحبت می کرد. کریستوف به همراه سباستینی که از درد پا و مسیر طولانی و نگرفتن سواری و آب و هوای گرم غُر می زد وارد حجره شان شدند. سباستین نشست و به پشتیِ پشت سرش با طرح های زیبای سنتی و اصیل تکیه داد. کریستوف در حالی که در چوبی حجره را چفت می کرد گفت:


«باید حرف بزنیم.»


سباستین با حرص گفت:


«اول اون در لعنتیو باز کن! هوا خیلی گرمه.»


کریستوف بدون توجه به گفتهٔ سباستین با جدیت، دستانش را در سینه اش قفل کرد و ابرویِ راستش را بالا انداخت:


«حسادت فقط و فقط به خودت آسیب می زنه سباستین.»


سباستین باز هم لبخند گشادی زد و احمقانه گفت:


«تو هنوز تو فکر اون اتفاقی؟ من که گفتم! اون فقط یک شوخی بود؛ همین..»


کریستوف با اندکی تمسخر گفت:


«و تو، هنوز داری انکار می کنی؛ چرا سعی نمی کنی عیباتو قبول کنی؟»


سباستین تند و تیز شد:


«چون از حرفات خسته شدم و نمی خوام یه مشت خزعبلات نامفهومو به خوردم بدی.»


کریستوف ابروی دیگرش را بالا انداخت و با تاسف گفت:


«فرار از حقیقت و پناه بردن به دروغایی که دلمون می خواد بشنویم غم انگیزترین منظره ایه که آدمیزاد داره روی زندگیش نقاشی می کنه.»


سباستین گوشهٔ لب هایش را انحنا داد و با تمسخر گفت:


«فرارو به موندنای بی فایده ترجیح می دم.»


و اشاره ای به کریستوف کرد. در واقع اشاره ای به وجود مثلاً بی فایده اش کرد. کریستوف نفس عمیقی کشید و برای جلوگیری از درگیری، راه خروج حجره را در پیش گرفت؛ سباستین نیز تلاشی برای ماندنش نکرد.


***


خورشید قدم زنان، از آسمان کوچ کرده و جایی پشتِ کوه‌ها، در میانِ افق‌های دور پناه گرفته بود و اشعه‌های نارنجی رنگش را با آخرین توانش به ساختمانِ کاروانسرا می‌تاباند.


کریستوف و عبدل پشتِ درِ چوبی ‌ای که مانند دیگر درب های کاروانسرا با شیشه های آبی، قرمز و سبز جلا داده شده بود؛ ایستاده بودند. کریستوف هیجان زده ولی با صدایی آرام پرسید:


«آن شخص این جاست؟چرا زودتر نگفته بودی در کاروانسرا حضور دارد؟»


عبدل خندید و پاسخ داد:


«کریس خان، یُخده آروم باش. الان می ‌ریم تو.»


کریستوف نفس عمیقی کشید و لبخندی به وسعت کویر لوت و به ژرفای اقیانوسِ آرام زد ولی این لبخند برخلاف لبخند‌ های زیبای دیگرش از او احمقی ساخت که عبدل را دوباره به خنده انداخت؛ اما عبدل دور از چشم کریستوف خنده‌ اش را فرو خورد؛ سپس دست بالا برد تا کلون در را بکوبد ولی دستش نرسیده به کلون با صدای لطیفِ پشتِ در، میانِ تنش و در خشک شد:


«بیا داخل عبدل!»


کریستوف نه از صدای زنانه تعجب کرد و نه مانند دیگر مردان قجر با فهمیدن این که انسان دانایی که می ‌خواهد از او اطلاعات کسب کند یک زن است؛ خشمگین شد؛ زیرا او اعتقادی به این تعصبات نداشت. فقط یک مسئله می ‌ماند؛ آیا صدای پشت در آشنا نبود؟


عبدل دستپاچه در را از هم گشود و داخل شد. کریستوف نیز بعد از عبدل وارد حجره شد.


دور تا دور حجره چشم گرداند. حجرۀ کوچک و زیبایی بود که برخلاف دیگر حجره ها کف آن با قالی دست بافت و نفیسی پوشانده شده بود. گنجه ‌ای گوشۀ حجره به چشم می‌ خورد که بالایش طاقی قرار داشت. در طاق وسایل دست ساز و کتاب ‌های محدودی وجود داشت که یکی از کتاب ها توجه کریستوف را به خود جلب کرد. کتاب کنار یک چراغ نفتی کوچک قرار داشت و تعداد کمی شمع نیمه سوخته هم در نزدیکی آن وجود داشت.


کریستوف یک راست به سمت طاق رفت و کتاب را برداشت. ناخودآگاه حس احترام آمیزی نسبت به کتاب در ذهن و قلبش به وجود آمد؛ همان حسی که زمان لمس اِنجیل به او دست می‌ داد و او را مجبور می‌ کرد دست روی قلبش بگذارد.


- دلتون می خواد بخونیدش؟


کریستوف با شنیدن صدای آشنا به خود آمد و کتاب را سر جایش بازگرداند. سپس گفت:


«من متاسف هستم از این ‌که بدون اجازه دست به کتابتان زدم و شما را آزرده کردم.»


به سمت صاحب صدا بازگشت و چشم به موجودیتش دوخت. تعجب نکرد و حیرت زده نشد. جایی در حافظۀ موقتش این صوت دل انگیز را می‌ شناخت و انگار می‌ دانست آن آوا متعلق به خانم «آ» است. لبخندی زد و به صورت پوشیه دار آهو نگاه عمیقی انداخت. خانمِآ باز هم چشم به زمین دوخته بود. آهو با تواضع گفت:


«این کتاب تنها برای من نیست؛ این کتاب برای تمام مردمیه که می‌ خوان کامل بشن.»


- حدس می‌زنم کتاب مقدستان باشد. نامش چه بود؟کُر...کُر...


آهو با خنده کلمه را برای کریستوف بازگو کرد: 


«قرآن.»


- آه بله...کُر...کُر...


دیگر ادامه نداد چون می‌ترسید آهو، تلفظ غلط و لهجهٔ او را به پایِ تمسخرش بگذارد. اما آهو تنها با خنده‌ ای جمع شده به زمین نگاه می ‌کرد. عجیب بود؛ در قزوین که ساکن بود سعی کرده بود نام قرآن را برای مردی هجی کند ولی در آخر یک سیلی نثارش شده بود و سباستینِ بزدل هم با دیدن عکس العمل مرد دست کریستوفِ در بهت مانده را کشیده بود و فرار را بر قرار ترجیح داده بود. اصلا هم مهلت تحلیل ماجرا را به او نداده بود. آه...سباستین! در این لحظه چقدر دلتنگش شده بود. دوست دلخور و ناراحتش!


- عرضم به حضورتون که کریس خان یه سری سوال راجع به امام حسین داره. خودم که نتونستم بهش جواب بدم. تنها کسیم که می‌ دونم درمورد این چیزا خیلی می‌ دونه شوما بودی.


عبدل این را  روبه آهو گفت. مکثی کرد و روبه کریستوف ادامه داد:


«بفرما بشین این ‌جا به پشتی لم بده کریس خان، تعارف نداریم که...»


کریستوف اما قبل از آن ‌که حرف عبدل به نقطه برسد خود را به پشتی رسانده بود و در راحتی و فراغ بال کامل به آن تکیه زده بود. آهو نیز دو زانو تکیه زده به پشتی کنار کریستوف اما بافاصله نشست و گفت:


«آقا عبدل. چرا ایشونو نبردی پیش شیخ اسدالله خان...حشمت خان بفهمه تو مرد آوردی تو حجرم که سرتو گوش تا گوش می‌ بُره.»


عبدل آب دهانش را با سر و صدا قورت داد و گفت:


«به این ‌جاش فک نکرده بودم. ولی خب این بنده خدا که علاف من نیست. شوما جواب سوالاشو بده منم اگر بازم سوال داشت می ‌برمش پیش شیخ.»


آهو نفس عمیقی کشید و گفت:


«باشه ولی فقط چند دقیقه.»


عبدل لبخندی به گشادی پاچه‌ های شلوارش زد و ضمن تشکر کردن از آهو میان او و کریستوف نشست. برگِ چغندر نبود که بگذارد یک خارجیِ مسیحی، هرچند که آدم دوست داشتنی ای باشد انقدر نزدیک آهو خانم بنشیند...نه، امکان نداشت.


آهو لبخندی زد و پرسید:


«خب چه سوالی دارید؟ تا هرجا که بدونم و بتونم بهتون جواب می‌ دم.»


کریستوف لب‌ هایش را جمع کرد و گفت:


«قبل از هرچه من نامتان را نمی‌ دانم. هرچه از نام خود به من گفته بودید یک «آ» بود و بس.»


آهو با اندکی فکر و تامل دریافت که این جوانک همان مرد انگلیسی تبار است. کریستین؟ کریستال؟ نامش یک چیزی در همین مایه ها بود. البته...شاید، درست به یاد نمی آورد.


ابرویی بالا انداخت و پر تردید گفت:


«اسم من آهوئه غلط نکنم اسم شما هم کریستین یا کریستاله. نه؟»


یخش که آب می شد؛ پر رو می شد. آهو بود دیگر.


کریستوف هم به تقلید از او ابرو بالا انداخت و گفت:


«خیر! نام من کریستوف است. کریستوف فرناندز.»


آهو نگاه نگرانی به در انداخت و بحث را کوتاه کرد: 


«بله. بهتره سریع‌ تر سوالاتتون رو بپرسید.»


کریستوف دوباره دچار هیجان دانستن شد و همین باعث لرزش صدایش در زمان صحبت کردن شد:


«امام حسین کیست؟ روز تیسُعا چه روزی است؟»


آهو لبخندی پر تشویش به عجله اش زد و پاسخ داد:


«پیامبرِ ما مسلمونا رو که می‌ شناسی؟ حضرت محمد.»


- بله. اگر اشتباه نکنم او برای شما مانند پیامبرم عیسی مسیح فرستاده‌ ای منتخب از سوی پروردگارمان است.


- آره، درسته! خب حالا نسل پیامبر بعد از ایشون به رهبری و هدایت مردم به طرف خدا منصوب می ‌شن. در واقع به امامت برای همین بهشون پیشوند امام اضافه می‌ کنیم.


کریستوف با حیرت درجایش وول خورد و پرسید:


«یعنی هرکس از آن‌ ها می‌ توانست هدایت و رهبری مردم را به دست بگیرد؟»


آهو که متوجهٔ منظور کریستوف شده بود گفت:


«معلومه که نه! کسایی از بینشون توانایی این‌ کارو داشتن که عاری از هر معصیتی بودن...اون ‌ها انسان ‌های عالم و درستکاری بودن. امام حسین‌هم، نوهٔ پیامبر و جزو این افراد بوده.»


- خب تیسُعا چیست؟


آهو تلخندی زد و لب گشود تا پاسخ کریستوف را بدهد که صدای فریاد حشمت‌خان، سخن آهو را سر برید.


- تو به چه حقی اومدی این ‌جا نمک به حرومِ ولد زنا؟


چشمان کریستوف از شدت تعجب، به کاسه ‌ای آش خوری می ‌مانست و نگاهش به دری که صدای فریاد حشمت از چند متر دور تر از پشت آن ولی واضح به گوش می‌ رسید؛ خیره ماند. آهو و عبدل مانند کریستوف شوکه عمل نکردند و جوری از جا پریدند که گویی تاکنون روی میخ نشسته بودند.


آهو سریع چارقدش را روی سر مرتب کرد و از در حجره بیرون زد. یعنی باز چه شده بود که فریاد حشمت خان را به آسمان هفتم برده بود؟ خدا می‌ دانست! تمام دالان را دوید و عبدل و کریستوف را پشت سر جا گذاشت. چند متر دور تر از حشمت، پشت یکی از ستون ها ایستاد و نفس زنان به حشمتِ به معنای حقیقی خشمگین، و جوانی نا آشنا و درشت هیکلِ حق به جانب که با حشمت دست به یخه در حیاط و کنار حوض ایستاده بودند، نگاه کرد.


حشمت با خشم و تحت تاثیر آتشی که وجودش را فرا گرفته بود فریاد زد:


«سمت دختر من بری جوری قلم پاهاتو خورد می ‌کنم که نه واس من عر بشی جفتک بندازی نه دیگه منو سیب زمینی ببینی. خر فهم شد؟»


جوانک پوزخندی زد و گفت:


«منو ببین حشمت. من میرزا کریمِ حسَنیَم پسر میرزا قلی خان. تا الان کسی جرأت نکرده واس من شاخ بشکونه؛ شونه بکشه؛ من آهو رو می‌ خوام. افتاد؟»


حشمت‌خان باری دیگر نعره زد:


«قبل این ‌که اسم دختر منو به دهن نجست بیاری برو ده بار دهنتو آب بکش. من به بختیاری جماعت دختر بده نیستم.»


کریستوف کنار آهو در معرض دید ایستاد و به این دعوای ناموسی چشم دوخت. عبدل بلافاصله کنار حشمت ایستاد. حرف آهو خانم باشد و او نگاه کند؟ میرزا کریم با جملۀ بعدش حشمت را به سخره گرفت:


«برو بابا پیری! تو الان باید به فکر کفن و دفنت باشی دو روز دیگه حواله می ‌شی اون دنیا. خدارو خوش نمیاد دخترت بعد مرگ آقاش تو خونه ترشی بندازه. چه تو رضا باشی چه نه من آهو رو می گیرم. حالا برو خودتو جرواجر کن.»


حشمت سرخ شد؛ فریاد کشید و میرزا کریم را در حوض هل داد. مسافران بیرون آمده از حجره هایشان به اضافهٔ سباستین با حیرت به حرکت حشمت نگاه می ‌کردند. سباستین کریستوف را دید که خیرهٔ بلوای درون حیاط شده بود. دلخوری را گوشه‌ ای از ذهنش گذاشت؛ فعلا خود کریستوف در اولویت قرار داشت.


به سمتش پا تند کرد و زیر گوشش زمزمه کرد:


«چی شده کریس؟ اون کیه که با حاشمِت درگیر شده؟»


کریستوف همان طور که خیرهٔ روبه رو بود، گفت:


«حِشمت.»


سباستین باچشمان گرد شدن پرسید:


«چی؟»


کریستوف گفت:


«اسمش حشمته.»


سباستین به او تشر زد:


«الان وقت ایراد گرفتن از لهجهٔ من نیست. بیا بریم تو کژره. نمی‌ خوام تو این دعوا صدمه ببینیم.»


میرزا کریم به خود آمد و از کف حوض برخاست.درحالی که آب از سر و رویش راه گرفته بود و رنگش به سرخی گراییده بود غرید:


«حشمت! من اون دستی که روم بلند شده رو قطع می‌ کنم حشمت! از مادر زاده نشده کسی رو پسر میرزا قلی خانِ حسنی دست بلند کنه و زنده بمونه.»


آهو دیگر نتوانست توهین و تندی ‌های میرزا کریم را تاب بیاورد پس از پشت ستون بیرون آمد و پا به معرکه گذاشت. صدای رسایش توجهِ همهٔ حضار را به خود جلب کرد:


«میرزا کریمِ حسنی، پسرِ میرزا قلی خان. خانِ خانان.»


اینک تقریبا روبه روی میرزا کریم ایستاده بود. یک زن و این حرف ‌های جسورانه؟ از جانش سیر شده بود؟ حیا را خورده و آبرو را قی می‌ کند چشم سفید! با میرزا کریم چنین گستاخانه سخن گفتن دل و جگر می ‌خواهد. آهو نگاهش را جایی میان یقهٔ میرزا کریم جای گذاشت و محکم ادامهٔ سخنش را چنین افزود:


«بابای خانِت تونسته بهت اصل و نصب بده ولی ادبو فراموش کرده تو تربیتت به کار ببره. خوب اینو آویزهٔ گوشت کن؛ من با کسی که بلد نیست چاک دهنشو کجا وا کنه و کجا بسته نگهش داره؛ ازدواج نمی‌ کنم.»


رنگ رخ میرزا کریم به ارغوانی تغییر رنگ کرد و با صدای کنترل شده‌ ای غرید::


«برو خداتو شکر کن زنی وگرنه تا الان باید از زیر دست و پام جمعت می کردن برو تا همین یه ذرّه ملاحظه رو هم ننداختم بالا یه آبم روش، برو بذار با آقات مرد و مردونه اختلات کنیم.»


آهو پوزخند صداداری زد و جسورانه تر گفت:


«الان تو مردی؟ مردی که با کسی که سن باباتو داره دست به یقه می‌ شی؟ صدات بلنده ولی نه اون ‌قدری که سقفمونو رو سرمون آوار کنه. برو به بابای خانت بگو وقتی پسرش بزرگ شد براش فکر عیال و اولاد باشه کسی به بچۀ ده ساله یه تار سبیلشم  نمی ده چه برسه به دختر...»


- آهو!


صدای بلند و توبیخانهٔ حشمت نگاه‌ ها را به خود کشاند. حشمت برافروخته روبه آهو غرید:


«برو پیش فخرالملوک. حرفای مردونه دخلی به تو نداره.»


آهو اما در حالی که چشمانش به چشمان پدرش بود و روی صحبتش با میرزا کریم گفت:


«مردانگی نیست در هوار ها فریاد و زور و یال بلند


مردانگی در دلی است که از فریاد خشم خدا می ‌لرزد*...»


گفت و از کنار کریستوف حیرت زده گذر کرد و رفت. سباستین هم مات بود ولی به خود آمده دست کریستوف را کشید و مانند همیشه فرار جای قرار را گرفت. پس از آن‌ که کریستوف و سباستین نیز محل را ترک گفتند؛ حشمت نفس عمیقی کشید و گفت: 


 «هری! اومدنت خوش نبود؛ رفتنت به خوشی! نوچه هاتم ور دار ببر!»


میرزا کریم با سر اشاره‌ای به نوچه هایش کرد و آخرین نگاه تهدید آمیزش را به حشمت انداخت و پس از خروج از حوض در حال که سر تا پا خیس شده بود، از کاروانسرا خارج شد. خشمگین بود و برایش زور داشت از یک دختر حرف بخورد. با خود اندیشید که دختر وقتی به مکتب برود همین می‌ شود دیگر، زبان درازی ‌اش کار دستش می‌ دهد؛ اگر آن زبان نیش دارش را بر میرزا کریم حسنی از غلاف درآورده بود که به حتم کار دستش می‌ داد.


بر اسبش سوار شد و افسارش را کشید. بعد از ظهر حتما سری به مسجد می‌ زد؛ به یتیمان درس قرآن را به رایگان یاد می‌ داد. نقاط تیره و روشن انسان ‌ها به نقطه ‌ای که برای ایستادن انتخاب می ‌کنند؛ بستگی دارد. میرزا کریم هم از این قاعده مستثنی نبود.


***


با خشم وارد مطبخ شد. لبخندی از سر رفع تکلیف به فخرالملوک متعجب زد و از کوزه سفالی اندکی آب نوشید. فخرالملوک پرسید:


«آهو مادر دعوا شده بود بیرون؟ یه لحظه فکر کردم صدای عربده شنیدم.»


آهو با تشویش سری تکان داد و ضعیف گفت:


«آره...یک مزاحم اومده بود...بیرونش کردیم.»


فخرالملوک با گنگی سری تکان داد:


«باشه...مثل این‌ که نمی‌ خوای بیشتر توضیح بدی...»


به سوی او چرخید و اضافه کرد:


«آهو. امروز آماده شو از حشمت‌خان اجازه گرفتم بریم بازار...چارقدات قدیمی شده دوست ندارم اونا رو بپوشی.»


آهو با تعرض گفت:


«فخرالملوک...تازه چارقد گرفتم.»


اشاره ‌ای به سرش کرد و ادامه داد:


«نگاه کن... این رو هم تازه خریـ...»


حرفش به انتها نرسید زیرا فخرالملوک او را از مطبخ بیرون فرستاد و امر کرد که حاضر شود.


آهو چشمی گرداند و وارد دالان و سپس وارد حجره‌اش شد.


با بی حوصلگی روی تشک نشست. به هیچ وجه حوصلهٔ گردش و خرید نداشت؛ ولی با این حال از جایش برخاست؛ در صندوقش را باز کرد و چادرش را بیرون آورد.


آن را ازپایین پوشید؛ بند هایی که رویِ قسمت کمرش قرار داشت را از پشت به هم گره زد. سپس پوشیه‌ اش را روی قسمت پیشانی گذاشت و بندهایش را از پشت سر به هم وصل کرد. لبه‌ های چادر را به هم رساند و از حجره خارج شد.


***


آهو که حال و هوایش تغییر کرده بود گفت:


«فخرالملوک...می‌ شه بریم اون ‌جا؟»


سپس با انگشت اشاره ‌اش، حجرهٔ بزازی را نشان داد و خود بر قدم ‌هایش سرعت بخشید. رو به فروشنده کرد و لب گشود:


آقا یک پارچهٔ جنس خوبِ چادری می‌ خوام...فقط، مشکی نباشه.»»


بزاز یک طاقهٔ سبز آبیِ تیره و یک طاقهٔ خاکستریِ تیره، مقابل آن ‌ها گذاشت و به کار دیگری مشغول شد.


آهو با ذوق نگاهی به آن‌ها کرد و پرسید: 


«فخرالملوک...کدومش قشنگ تره؟»


او با نارضایتی پاسخ داد:


«هر دوش خوبه اما به نظرم پارچه‌ اش سبز تیره باشه بهتره.»


آهو لب برچید و چیزی نگفت. در آخرین لحظه، با حسرت چشم از آن‌ ها برداشت و از آن ‌جا دور شدند.


او دوباره در خود فرو رفته بود و به صبح فکر می‌کرد‌. ناگاه یکی از زنان بازاری با نام اختر، روبه رویِ آن‌ ها قرار گرفت. با گرمی احوال پرسی کرد و گفت:


«فخری خانوم...دوشبِ دیگه قراره یک شب نشینی بین همسایه ها بگیریم. همه تاکید کردن که شما و آهوخانوم هم باشید.»


سپس نگاهی مشکوک به اطراف انداخت و به آرامی اضافه کرد:


«تازه ما ندیمهٔ شاهزاده خانوم رو هم دعوت کردیم. ممکنه بیاد.»


آهو با بهت گفت:


«واقعا؟ یعنی میاد؟»


اختر لبخند گل گشادی زد و پاسخ داد:


«به احتمال زیاد میاد.»


سپس پشت چشمی نازک کرد و گفت:


«می ‌دونی اگه بیاد چقدر واسم خوب می‌ شه؟ حداقل چش و چال اعظم در میاد... يادتونه چه قمیشی ميومد که...»


ناگهان نگاهش به پشت سر آهو خیره ماند. سخنش را نیمه رها کرد و با عجله گفت:


«اِ زنِ آقا محمدِ بقالِ خب دیگه من برم بهش خبر بدم. منتظرتونم.»


از اختر خداحافظی کوتاهی کردند و آهو تقریبا به سوی بازار دوید.


فخرالملوک نفس زنان کنارش قرار گرفت و گفت:


«چرا بر می‌ گردی؟ چرا آخه می ‌دویی؟»


- می‌ دونی که چقدر منتظر بودم یک خاندان سلطنتی رو ببینم. باید جلوشون خوب به نظر برسم یا نه؟


آهو علاقهٔ وافری داشت که او را ببیند و مورد بازبینی قرارش دهد. طرز حرف زدنش، نگاه کردنش، طرز افکار و حتی نشستنش، همهٔ این‌ ها، آهو را به شوق می ‌آورد.


به سراغ همان بزازی رفت و خواست که آن پارچهٔ خاکستری را برایش بِبُرد.


با التماس به فخرالملوکِ ناراضی نگریست و گفت:


«فخرالملوک...لطفا این پارچه رو بده اون خیاطی که دستش تنده واسم بدوزه!»


- باشه؛ فقط از این‌ جا تکون نخور تا بیام.


و درحالی ‌که از بد رنگی پارچه می ‌نالید از آن‌جا دور شد.


آهو پوشیه اش را مرتب کرد و با ذوق به اطرافش نگریست و به انتظار فخرالملوک ایستاد.


***


- فخرالملوک...یه کلوم ختم کلوم، من رخصت رفتن به این شب نشینی خاله زنکی رو بهتون نمیدم. تمام.


فخرالملوک صبورانه و با سیاست گفت:


«حشمت‌ خان...آخه نمی‌ دونی آهو با چه ذوقی پارچه چادری خرید دلم نمیاد بهش بگم نه!»


دیگر پای شادیِ آهو که می ‌رسید؛ هیچ‌ کس نه نمی ‌آورد. حالا هرچند که آهو دختر باشد و پس از او صاحب فرزندی نشده باشند.


حشمت‌ به اجبار، سری تکان داد و گفت:


«خیلی خب، فقط تنها نرید. واسه گرفتنِ چادرم عبدل رو می ‌فرستم.»


***


آهو در حجره‌ اش نشسته بود و می‌ اندیشید که در مقابل آن شخص والا مقام، چه رفتاری باید از خود نشان دهد. در بند این ماجرا ها نبود اما این دفعه فرق می ‌کرد و در حجرهٔ دیگر، کریستوف بی توجه به سباستین، انگشتانش را در هم قفل کرده و به آن‌ ها خیره شده بود. گستاخی زیادی از زنان کشورش دیده بود اما این گستاخی برای دفاع بود و انگار جنسش خیلی فرق می ‌کرد قفل دستانش را باز کرد و آن ها را بر روی زانوانش کوبید و از جایش برخاست. سباستین با نگاه پرسشگرانه به او نگریست اما بخاطر دلخوری‌ اش چیزی نپرسید و همین مایهٔ تعجب بود.


کریستوف به سوی در حجره رفت و این بار سباستین بیخیال دلخوری ‌اش حق به جانب پرسید:


«کجا؟»


کریستوف از حجره خارج شد و سباستین هیچ جوابی از او دریافت نکرد.


از پله‌ های کاهی بالا رفت و روی بام ایستاد و از لبهٔ آن به پایین نگاه کرد. از اتفاق صبح تاکنون تصویر آهوی با ابهت، روبه روی آن مرد ایستاده و از پدرش دفاع کرده بود جلوی چشمانش رژه مي رفت. آن دخترک خاص بود؛ متفاوت بود. انسانی آرام و محکمی که با صبر و حوصله، به سوالاتش پاسخ داده بود. با صدایی از پشت سرش، به عقب چرخید.


- فکر می‌ کردم فقط افکار من این جا آروم مي گيرن.


کریستوف با لبخند گفت:


«خیر، من احساس من معکوس حس شما دارم. در این‌ جا افکارم به غلیان و خروش می‌ افتد. شاید بهتر است این ‌گونه بگویم؛ این مکان افکارم را بر خاطرات اخیرم متمرکز می ‌کند.


و کنایه ‌اش غیر مستقیم آهو را نشانه گرفت. آهو سری تکان داد و نگاهش را به لبهٔ بام دوخت و گفت:


«نمی ‌دونم چی بگم.»


کریستوف که زمان را برای رسیدن به جواب سوال هایش مناسب می‌ دانست گفت:


«باید در کمال صداقت اعتراف کنم که اطلاعات چندانی دربارهٔ خاندان سلطنتی کشورتان ندرام. جز این‌ که شاهتان ناصرالدین شاه است. متاسفانه به‌ دنبال اطلاعات بیشتری هستم. کمکم می کنید؟»


آهو با به یاد آوردن ماجرایی تک خنده‌ ای کرد و گفت:


«یاد یک اتفاق افتادم...شاید فکر کنید قصدم توهینه؛ اما خب این طور نیست...فقط بامزه است.»


لبخندی زد و افزود:


«از قصر این خبر میون مردم پیچیده بود که شاهنشاه ناصرالدین شاه زمانی که از اروپا به ایران بازگشته بود. به افرادش دستور داد که برای قصر انگلستان مقدار خیلی زیادی غذا بفرستن چون دیده بود که زیادی لاغرن و با خودش فکر کرده بود شاید اصلا غذا ندارن که بخورن. واقعا این‌طوره؟»


کریستوف هم خندید و در پاسخ سوال جسورانه اش گفت:


«خیر! اگر شما غذا خوردن سباستین، دوستم را می‌ گویم، اگر غذا خوردن او را مشاهده می‌ کردید از سوالتان پشیمان می‌شدید. به خصوص در روز شکر گذاری! تکه ‌ای از بوقلمون بیچاره را هم از دست نمی‌ دهد.»


آهو باز هم خندید و در حالی که ذهنش مشغول تحلیل کلمهٔ«روز شکر گذاری»بود سری تکان داد ولی ناگهان حافظه ‌اش موضوعی را به یادش آورد و به همین سبب چنان سکوت کرد که گویی در خلسه‌ ای عمیق فرو رفته پس از لختی تفکر، با شوق گفت:


«می گن توی شب نشینی دو روز دیگه، قراره ندیمهٔ شاهزاده خانوم بیاد.»


کریستوف با شوق پرسید:


«به راستی؟ کجا؟ ملاقات با ایشان اخبار وسیعی را در اختیارم می گذارد. خب، چه زمان می رویم؟»


آهو ابرویی بالا انداخت و تشر زد:


«شما که نمی تونی بیای! شب نشینی زنونه ست.»


لبخند کریستوف خشک شد و آهو با شرمندگی لب گشود:


«عذر می خوام تند رفتم.»


سری از تاسف برای خود تکان داد و راه پلکان را در پیش گرفت. اما با صدای کریستوف در جایش میخکوب شد:


«خیر! مشکلی نیست. آدم نمی ‌تواند همیشه خوب به نظر برسد. متاسفم که باعث برهم خوردن خلوتتان شدم. شما بمانید؛ من از این ‌جا می ‌روم.»


آهو با لبخندی که بخاطر لهجۀ کریستوف هنگام گفتن کلمهٔ«همیشه»بر لبش نشسته بود گفت


«نه، باید برم مطبخ و برای خودم شیر و خرما بیارم.»


از زیر پوشیه‌ اش لبخند دندان نمایی زد و گفت:


«خیلی دوست دارم. اون هم روی بوم.»


آهو ناگهان به خود آمد و بخاطر لحنی که ناخودآگاه به کار برده بود خجول سرش را پایین انداخت. اما کریستوف لبخندی حقیقی بر لب آورد و با این‌ که نمی ‌دانست مطبخ دقیقا کجاست و اصلا چیست، به سوی پله‌ ها رفت و در همان حال لب گشود:


«اجازه دهید من برایتان بیاورم. لطفا مخالفت نکنید. بگذارید به عنوان عذرخواهی از ورود بی اجازه ام به خلوت گاهتان این کار را انجام دهم.»


کریستوف از پله ها پایین رفت و امیدوار بود بتواند با پرس و جو مطبخ را پیدا کند و آهو را که با همان جملهٔ دوم خلع سلاح شده بود را پشت سر جا گذاشت. خدایا! با این مرد بی تعارف و زیادی بی پروای اجنبی چه کند؟





کریستوف بی هوا وارد مطبخ شد و به فخرالملوک گفت:


«لطفا دو کوزهٔ شیر با پنج دانه خرما برایم بیاورید.»


فخرالملوک تند گوشه ی چارقدش را بر صورتش کشید. چه کسی این مرد جوان را با این لهجۀ عجیبش به مطبخ فرستاده؟ از چه زمانی مردان انقدر راحت پا به حریم زنانۀ دیگران می گذارند؟ برای خلاصی از شر کریستوف سریعاٌ باشه ‌ای گفت و برای او چیزهایی را که خواسته بود آورد. کریستوف با تعجب به حرکت زن میانسال خیره شد و سپس با گیج از مطبخ خارج شد. با احتیاط از پله ‌ها بالا رفت و وارد بام شد. سینیِ مسی را روی زمین گذاشت و خودش هم همان‌ جا نشست. کریستوف با خنده افزود:


«راستش می‌ خواستم شما را ترک کنم اما این رنگ و روی شیر و خرمای شما مرا وادار به خوردن کرد و گفتم کجا بهتر از این ‌جا؟»


آهو از سر ناچاری سری تکان داد مشغول خوردن شد و در همین حال خیرهٔ مرد روبه رویش شد که با لذت شیر و خرما می ‌خورد. گویی از آن خوراکی به شدت خوشش آمده بود. کریستوف نیمی از کوزه را با یک عدد خرما خورد و در حالی که بر می‌ خاست گفت:


«نمی توانم به تنهایی بخورم...می‌ خواهم برای دوستم هم ببرم. از شما هم ممنونم. خدا نگهدارتان.»


آهو نیز از او خداحافظی کرد.


کریستوف وارد حجره ‌اش شد و سینی را روی زمین گذاشت سپس دستش را روی شانهٔ سباستینی که بیخیال پشت به او کرده و خود را با فانوس مشغول کرده بود گذاشت و سعی کرد از طریق غذا، این قهر مسخره را پایان بخشد.


سپیده دم، آهو از پلکان بام گذشت و وارد حجره ‌اش شد که ناگاه در اتاق زده شد. آهو به آرامی پرسید:


«کیه؟»


صدای فخرالملوک آمد:


«آهو جان منم.»


از جایش برخاست، در را باز کرد و فخرالملوک با عجله وارد اتاق شد و گفت:


«آهو سریع باش، زود حاضر شو بریم چادرتو بگیریم؛ دیروز با آقات صحبت کردم گفت عبدل می‌ ره بگیره ولی نمی ‌شه که، خودت باید سر کنی که اندازه ‌ت باشه...دیگه امروز راضی شد با عبدل بگیری باهاش برگردی.»


آهو روی تشک نشست و گیسوانش را از دوطرف بافت. سپس با چارقد سبزش، که چهار گوشهٔ آن، گل ‌های کوچک داشت، صورتش را قاب گرفت. چادرش را به ضمیمهٔ پوشیه ‌اش بست و از اتاق خارج شد. فخرالملوک، کنارش قرار گرفت و با لحن نصیحت گرانه‌ ای گفت:


«آهو جان مادر این خارجی هام هستن ها. یه وقت کاری نکنی دردسر شه. آسته برو، آسته بیا.»


آهو که حدس می‌ زد منظور مادرش باید کریستوف فرناندز و دوستش باشد؛ با خود اندیشید که مگر می ‌شود با این مرد بود و حرف نزد؟ 


از پدرش خداحافظی کرد و لبه‌های چادرش را به هم رسانید و با همان نگاه، به حشمت قول داد که دردسر درست نکند و مراقب خودش باشد.


حشمت، روبه عبدل زمزمه کرد:


«می ‌دونی که این چند وقت، باید انتظار حضور اون پسر بختیاری رو داشته باشیم؛ پس حواستو جمع کن. مراقب مهمونا، مخصوصا آهو باش.»


عبدل هم به تایید سری تکان داد و به همراهِ آهو، به کریستوف و سباستینی که مقابل در عظیم کاروانسرا در انتظار ایستاده بودند؛ پیوست و باهم راهِ خاکی روبرویشان را در پیش گرفتند. کریستوف درمیان راه، به آرامی جایش را تغییر داد و ماهرانه کنار آهو قرار گرفت. با شوخ طبعی لب زد:


«باز هم من سوالاتم را برای شما آورده ام.»


آهو با کلافگیِ زیر پوستی، خواهش می ‌کنمی گفت و ساکت شد.


کریستوف اما بی توجه پرسید:


«می‌ خواستم بدانم؛ پیامبرتان، چه زمانی به دنیا آمد؛ چه خصوصیاتی داشت؛ شنیده‌ بودم که هم زمان با به دنیا آمدنش، معجزه رخ داده است.»


بحث برای آهو جذاب شد. پس لبخندی زد و گفت:


«پیامبرم، حضرت محمد، تو دورهٔ ساسانیان به دنیا اومد، معجزه؟ بله، هم زمان با تولد ایشون، ایوان طاق کسرا خراب شد. آتشی که تا هزار سال قبل خاموش نشده بود؛ خاموش شد و دریاچهٔ ساوه فرو رفت.»


لبخندی زد و ادامه داد:


«اسلام هم تو اواخر دورهٔ ساسانیان، دورهٔ خسرو پرویز به ایران اومد...پیامبر نامه ‌ای به خسرو پرویز نوشت که چون ابتدای این نامه با نام خسرو پرویز شروع نشده بود؛ خسرو پرویز نامه رو پاره کرد و به دنبال این ماجرا اعراب به ایران حمله کردند.»


آب دهانش را قورت داد و اضافه کرد:


«پیامبرم، مثل تمام برگزیده هایِ خدا، پاک سیرت و پاک طینت بودن؛ مهربون و با گذشت، فداکار، دخترشون فاطمه، اولین الگوی منه.»


کریستوف لبخندی پر ذوق به لب آورد و گفت:


«کتاب مقدستان چطور؟ آن چگونه است؟»


آهو اندکی تأمل و سپس به عبدل نگاه کرد که با اشتیاق به بحث آن‌ ها گوش می ‌کرد. سپس پاسخ داد:


«قرآن، کتابیه که سخن خدا رو به ما می‌ رسونه؛ کتاب کاملی که مارو هدایت می‌ کنه و می ‌گه تو هر مشکلی، باید چی ‌کار کنیم و حتی به ما آگاهی لازم از قیامت رو داده. مثلا داخل سورهٔ قیامت، گفته که در اون زمان، آسمون و زمین درهم آمیخته می ‌شن؛ کو‌ه ها فرو می ریزن و زمین و زمینیان نابود می شن.خیلی جالبه؛ نه؟»


کریستوف که دهانش نیمه باز مانده بود پرسید:


«جالب است؟ حیرت آور است! کتاب مقدستان شباهات چشمگیری با انجیل دارد. می توانم نسخه ای از کتابتان داشته باشم.»


آهو با لذت از این‌ که توانسته بود کسی را مسخ سخنانش کند مشتاق سری تکان داد و گفت


«چرا که نه!»


چندی بعد، وارد کوچه ‌‌ای شدند که خانه‌ هایِ کاهی دوطرفِ راهِ خاکی را گرفته بودند. عبدل پشت درِ خانهٔ سوم از سمت چپ که خانه خیاط، فاطمه خاتون بود.ایستاد و کلون در را کوبید. صدای کلفتی از آن سویِ در آمد و آهو دوسر چادرش را در مقابل نگاهِ خیرهٔ کریستوف به هم نزدیک کرد.


عبدل آب دهانش را بلعید و با تته پته گفت:


«بی...زحمت بی...یاید دم در.»


در چوبی خانه گشوده شد و مردی با سیبیل های پرپشت و چماق در دست در را باز کرد. با دیدنِ آهو سری تکان داد و از جلوی در کنار کشید و از خانه خارج شد.


عبدل نفس آسوده ای کشید و گفت:


«آهو خانوم برید تو. ما بیرون می‌ مونیم.»


***


میرزا کریم کبّاده را کناری گذاشت و خارج از گود کنار پدرش، میرزا قلی، نشست و در حالی که به گردنش دست می کشید نالید:


«خسته شدم!»


و تابی به گردن کلفتش داد. میرزا قلی ابرو های پر و پیوسته اش را در هم گره زد و با غیض، بی مقدمه پرسید:


«شنیدم امروز از آهو، دختر حشمت کلفت شنیدی...راسته؟»


میرزا کریم، لحظه‌ ای از تحرک ایستاد؛ اخمی کرد؛ سپس سر به زیر انداخت و پرسشش را با سوال پاسخ داد:


«آقا جان کدوم نسناسی همچین حرفیو بهتون ز...»


میرزا قلی با قلدری به میان حرفش پرید و گفت:


«کاری به نسناس بودن یا نبودنش ندارم؛ می خوام بدونم راسته یا نه؟»


میرزا کریم به تته پته افتاد و با لکنت گفت:


«آ...آقا جان...م...من...»


میرزا قلی دستش را به نشانۀ سکوت با فعل امر، بالا آورد؛ سخن در گلوی میرزا کریم درهم شکست. میرزا قلی با آرامشِ بعیدی که گویای آرامشِ پیش از طوفان بود گفت:


«پس راسته. اینم راسته که از اون حشمت پیزوری ضرب شصت نوش جون کردی؟»


میرزا کریم تنها با سکوت حاکی از شرم به زمین خیره شد. تحمل این همه تحقیر را نداشت و از سویی دیگر، از خودش خجالت می ‌کشید میرزا قلی این بار فریادی کشید که چهار ستونِ زورخانه را لرزاند:


«خاک تو سرت کنم بی عرضه، زنم می خوای؟ هه! اونم کی؟ آهو. پس فردای روزم می خوای از دختره حرف بخوری از پدره کتک! حیف اون همه فخری که از قهوه خونه هاشم تا زورخونه کاظم واس توئه نکبت فروختم. تف به روت بیاد حیف نونِ غربتی.»


با اهانت، آب دهانش را کنار پایِ میرزا کریم پرتاب کرد و عربده کشید:


«قلندر، اسبا رو حاضر کن برمی گردیم عمارت.»


و با انزجار از کنار میرزا کریم گذشت و از زورخانه خارج شد. در همین حال مسئول زورخانه کنار میرزا کریم حاضر شد و با طلبکاری گفت:


«این جا زور خونه است نه چاله میدون که واس هم دیگه عربده کشی می کنین! دیگه تکرار نشه...همین مونده نونمونو آجر کنین.»


میرزا کریم خشمگین از جایش برخاست و یقۀ مسئول زورخانه را گرفت و بلندش کرد؛ طوری که پاهای مرد به اندازۀ دو بند انگشت از زمین فاصله گرفت. اگر از در مقابل پدرش هیچ بود؛ این مرد را که می توانست سر جایش بنشاند. مرد مسئول با ترس به چهرۀ لرزان از خشم میرزا کریم نگریست و او از لای دندان های چفت شده اش غرید:


«ببند چینگتو! پر در آوردی قدقد می کنی برام جوجه؟ هر گنجیشکی که تونست از زمین دو وجب پرواز کنه عقاب نیست؛ هر عقابیم که از اون بالا کوچیک دیده می شه گنجیشک نیست. من همون عقابم، مواظب باش از اون بالا رو سرت خراب نشم؛ گنجیشک!»


یقه اش را رها کرد و با پوزخندی که روی لب هایش خودنمایی می کرد؛ از بالا نگاهی به مرد مسئول انداخت. مرد سرفه کنان نیم خیز شد و دستی به گلویش کشید. میرزا کریم با تمسخر روبه حضاری که در سکوت آن دو را نگاه می کردند فریاد زد:


«به چی نیگا می کنین؛ هان؟ برگردین سرکارتون.»





سبیل هایش را تابی داد و در همان حال اندیشید که خواستن این دختر به چه خفت هایی که نمی کشاندش. اما چه می کرد که دلش گیر همان دختر چموش بود؛ ولی می دانست چگونه درستش کند و این کار را هم می کرد.


 مصمم، چشمان تیز و برنده اش را به دیوار روبه رو دوخت و تصمیم به حاضر شدن و ترک زورخانه گرفت.


***


- ای پدرِ ما که در آسمانی، نام مقدس تو گرامی باد، ملکوت تو برقرار گردد؛ خواست تو آن چنان که در آسمان مورد اجراست در زمین نیز اجرا شود. نان روزی مارا امروز به ما ارزانی دار؛ خطا هایِ مارا بیامرز چنان که ما نیز آنان را که به ما بدی کرده اند می بخشیم؛ مارا از وسوسه ها دور نگاه دار و از شیطان حفظ فرما، زیرا ملکوت و قدرت و جلال تا ابد از آن توست.


کریستوف چشمانش را از هم گشود و دستانش را از هم دیگر باز کرد. به سباستین نگاه کرد که چگونه صلیبی که در گردن داشت را می فشرد و با لبخند حاکی از آرامشی که به دست آورده بود؛ به صلیب چوبی ای که روبه آن عبادت می کردند نگاه کرد. کریستوف، انگشتانش را صلیب وار به طرف چپ و راست سینه اش و در آخر به پیشانی اش کشید و زمزمه وار گفت:


«به نام پدر، پسر و روح القدس...آمین!»


سباستین نیز حرکت کریستوف را تکرار کرد و نفس عمیقی کشید:


«هیچی نمی تونه مثلِ دعا کردن این حس خارق العاده رو بهم ببخشه. پروردگار خیلی بخشنده ست که بی منت این احساسو تو قلبمون به وجود میاره.»


 لبخند پر احساسی زد و ادامه داد:


«از خداوند و پسرش می خوام که هرگز این حس زیبا رو از من دریغ نکنن؛ البته در کنار این حس زیبا یکم، بیشتر از یکم ثروتم بد نیست.»


این را سباستین با داشتن ثروت میلیون دلاری اش به زبان آورد؟ کریستوف خندید، سرش را تکان داد و خیره به روبه رو گفت:


«شما هرچه در دعا بخواهید؛ خواهید یافت؛ به شرطی که ایمان داشته باشید. «متی آیهٔ بیست و یک  تا بیست و دو»»


سباستین سرش را به نشانۀ تایید تکان داد و لب هایش را در هم پیچید و اخم هایش را در هم کشید؛ کریستوف همیشه باعث غبطه خوردنِ اطرافیان و مخصوصا سباستین بود؛ او توانسته بود با تلاش، انجیل را حفظ کند؛ کاری که سباستین هیچ وقت برای انجام دادنش وقتی نمی ذاشت. کریستوف را عجیب و یا شاید افراطی دوست داشت ولی بی پروا بودن کریستوف در سخن گفتن؛ بدون توجه به احساساتِ طرف صحبتش و کنجکاوی بی حد او نسبت به اطرافش حرص و خشم را در وجودش به خروش می انداخت؛ همانا که در یک لحظه، دستانش را بلند کند و او را سیلی باران کند و شاید بهتر بود خرخرۀ کریستوف را بِجَوَد. آری! این احساسی بود که گاهی اوقات نسبت به او داشت. با حرکت کریستوف در کنارش به خود آمد. سرش را تند تند به چپ و راست تکان داد تا از آن افکار رهایی یابد. کریستوف با احترام، تندیس را روی طاق گذاشت و لبخندی حزن آلود به عیسای عزیز و به صلیب کشیده شده زد. سپس نگاهش را به قرآنی که از خانم «آ» گرفته بود گره زد. قرآن، در میان تندیس حضرت مسیح و کتاب مقدس انجیل قرار داشت. سباستین کنار کریستوف ایستاد و با دقت به قرآن نگریست. چشمانش را ریز کرد؛ با دستش، گلویش را خاراند و در همان حال پرسید:


واقعا می خوام بدونم این چه کتابیه، چرا از اون خانوم گرفتیش؟»


کریستوف، می دانست اگر بگوید این کتاب قرآن است رگباری از ناسزا ها شروع می شود؛ البته، این بهترین حالتش بود پس برای جلوگیری از این دعوای دهشناک، دو طرف لبش را کشید و سرسری پاسخ داد:


«کتاب جالبی بود؛ ازش خواستم بهم قرضش بده؛ کتابش راجع به فلسفه است فکر نکنم ازش خوشت بیاد.»


سباستین با شنیدن نام فلسفه، چشمانش از حدقه بیرون زد؛ گلویش را صاف کرد و در حالی که پای راستش را برای فرار عقب می گذاشت؛ گفت:


«راحت باش کریس، من حتی فکر نزدیک شدن به اون کتابو نمی کنم. می رم یه نگاهی به اصطبل کاروانسرا بندازم. تو نمیای؟»


کریستوف تصنعی خندید و با رغبت گفت:


«آه.. خیلی دلم می خواست که بیام ولی خیلی خستم؛ فکرکنم مجبوری تنها بری...ولی اگه نمی خوای تنها بری به عبدل...»


سباستین که کنار در ایستاده بود سریع به سمت کریستوف بازگشت؛ چینی به بینی اش انداخت و تند تند کلمات را پشت هم ردیف کرد:


«نه، نه اصلا! ترجیح می دم از تنهایی بمیرم تا با اون میمون هندی برم. باشه؟»


کریستوف با تعجب به عکس العمل سباستینی نگاه کرد که با سرعت تابش پرتو های نور از حجره خارج شده بود.


شانه ای بالا انداخت و اندیشید که آن دو واقعا به هم می آیند. تک خندی زد و با صدای کشیده،زیر لب زمزمه کرد:


«البته اگه تفاوت میان اندازه هاشون رو در نظر نگیریم کاملا شبیه هم هستند.»


کریستوف نفس عمیقی کشید و به سمت قرآن رفت. این زمان برایش بهترین فرصت برای مطالعهٔ کتاب بود. دستش را به سمت کتاب دراز کرد و آن را با احترام در دست گرفت. دستانش می لرزید و نفس هایش از هیجان به تکاپو افتاده بود. کتاب را از هم گشود؛ نگاهش را به فهرست قرآن داد. لحظه ای نگاهش به روی کلمۀ مریم توقف کرد. انگشتش را روی کلمه کشید. چشمانش را ریز و درشت کرد و اشتباه که نمی کرد؟ سوره ی مریم بود؟  مریم مقدس؟ لعنتی! لعنت به این کنجکاوی بی جا! اما، باید آن را می خواند؛ باید! اگر حدسش درست بود این یک وجه اشتراک بزرگ بین مسحیان و مسلمانان است. شاید هم یک انقلاب...





حشمت با خشم غرید:


«هوی! زینشو درست بگیر؛ کشتی زبون بسته رو که...»


سباستین که متوجه سخنانش نشده بود و تنها معترض بودن آن را فهمیده بود مردمک چشمانش را در حدقه چرخاند و دوباره دستش را به زین اسب گرفت. پایش را بند رکاب کرد و روی اسب جای گرفت.


حشمت ابرو بالا انداخت و با تحسین نگاهش کرد. گرچه حشمت که نمی دانست؛ سباستین یک اشراف زاده است و سوارکاری یکی از پیش پا افتاده ترین کارهایی است که یک اشراف زاده باید بیاموزد.


عبدل با تحسینِ چمبره زده در نگاهش برای حرکت ماهرانهٔ سباستین دست زد اما با چشم غرهٔ حشمت، با لب و لوچهٔ آویزان، دستانش را از یکدیگر فاصله داد و سرش را پایین انداخت.


اما سباستین با همان نشانهٔ کوچک خشنود شد و سرش را مغرورانه بالا گرفت. اما این غرور عمر چندانی نداشت زیرا اسب تکان محکمی به خود داد و سباستین با فریادی از روی اسب به پایین پرتاب شد. حشمت و پس از او عبدل بلند بلند قهقهه زدند. حشمت درحالی که اشک سرازیر شده از شدت خنده را از گوشهٔ چشمش را می گرفت، گفت:


«آخه خپلِ خیکی این اسب که هیچی،  تو سوار شترم می شدی علاوه بر این که پرتت که می کرد اون ور، دو سه بارم از روت رد می شد. نیگاش کن تورو خدا.»


با دیدن آه و ناله های سباستین خنده ای که دوباره می آمد روی لبش بنشیند را فرو خورد و به عبدل که هم چنان می خندید؛ اخم کرد و تشر زد::


«ببند نیشتو! به جا هِر و کِر این بنده خدا رو از این وسط جعمش کن.»


عبدل خنده اش را جمع کرد و به کمک سباستینی شتافت؛ که بی توجه به سخنان حشمت که البته برایش نامفهوم بود؛ مشغول ناله و ناسزا گویی به اسب بیچاره و شانس بدش بود. عبدل زیر بغل سباستین را گرفت تا کمکی باشد برای برخاستنش ولی بازوهای لاغر و ضعیفش مدت زیادی وزن سباستین را تاب نیاورد این بار هردو باهم نقش بر زمین شدند. عبدل پایش را در مشت گرفت و ناله و فغان سر داد. حشمت با انزجار، سری تکان داد و کلافه غرید:


«بی عرضه! برو گمشو از جلو چِشَم، خودم این تحفهٔ تبارکو میارم.»


و به سمت سباستینِ به قول معروف «آش و لاش شده» رفت. با یک حرکت زیر بغلش را گرفت و بلندش کرد که این، نالهٔ دردآلود سباستین را به صدا درآورد. حشمت اخم در هم کشید و فریاد کوتاهی زد:


«ببر صداتو بزغاله، اون موقع که با اون زبون چپ اندر قیچیت گیر سه پیچ داده بودی به اسب و هی اون انگشت بی صاحابتو سمت این حیوون بدبخت می گرفتی باید فکر الانت می بودی.»


سباستین نمی فهمید حشمت چه می گوید. برایش مهم هم نبود فقط می خواست برود و گوشه ای به درد خودش بمیرد. اصلا چرا بمیرد؟ کریستوف که هست! مگر کریستوف می خواست چه کند؟ وای چه افکار درهمی! 


عبدل با اخمان در هم از درد با هول و ولا از روی زمین برخاست؛ کلاه قهوه ایِ خاکی اش را بر سرش گذاشت و پیشنهاد داد:


«حشمت خان؟ برم به آهو خانوم بگم از اون دواهاش واس درد سباستین خان بیاره؟ اون دفعه که اون صفدر نامروت با اون نوچه هاش ریختن سرتونو بعد زخمیتون کردن خاطرتونه؟ آهو خانم یه مرحم دُرُس کرد زد بهتون همچین خوب شدین. هان؟ نظرتون چیه؟»


- خیلی خب! برو بش بگو دُرُس کنه اما خوب گوشاتو وا کن؛ ازش می گیری؛ خودت میاری حجرهٔ اینا. نبینم ورداشتی آهو رو با خودت آوردی.


عبدل با اطمینان سینه سپر کرد:


«خیالتون تخت! من رفتم؛ حشمت خان. عزت زیاد.»


و به سرعت برق و باد از حشمت و سباستین دور شد. حشمت به زحمت سباستین را تا حجره ِشان رساند. با مشقت فراوان یکی از دستانش را از کمر سباستین باز کرد و کلون در را کوبید. کریستوف که سخت مشغول مطالعهٔ قرآن بود و روی کتاب خم شده بود؛ از جا پرید؛ سپس با فکر این که ممکن است سباستین پشت در باشد قرآن را سرجایش گذاشت؛ گلویش را صاف کرد و شلوارش را تکاند. ولی بعد فکر کرد؛ سباستین که در نمی زند. به سمت در رفت و آن را گشود.


با تحیّر، به سباستینِ خاک آلود و حشمتی که از فشارِ وزنِ سباستین، گونه هایش از سیب سرخ، گلگون تر شده بود؛ نگاه کرد و زمزمه وار گفت:


«سباستین...»


حشمت گونه هایش را از حرص پر باد و سپس آن را به شدت خالی کرد و به کریستوف تشر زد:


«چیه خشکت زده؟ به جا این که این جوری گیج و گول منو نیگا کنی بیا این دوست گُندَتو بگیر؛ دستم شیکست.»


کریستوف به خود آمد و درحالیکه بازوی دیگر سباستین را می گرفت گفت:


«آه،متاسفم. الان کمکتان می کنم.»


حشمت که کمی از بارِ روی دوشش سبک تر شده بود؛ با دست آزادش بالشی را  از گوشه ای برداشت؛ روی زمین انداخت و با کمک کریستوف، سباستین را روی زمین خواباندند. سباستین ناله ای کرد و کریستوف نگران از حشمت پرسید:


«چه اتفاقی افتاده است؟ چرا سباستین ناله می کند؟»


حشمت عصبی شد و پاسخ داد:


«چی بگم که از یاد آوریش بیشتر قاطی می کنم. داشتیم با عبدل به اسبا آب و علف می دادیم نمی دونم این بلای آسمونی از کجا نازل شد تو سرم! همین رفیق قاطی باقالیا شدت اومد کنارم واستاد بعد با اون زبونِ زبون نفهمش یه چی گفت نفهمیدم بعد که پرسیدم چی می گی عین قاطر منو نیگا کرد. خلاصه که آخرش با هزار تا میمون بازی گرفتم آقا دلش سواری می خواد. نمی خواستم اجازه بدم اما همچين سمج بود که مجبور شدم. لپ کلام این که اسبه رفیقتو از رو خودش پرت کرد پایین.»


کریستوف دست و پا شکسته کلماتی را که می شناخت به هم مرتبط کرد و سرانجام ماجرا را فهمید. چشم غره ای به سباستین رفت و شروع کرد به بد و بیراه گفتن.


ناگفته نماند که کریستوف هنگام عصبانیت و نگرانی به شدت بد دهان می شد وگرنه او در حالت عادی همیشه انسانی منطقی و مبادی آداب بود.


زمانی که زندگی کسانی که دوستشان داریم در خطر باشد. مغز می آید و بست در سینه می نشیند و دل در سرمان فرمانروایی می کند. کریستوف هم دلش این گونه فرمان می داد.


او فحش می داد و سباستین ناله می کرد. سپس در آخر عصبی پنجه در موهایش کشید و سکوت کرد. در تمام این مدت حشمت به او و کلمات نا مفهومش زل زده بود و ای کاش زبانشان را می فهمید! چندی بعد تقۀ در حجره به صدا درآمد. حشمت برخاست و در را باز کرد؛ اما با دیدن شخص پشت در جا خورده و نسبتا خشمگین گفت:


«این جا چی کار می کنی؛ کی گفت تو بیای؟»


کریستوف سرکی به در نیمه باز حجره کشید و با دیدن آهو برای لحظه ای نگرانی و خشمش را فراموش کرد و کرم های شب تاب در چشمانش به پرواز درآمدند. آهو ابرو درهم کشید و گفت:


«اومدم ببینم برای چی باید مرحم درست کنم. این آقا عبدل که هی می گه نمی دونم نمی دونم. بالاخره باید بدونم برای زخم می خواین یا برای کوفتگی، اصلا شاید نیاز باشه شکسته بند خبر کنیم.»


حشمت قانع شده؛ با اخم هیکل درشتش را از جلوی در کنار کشید و به آهو تشر زد:


«پوشیتو درست کن.»


آهو دستی به پوشیه اش کشید و زمانی که از درستی حجابش اطمینان حاصل کرد پا به حجره گذاشت. 


کریستوف سعی کرد نگاهش را طولانی به آهو ندوزد ولی افسار نگاهش گاهی از دستش در می رفت و به سوی آهویی می دوید که با نگاه تیره و شرقیش حجره را می نگریست. حجره مانند دیگر حجره های کاروانسرا دارای چهار طاقچه بود که در یکی از طاقچه ها تندیس حضرت مسیح، قرآن و انجیل بود و در طاقچه های دیگر وسیله های تزئینی و فانوس و شمع بود. کف حجره با گلیم پوشیده شده و دور تا دور حجره پشتی هایی با طرح های سنتی به چشم می خورد و چمدان های کریستوف و سباستین که در کنار آنها بود. آهو پس از لحظه ای درنگ روبه کریستوف کرد و گفت:


«ازش بپرسین کجاش درد می کنه.»


کریستوف سری تکان داد و از سباستین پرسید:


«هی! کجات احساس درد می کنی؟»


سباستین تکه تکه جواب داد:


«لَ...لگن...لگنم. آیی! کریس دارم از درد می میرم.»


کریستوف با خشم گفت:


«فقط مایه ی دردسری. برو به جهنم.»


حشمت کلافه میان مجادله شان پرید و گفت:


«دِ جون بکن بگو چی می گه؛ مگه ما این جا علاف شما دوتا نره خریم؟»


کریستوف سعی کرد واژه ی فارسی لگن را پیدا کند ولی به تنها نتیجه ای که رسید این بود:


«پشتش درد دارد؛ فکر کنم.»


اخمی کرد و گفت:


«منظورت از پشتش کجاشه؟»


کمی فکر کرد سپس با آن صدای خش دارش خندید و گفت:


«نکنه دنبالیچه اشو می گی؟»


کریستوف تند تند به نشانه ی سرش را به نشانه تایید تکان داد، حشمت این بار قهقهه زد و گفت:


«به گمونم این جوری بهتره؛ حداقل کمتر دسته گل آب می ده.»


کریستوف با چشمان گرد شده از شدت تعجب گفت:


«خیر این گونه نیست. سباستین به گردِ گل حساسیت دارد؛ برای همین به گل ها آب نمی دهد.»


حشمت تمسخر آمیز نگاهش کرد و گفت:


«منظور من اون نبود؛ حالا ولش کن.»


سپس روبه آهو کرد و پرسید:


«این عبدل کدوم قبرستونی خودشو چال کرده؟»


آهو شانه بالا انداخت:


«نمی دونم به من گفت می ره کمک فخرالملوک...»


حشمت‌ چشمانش را ریز کرد و گفت:


«ای ناکِس! من یه دماری از روزگار این گوساله دربیارم...»


مکثی کرد و سپس ادامه داد:


فعلا باید یه فکری به حال این غول بیابونی کنیم. می گه دنبالیچه اش درد می کنه.»»


چهرهٔ آهو در هم رفت و ناگهان با ترس گفت:


«هین! نکنه شکسته باشه.»


- باید مطمئن بشم.


 سپس روبه کریستوف افزود:


«خشتکشو دربیار.»


کریستوف در مقابل حرف حشمت چشمانش گرد شد و پرسید:


«خاشتک دیگر چیست؟»


حشمت غرید:


«خاشتک چیه؟ اون خشتکه! خشتکم همون تنبونه دیگه.»


کریستوف بهت زده زمزمه کرد:


«تنبون چیست؟»


حشمت این بار فریاد زد:


«ننهٔ منه! دِ الاغِ خر تنبون همون شلواره.»


کریستوف با دریافتنِ معنی مطلب سرش را به نشانهٔ تایید تکان داد و دستش را به سمت شلوار سباستین برد اما درنیمهٔ راه از حرکت باز ایستاد. کریستوف با حساسیتِ عجیب و لحن نسبتا تندی روبه آهویِ بهت زده؛ تشر زد:


«شما می خواهید این جا بمانید؟ لطفا بروید بیرون.»


آهو از بهت درآمد و با شرم و خجالت به سرعتِ یک آهویِ فراری از حجره بیرون رفت.


پشت در ایستاد و به زبان غیر قابل درک سباستین گوش فرا داد:


«داری چه غلطی می کنی؟» 


و در پیِ آن، صدای به خشم نشستهٔ کریستوف را که به همان زبان گفت:


«خفه شو سباستین! باید ببینیم لگنت شکسته یا نه.»


سباستین با هول فریاد زد:


«نه! برو عقب. به من دست نزن لعنتی.»


در این بین صدای معترض حشمت نیز به گوشش رسید:


«خفه خون بگیر بزغاله! نمی خوایم که بهت دست درازی کنیم.»


 آهو از جملهٔ آخرِ حشمت، تا بناگوش سرخ شد و به تندی از در فاصله گرفت. خدا را شاکر بود که زبان آن دو را بلد نبود وگرنه از کجا معلوم؟ شاید با شنیدن و فهمیدنِ حرف هایشان از شدت شرم به زمین فرو می رفت. آهو کنار ستونی ایستاد و درحال که نگاهش به روبه رو بود ذهنش به سوی کریستوف پرواز کرد. از حد نگذرد چقدر زمان عصبانیت شیرین و بانمک می شد. بانمک؟ شیرین؟ ناگهان از فکر بیرون آمد. لبخندی که روی لبش آمده بود را جمع کرد و به خود تشر زد:


«خجالت بکش آهو. شیرین چیه؟ چی داری می گی؟ به خودت بیا. اون مردک وصلهٔ تن تو نیست.»


- چی می گین آهو خانوم؟


با صدای عبدل از جا پرید و ترسیده به کنارش نگاه کرد:


«ترسیدم! چیه مثله جن ظاهر می شی؟»


عبدل بیخیال شانه ای بالا انداخت و پاسخ داد:


«فخری خانوم گفت صداتون کنم برین پیشش تو مطبخ کارتون داره.»


آهو کمی سکوت کرد؛ سپس پرسید:«نگفت چی کارم داره؟»»


عبدل سرسری شانه بالا انداخت و گفت:


«من از کجا بدونم! برین ببینین چی کارتون داره.»


آهو سری تکان داد و گفت:


«خیلی خب. من می رم توهم همین جا بمون حشمت خان کارت داشت. آهان ازشون بپرس مرحم لازم داره یا باید شکسته بند بیاریم. بعد بیا بهم خبرشو بده.»


عبدل با هول و ترس گفت:


«نه، چیزه...آهو خانوم من نمی مونم! یعنی چیزه، حالا که می بینم همچینم بی کار نیستم. باید برم اصطبل رو بشور و بساب کنم.»


آهو که می دید عبدل قصد فرار دارد توبیخ گرانه گفت:


«عبدل خان! مرد و مردونه واستا همین جا. مرد از میدون جنگ فرار نمی کنه. تو هم که اشتباهی نکردی بخوای فرار کنی. کردی؟»


عبدل سرش را به نشانهٔ نفی بالا انداخت و آهو ادامه داد:


«باریکلا! تو همین جا بمون من رفتم.»


بعد خندید و راه مطبخ را در پیش گرفت. عبدل با لبخند به راهِ رفتهٔ آهو خیره شد. این دختر خیلی خوب بلد بود از زبانش استفاده کند. اگر می خواست با زبانش کسی را رنج دهد؛ شمشیر می شد و زخمی می کرد؛ اگر می خواست کسی را نصیحت کند؛ نرم می شد و دل ها را نیز نرم می کرد. او نه تنها ظاهرش، بلکه رفتارش نیز با دیگر دختران هم دوره اش متفاوت بود. حتی طرز فکر مادرش را هم نداشت. از غیبت و به قولی «فضولی» و سرک کشیدن در کارهای دیگران متنفر بود درحالی که دگر زنان و دختران از این کار لذت می بردند. بارالها او چگونه خلقتی بود؟





پس از رسیدن این خبر که خبری از شکستگی نیست و کوفتگی ست. نفس آسوده ای کشید و وارد مطبخ شد که دوا را برایش درست کند؛ رو به فخرالملوک کرد و پرسید:


«این پسر خارجیه بود؟ دنبالیچه ش کوفته شده انگار، می‌ گم که روغنِ ریشهٔ پامچال یا دم اسب داریم تو انبار؟»


فخرالملوک سری جنباند و پاسخ داد:


«حتما داریم...اصلا استفاده نمی کنیم... مطمئنم دبه ش پره.»


سپس با نگرانی پرسید:


«حالا مطمئنی کوفتگیه؟ مشکل ساز نشه برای خان!»


آهو سرسری نچی گفت و پس از برداشتنِ یک کاسهٔ مسی، از مطبخ خارج شد و راهِ انبار را که آن سویِ حیاط بود؛در پیش گرفت. وارد آن جا شد. با کلافگی دستی به سرش کشید و نگاهش را به وسایل به هم ریختهٔ روبه رویش دوخت. از بهم ریختگی خوشش نمی آمد و کلافه اش می کرد. چادرش را در آغوشش جمع کرد و مشغولِ گشتن شد. تا بلاخره از رویِ نامِ روغن ریشۀ پامچال که بر بدنهٔ یک دبهٔ روحی نوشته شده بود؛ روغن را پیدا کرد. پارچهٔ رویِ درش را که با نخ کلفتی بسته شده بود؛ باز کرد و کناری گذاشت؛ سپس روغنِ سفت شدهٔ درونش را داخل کاسه ریخت. پارچه را سر جایش گذاشت و وارد کاروانسرا شد. از پلکان و سپس سرسرا عبور کرد و کنار درِحجره ایستاد. گلویش را صاف کرد و گفت:


«می شه بیام داخل؟ دوا رو آوردم.»


پیش از آن که حشمت چیزی بگوید؛ کریستوف خودش را جمع و جور کرد و رسا گفت:


«بله! بفرمایید داخل.»


حشمت اخمی در هم کشید و آهو با گفتنِ «با اجازه» وارد حجره شد.


کاسه را در دستان حشمت گذاشت و گفت:


«روی محلِ کوفتگی بزنین.»


سباستین به درون کاسه نگاهی انداخت و با انزجار، چینی به بینی اش داد و گفت:


«خدایا! این دیگه چیه؟»


اما با نگاهِ تیزِ کریستوف، کلمات را در دهانش محبوس کرد.


آهو که با دیدنِ چهرهٔ سباستین چیزهایی دستگیرش شده بود با ملایمت گفت:


«این روغن چون تو انبار مونده این رنگيه...و اِلا، بویِ خوبی داره.»


کریستوف سری تکان داد و با تشکر رو به آهو و حشمت گفت:


«از لطفتان متشکرم! اگر می شود حجره را ترک کنید تا من از این روغن استفاده کنم.»


آهو و حشمت سری تکان دادند و به نیت ترک حجره از جایشان برخاستند. 


***


آهو نفس عمیقی کشید؛ دست هایش را به هم کوفت و به سراغ صندوق لباس هایش رفت. تشک ها را از روی آن برداشت و به کناری پرتاب کرد. در صندوق را که با پارچهٔ قلاب دوزی شدهٔ سفید، مزین شده بود را باز کرد. لباس و دامنِ فیروزه ای رنگش را بیرون گذاشت. دوباره دست هایش را در آن چرخاند؛ گویی دنبال چیز خاصی می گشت؛ وقتی به نتیجه ای نرسید؛ ابروانش را با نارضایتی در هم کشید و مشغول جستجویی دقیق در صندوقش شد که دستش به شیئی چوبی برخورد کرد. آن را بیرون کشید. خیلی وقت بود درِ این صندوقچهٔ چوبیِ کوچک را باز نکرده بود.


لبخند مهمان لب هایش شد و برقی عجیب در چشمانش رخنه کرد. درِ آن را گشود. کلاهِ جواهر نشان را که در پارچهٔ مخمل احاطه شده بود؛ بیرون آورد.


یک پیشانی بندِ ظریف تا بالای ابرو، که دو طرف آن رویِ گوش قرار می گرفت و چند فیروزهٔ پهن، کنار هم، رویِ پیشانی بند را گرفته بود.


در صندوقچه را بست و از جایش برخاست. لباس و دامن را برداشت و مشغول پوشیدنشان شد. لباسِ آبی رنگ، تا پایین کمر بود و لبهٔ آستین و لبهٔ پایین آن، با نوار هایِ نقره ای مزین شده بود.


دامنِ کوتاهی نیز تا رویِ زانو داشت که پایینش نوار دوزی شده بود. شلوارِ مخملیِ همان رنگ را هم پایش کرد. کلاه جواهر نشان را به پیشانی بست و جایش را محکم کرد. چارقدِ نقره ای را که حاشیهٔ آبی داشت سرش کرد. چرخی زد و روبه روی آیینهٔ گردِ رویِ طاقچه ایستاد. پیشانی بند برق می زد و بسیار برازنده اش کرده بود. دستش را روی گونه هایش کشید که کمی رنگ بگیرد.


چادر را روی دستش انداخت تا بعدا آن را بپوشد. کنارِ درِ حجره ایستاد و با اندوه و بیچارگی، به بهم ریختگی آن نگاه کرد.


پردهٔ گلدوزی شدهٔ مخمل را که رنگ سبز داشت و طرحِ پرهایِ طاووس را به رخ می کشید کنار زد و از درِ حجره خارج شد و آن را چفت کرد. تنها تفاوتِ حجره ها در رنگِ پرده بود و اِلا هیچ تفاوتی در آن ها دیده نمی شد.


دستی روی دامنش کشید و برگشت تا چادرش را بپوشید که چشم در چشمِ کریستوفی شد که با حیرت به او زل زده بود. گونه هایش به سرعت نور گلگون شدند و با هول و ولا گفت:


«وای خدا مرگم بده؛ آقا کریستوف چشماتون رو ببندید.»


هنگامی که هیچ حرکتی از او ندید. درحجره را باز کرد و خود را درون آن پرت کرد.


اما کریستوف با حیرتی عجیب، به قد و قامتِ آهو که درون آن لباسِ بسیار زیبا، محصور شده بود؛ می اندیشید. آبِ گلویش را قورت داد و لرزان گفت:


«یا عیسی مسیح.»


سپس با عجز، به پاهایش که گویی در جای خود میخکوب شده بودند؛ فرمانِ رفتن داد و اصلا فراموش کرد که برای چه آمده بود.


آهو چادرش را سر کرد و بعد از انداختنِ پوشیه از در خارج شد. با ندیدن کریستوف نفسی آسوده ای کشید و از پله ها پایین رفت. با خود اندیشید که آن ندیمه، چه لباسی به تن دارد؟ آیا او برای رفتن به این شب نشینی مناسب است یا نه؟ چه ذوق و شوقی داشت و چه سریع خاطرۀ چند لحظه پیش را فراموش کرد. 





همان طور که حدس می زد. همهٔ زنان لباسِ فاخری به تن داشتند. پا به درگاه در نگذاشته؛ نگاهش در پیِ آن شخص سلطنتی می دوید. دیدش...در صدر مجلس با غرور بر صندلی کنده کاری شده تکیه زده بود.


پلک هایش را بر هم فشرد و سعی کرد که هیجان زده نشود. سپس بدون توجه به اطراف، به قدم هایش جان بخشید؛ چادرش را در آورد و کنارش گذاشت؛ پس از آن جایی نزدیکِ ندیمه نشست که بتواند از نزدیک او را تماشا کند.


فخرالملوک سرش را گرداند که متوجه نبودن آهو شد. به اختر که مشغول پر حرفی بود لبخند تصنعی زد و برای تایید سخنانی که نشنیده بودشان سر تکان داد:


«مگه نه؟ وای خدایا باورم نمی شد بیان...البته خب حتما میزبان و خونه رو قابل دونستن که اومدن دیگه...»


سپس با فخر فروشی، تابی به گردنش داد. چشمی گرداند و با کنجکاوی پرسید:


«راستی...آهو کجاست؟»


فخرالملوک نفس کلافه ای کشید و پاسخ داد:


«فرستادمش اون جلو بشينه! اگه اجازه بدی برم پیشش.»


با این که سعی در لاپوشانیِ کارِ آهو داشت اما به شدت از او که سر خود کاری انجام داده بود خشمگین بود. اختر با عجله گفت:


«آره، آره...برو پیشش منم باید برم پیش والاحضرت ببینم کاری، چیزی ندارن.»


فخرالملوک ابرو در هم کشید و با گفتن با اجازه، از اختر فاصله گرفت. هنگامی که آهو را پیدا کرد. خود را کنارش جا داد و به او تشر زد:


«کجا بودی تو هان؟ آخه گیس بریده نباید به من یک خبری بدی؟ یک اجازه ای بگیری؟ اگه الکی اومدم که اصلا.»


آهو با شرمزدگی به میان کلامش پرید و بریده بریده گفت:


«فخرالملوک...شرمنده م نکن لطفا...خب ببخشید...اصلا فراموش کردم ازتون اجازه بگیرم.»


فخرالملوک با تاسف سری تکان داد و گفت:


«دخترهٔ حواس پرت... بار آخرت باشه آهو.»


آهو که از تندخویی مادرش متعجب شده بود و از سویی حواسش پرت ندیمه بود؛


شانه ای بالا انداخت و چیزی نگفت. اختر نزدیک ندیمه آمد و با پاچه خواری گفت:


«بانویِ من، چیزی لازم ندارید براتون بیارم.»


ندیمه چنان نگاهی به اختر انداخت؛ که آهو را به جای اختر آزرده کرد. حاضر بود قسم بخورد که زیر آن روبند در حد افراط تجملاتی دارد پوزخند می زند. بی اختیار چینی به بینی اش داد که ناگهان نگاهِ ندیمه روی او چرخید. چشمانش، که تنها عضوِ قابل دیده شدن در صورتش بود تنگ شد و با انگشت، اشاره ای به آهو کرد که نزدش برود:


آهو «یاخدایی» زیر لب گفت و از جایش برخاست. کنار ندیمه ایستاد و رسا پرسی :


«بله خانم؟»


ندیمه از لفظ خانم ابرویی بالا پراند و در مقابل همه که سکوت کرده بودند؛ کمرش را صاف کرد؛ سپس با جدیتی که نرمش هم میانش بود؛ گفت:


«اسمت چیه؟ دختر کی هستی؟»


آهو با نگرانی نگاهی به فخرالملوک که رنگش به سفیدی می زد انداخت با دست هایش که عرق کرده بود؛ گوشهٔ دامنش را فشرد و پاسخ داد:


«آهو هستم. دخترِ حشمت صفاری، صاحبِ کاروانسرایِ شاه عباسی.»


ندیمه، دست هایش را رویِ دستهٔ صندلی چوبی فشرد و با پرخاش گفت:


«صورتتو برا من کج و کوله می کنی؟ سرت به تنت زیادی کرده دختر؟»


کمی به سمت آهو خم شد و با آرامشی تصنعی افزود:


«زود باش عذرخواهی کن؛ پشیمون بودنت برام کافیه.»


سپس سری تکان داد و نگاهی به دیگران انداخت؛ در چشمانش به خوبی می شد واژه ها را کنار یکدیگر چید و این جمله را خواند «ببینید من چقدر بخشنده ام.» آهو ابروانش را در هم کشید و گفت:


«اما خانم...من کار اشتباهی نکردم. فرمان مغزم به صورتم، قبل از فکر کردنم بود.»


ندیمه که چیزی از سخنانِ آهو دستگیرش نشده بود؛ اخم غلیظی کرد و پرسید:


«یعنی از کارت متاسف نیستی؟»


آهو سری به طرفین تکان داد و با جدیت پاسخ داد:


«خیر خانم...از حرکت نابه جام پشیمونم ولی این دلیل بر این نیست که به خاطر زبونی که به توهین باز نشده و حرکتی که از سر بی ادبی و گستاخی صورت نگرفته عذرخواهی کنم!»


ندیمه یا به قول اختر والا حضرت، با دست هایش محکم بر دستهٔ صندلی کوبید؛ سپس آن ها را تکیه گاه کرد و سریع از جایش جست زد؛ با چشمان گرد شده فریاد کشید:


«حالا.‌‌..زود باش؛ قبل از این که، این چشم سفیدیت برای خودت و بابات بد بشه. عذر خواهی کن.»


آهو که آبروی پدرش را در خطر می دید؛ دندان هایش را روی هم فشرد و اندیشید که «کاش همچین کاری نکرده بودم که بخوام عذر خواهی کنم...اونم واسه کاری که دست خودم نبوده.» سپس از روی ناچاری غرید:


«عذر می خوام خانم. لطفا من رو بابت کار اشتباهم ببخشید؛ حالا اگه اجازه بدید؛ من بشینم.»


وای که چه تلاشی کرده بود کلمهٔ«اشتباه»را کشیده نگوید و اوضاع را از این بدتر نکند.


ندیمه پشت چشمی نازک کرد و گفت:


«بله...بله دختر، این درسته!»


سپس با لبخندی رضایت بخش اضافه کرد:


«می تونی بشینی.» 


اما پس از آن انگار یاد موضوعی افتاده باشد گفت:


«آهان! راستی، دفعهٔ بعد این قدر خانم، خانم واسه من ردیف نکن. من والاحضرتِ توئَم. خوش ندارم منو با رعیت جماعت یکی کنی. می فهمی که؟ حالا برو بشین!»


آهو دندان هایش را برهم فشرد و جایی در نزدیکی فخرالملوک نشست.


اما لحظه ای بیش تاب نیاورد و زیر گوش مادرش زمزمه کرد:


«فخرالملوک، بیا برگردیم؛ بیشتر از این نمی تونم جلوی زبونمو بگیرم. می ترسم زبون سرخم این مجلسو با این ندیمه به آتیش بکشه.»


فخرالملوک از تند و تیزی زبان آهو هنگام عصبانیت خبر داشت بنابراین آرام، به صورتی که شنوندۀ کلامش تنها خودش و آهو باشند گفت:


«اصلا نمی شه آهو، این کارت نهایت توهینه...یکم دندون رو جيگر بذار.» 


خیلی سخت بود؛ گویی چیزی مانند خوره وجودش را می خورد. افکار درهم و برهمی در پس سیاهی ذهنش می چرخید «چرا بهش نگفتم آخه»


«خوب کردم نگفتم...حشمت خانو تهدید کرد مجبور شدم.»


«هیچ غلطی نمی کرد...باید می گفتم.»


«نه، نه! اصلا.»


سری به نشانه تایید تکان داد و اندیشید «بهترین کارو کردم...این کارم به نفع همه بود...درسته.»


تا آخر شب، افکارش می چرخید و می‌چرخید. شبی که قرار بود شیرین باشد؛ به تلخی زهر شده بود.


با اتمام مهمانی، در کمالِ دشواری، سری به احترام برای ندیمه تکان داد و همراهِ فخرالملوک، از خانهٔ اختر خارج شدند.


آهو هم چنان در افکار درهمش زندانی بود و نفهمید عبدل چه هنگام به دنبالشان آمد؛ فخرالملوک به جانش غر زد یا سکوت اختیار کرد! بی حوصله مسیر کاروانسرا را طی کردند.


هنگامی که رسیدند؛ فخرالملوک مستقیما به سوی حجرهٔ حشمت رفت.


 


درحالی که برنج ها را تمیز می کرد؛ حواسش پی افکارِ ناخوشش حول رفتار آهو بود. سینیِ حاوی برنج های دانه بلند را کنارش روی زمین کوبید و در آخر زمزمه وار شروع به سرزنش کردن خودش کرد:


«ای فخرالملوک احمق، ای فخریِ بی عقل! آخه تو که از زبون دراز این دختر خبر داشتی چرا بردیش اون جا که آتیش بپا کنه؛ نچ! من باید یه درسی به این گیس بریده بدم که حساب کار دستش بیاد.»


گویی بهترین کار، همانی بود که از آخر مهمانی در ذهنش پررنگ شده بود؛ همان کاری که در ابتدایِ آمدنش آن را انجام داده بود؛ خبردار کردن حشمت.‌


 با صدای فریاد حشمت از جایش برخاست و با خود زمزمه کرد:


«بسم الله! فکر کنم چشمش تازه به آهو افتاده. آهو مادر ببخش ولی مجبور بودم؛ خدا بخیر کنه. خدایا پشیمونم نکن.»


سپس چادر سفید گلدارش را روی سرش کشید و درحالی که پوشیه اش را می بست از مطبخ خارج شد و به سمت منبع صدا حرکت کرد.


حشمت با عصبانیت شدید فریاد گلو خراشی زد:


«آخه دخترهٔ احمق...شاخ به شاخ شدن با ندیمهٔ سلطنتی؟»


چشمانش را تا آخرین حد ممکن گشاد کرد و باز عربده زد:


«بازی کردن با آبرویِ من؟ با آبرویِ حشمتِ صفاری؟ صاحابِ کاروانسرایِ شاه عباسی؟»


انگشت اشاره اش را رو به آهو گرفت و به او که در ظاهر استوار اما درونش مانندِ یک بچه در خود جمع شده بود؛ گفت:


«خوب گوشاتو وا کن دختر، هرچی دَستَک دُمبَک زدی و به ریش ما خندیدی بسه. همین الان می ری تو اون حجرۀ صاحاب مردت می تمرگی، بیرونم نمیای. بهت رو دادم دور ورداشتی. فک نکن من این وسط شدم عرعر توئم باید افسارمو بکشی با خودت بگی به به! نه! این تو بمیری از اون تو بمیریا نیس آهو خانوم. از این به بعد لازم نکرده بری رو بوم. از راه مطبخ تا حجرتم دو قدم اون ور تر بذار تا ببینی چه جوری قلم پاهاتو خورد و خاکشیر می کنم؛ خرفهم شد؟»


فخرالملوک کنار ستون های بنا شده در راهرو ایستاد و میان بحثی که حشمت به راه انداخته بود پرید:


«خان! این چه سر و صداییه راه انداختین؟ مسافرا تو چرت بعد از ظهرن. گناه دارن بنده های خدا.»


سپس از این که برای اولین بار نقشش نزدِ حشمت پررنگ شده بود؛ سینه سپر کرد و گفت:


«شما این لات بی سرو پارو رو ول کنین خودم بعدا به خدمتش می رسم.»


آهو انگشتان کشیده اش را مشت و سرش را کج کرد؛ دیگر نتوانست خودش را در برابر بمباران کلمات کنترل کند:


«حشمت خان، این همه توبیخ و تشر برای چیه؟ برای کار اشتباهی که نکردم؟ یا برای توهینایی که شنیدم؟ یا به خاطر عزت نفسی که زیر پای عقده های اون ندیمه خورد شد؟ برای چی؟ من هیچ کار خجالت آوری نکردم. برای حفظ آبروی شما حرفایی که لایق اون ندیمهٔ آسمون جُل بود و هم بهش نگفتم؛ نگفتم که بفهمه من مثله اون خاله خانباجی هایی که دورش می گردن نیستم؛ نگفتم که بفهمه با رعیت جماعت هیچ فرقی نداره؛ نگفتم که بفهمه آدمـه و باید مثله آدم رفتار کنه. نگفتم حشمت خان، نگفتم...»


حشمت با شنیدن سخنان آهو بیش از پیش خشمگین شد و دوباره فریاد زد:


«آهو! چاک اون دهنِ نجستو ببند.»


فخرالملوک نگاهی به مسافران بیرون آمده از حجره هایشان انداخت و با شتاب زدگی و عجله، به سمت حشمت آمد و بازویش را کشید:


«خان، یواش تر! مسافرا دارن نگاه می کنن. رسوایی به بار نیار جلوی این جماعت.»


و در ادامه روبه آهو با چشم غره ای گفت:


«تو هم این قدر مته به خشخاش نذار. برو تو مطبخ منتظر باش تا من بیام.»


اما آهو حضور فخرالملوک را به خاطر رفتار نادرستی که داشت؛ ندید گرفت و گفت:


«چاک دهنمو ببندم که هر چرتیو وصله بزنید به چادرم؟ این چادری که هی از چپ و راست بهش وصلهٔ بی حیایی و بی آبرویی زدین و بهش نچسبید داره پاره می شه حشمت خان، از سرم که بیوفته دیگه نمی تونین اینجوری جلوم وایستین و هر ناجوری که باهام جور نیستو فرو کنین تو گوشام، منم وایستم و نگاه کنم.»


حشمت از زبان درازی آهو به تنگ آمد. شاید اگر آهو پسر بود این جسارت و حق خواهی اش مایهٔ افتخار می شد ولی اکنون بیشتر مایهٔ آبروریزی شده. فخرالملوک را کنار زد و به سمت آهو حمله ور شد. نه! باید تا دیر نشده این دخترک خیره سر را ادب می کرد. دستش بالا رفت؛ آهو چشم بست؛ گویی از دید حشمت این تنبیه فوق ضروری بود.


دست حشمت فرود نیامده در دستی نیرومند اسیر شد. با بهت نگاهش را به صاحب دست داد و سر انجامِ نگاهش به آن انگلیسیِ پر حاشیه ختم شد. کریستوف که به لطف خدا دارای قد بلند و اندامی درشت و ورزیده بود توانسته بود حشمت را مهار کند و پس از این با خشم به حشمت زل زد و غرید:


«دارید چی کار می کنید آقا؟ حواستان هست؟»


عبدل و سباستین به همراه کریستوف به کاخ عالی قاپو رفته بودند و هنگامی که برگشتند؛ با این صحنه روبه رو شدند و حال، کنار کریستوف ایستاده بودند و خشمش را نظاره می کردند. این روز ها کریستوف عجیب تر از روز های قبل شده بود. خشمش سباستین را هم متحیر کرد چه رسد به عبدلی که تاکنون خشم کریستوف را ندیده بود؛ نه به این صورت!


کریستوف با چشمانی که هاله ای سرخ اطراف آن را احاطه کرده بود و جذبهٔ عجیبی در آن موج می زد؛ درحالی که نگاهش به حشمت و روی صحبتش با آهو بود گفت:


«خانم آ، لطفا از این جا بروید.»


آهو دهان باز کرد تا اعتراض کند ولی بازویش توسط فخرالملوک کشیده شد و اعتراض جایش را به «آخ» بلندی داد.


فخرالملوک آهو را کشان کشان از راهرو بیرون برد؛ با این دخترک سرتق، کارها داشت!


کریستوف مچ حشمت را رها کرد. نفس عمیقی کشید و چشمانش را برای به دست گرفتن افسار خشمش محکم بر هم فشرد. به هیچ وجه دلش نمی خواست به شخصی که از او بزرگتر بود بی احترامی کند. نفس عمیق دیگری کشید و چشمانش را گشود. سپس شمرده شمرده به حشمتی که در سکوتی عجیب و با چشمانی ریز شده به او نگاه می کرد؛ گفت:


«من نمی دانم مشکل چه بود یا برای چه بود. من تنها چیزی که دیدم دستان بزرگ مردی بود که اندازه اش برای صورت کوچک یک زن خیلی درد داشت. من کتک خوردن زن را دیده ام؛ زجه هایش را هم شنیده ام، این را بدانید سرخی سیلی ها شاید از روی گونه هایشان محو شود؛ اما از روی قلبشان نه! اگر امروز جلویتان را نمی گرفتم صدای زجه های دخترتان تا ابد گوشتان را کر می کرد. البته اگر گوشی برای شنیدنشان داشته باشید.»


و نگفت که «قلب من همواره با دیدن چشمان پر درد آهو می شکند.» نگفت «من خنده هایم را برای خنده ی لبانش، بی هزینه به او می فروشم» نگفت «نمی خواهم شاهد یک جنایت دیگر باشم.» نگفت اما چشمانش راز دلش را فاش کردند و خودش نیز تعجب کرد از صدای گوش خراش افکارش...کریستوف چه مرگت شده؟ حشمت با همان چهرۀ متفکر قدم بلندی به سمت کریستوف برداشت و برای تاثیر بیشتر حرفش سرش را بالا گرفت؛ در چشمان کریستوف زل زد و حرفش را زد:


«ببین جوون، خوب حرفامو بشنو چون خوش ندارم تکرار مکررات کنم. می دونم اون دل صاب مردت داره لیز می خوره که بره؛ اما تو نذار؛ که اگه بره کلاه ماهم بد جور تو هم رفته. حتی اگه مجبور شدی زنجیرش کنی، زنجیرش کن! گوش بگیر پسر جون...این راهی که می ری به ترکستانه. اون جرقه ای که من امروز تو چشای تو دیدم همون آتیشیه که با هیچ آبی خاموش نمی شه؛ اگه قرار باشه این آتیش به جون گندم زار زندگیِ من بیفته همین الان که یه جرقه ست خفش می کنم. خرفهم شد؟»


کریستوف با بهت به چشمان حشمت نگریست؛ نه! این چیزی که حشمت می گوید یک توهم است؛ درست مانند توهمی که خودش دچارش شده. بدون هیچ حرفی سرش را تکان داد و با سرعت به سوی خروجی کاروانسرا رفت و سباستینی که از زمان بیدار شدن تا وقتی که به خاطر تنها نماندنِ کریستوف و عبدل به همراه آن ها به بازار قیصریه رفته بود و غرغر هایش را مبنی بر درد نشیمن گاهش به جان کریستوف ریخته بود؛ اکنون همانند بچه پنگوئنی تازه از تخم درآمده «صبر کن» گویان با مشقت به دنبال کریستوف روان شد.


عبدل با احتیاط خودش را کنار حشمت کشاند و آرام پرسید:


«راجع به کدوم آتیش حرف می زدین حشمت خان؟»


حشمت گویی از این دنیا دور بود که بی حواس زمزمه کرد:


««آتیشِ عشق...


***


میرزا کریم دستی برسر کودک کشید و با لبخند سوالش را پاسخ داد. خسته بود و سرش درد می کرد. عصر هم باید به باغ های انگور سرکشی می کرد. پدرش این مسئولیت را به گردن او انداخته بود وگرنه میرزا کریم ترجيح می داد تا غروب وقتش را در مسجد سپری کند. قلندر را دید که از در مسجد داخل شد و به سمت او آمد. قرآن را بوسید؛ آن را بست و روی رَحل قرار داد؛ سپس برخاست و مقابل قلندر سینه سپر کرد:


«سام علیک! خیره قلندر، چی شده؟»»


قلندر نفسی تازه کرد و گفت:


«سلام!هیچی آقا، خان امر کردن با شوما بیام به باغا سرکشی کنیم؛ بلکه کمک دستتون باشم.»


میرزا کریم نمی توانست در چشمانش نگاه کند. عذاب وجدان داشت او را از پای درمی آورد ولی با این حال نباید به او میدان می داد. نگاه فراری اش را به منبر داد و گفت:


«خیلی خب، می تونی بری. منم یه خدافظی با شیخ سلیم بکنم میام.»


بی آنکه چشمانش را به صورت قلندر بدوزد تشر زد:


«دِ جون بکن! وایستاده منو نیگا می کنه!»


قلندر با نفرت نگاهش را از او گرفت و با خشم به سمت درِ مسجد رفت. کفش هایش را به پا کرد؛ از ساختمانِ سادهٔ مسجد فاصله گرفت و کنار اسبش ایستاد. وزنش را روی پای راستش انداخت و سبیلش را جوید. نگاهِ پر حرص و خشمش به مردم در حال امرار معاش بود و ذهنش پیش آن بی شرفی که از مسلمان بودن فقط مسجد رفتنش را آموخته بود. آه! چه نفرتی در دلش قل می زد و سرریز می شد.چه کینهٔ عمیقی در دل داشت و دلش داشت می ترکید. نگاهش به ناگاه روی پدری افتاد که با افتخار پسر رشیدش را می نگریست و با لبخند غرور آمیزی پسرش را به شاتر نشان می داد و تعریفش را می کرد. نانوا هم که گویی از آشنایان مرد بود؛ سرش را به نشانهٔ تایید  تکان می داد. قلندر آه کشید؛ ای کاش همین حالا دار فانی را وداع می گفت و حسرت های انباشته شده در دلش را با خود به گور می برد. جسمش رویِ اسب بود و ذهنش در اعماق تاریک خاطراتش...


***


یک سال قبل


پاییز سال یک هزار و دویست و هفتاد و دو(هزار و هشتصد و نود و سه میلادی)


***


دستی به شانه اش زد و با افسوس گفت:


«داغ فرزند سخته قلندر. خدا به روز هیچ پدر و مادری نیاره. این درد بدمصبو چشیدی خوب می دونی بد دردیه...»


بغض نشسته در گلویش با نفرت سنگین تر شد و دلش عربده کشید «نامرد این درد نیست پسرِ توئه.» ولی لبانش سکوت کرد. میرزا قلی نفسی چاق کرد و ادامه داد:


«نخواه که این درد رو منم بِکشم. نخواه که منم سیاپوشِ پسرم بشم. بیا این پنجاه تومنو بگیر بزن به یه زخمی. شنیدم می خوای دخترتو بدی به پسر شوکت، با این پول یک جهیزیهٔ خوب براش بگیر. نِگَرون خرجِ کفن و دفنِ صفرعلیم نباش؛ خودم همه رو می دم. غمت نباشه مرد!»


قلندر انگشتانش را مشت کرد. دلش پول کثیف این مرد را نمی خواست! پول می توانست حفرهٔ قلبش را پر کند؟ می توانست صفرعلیش را برگرداند؟ این چرکِ کف دست با وجود گران بودنش هیچ ارزشی ندارد. میرزا قلی با دیدن سکوت قلندر جرأت گرفت و ادامه داد:


«این پولارو بگیر؛ عوضش باس به مامورا بگی که پای صفر علی سُر خورد افتاد پایین، کاملا اتفاقی مُرد! بالاخره تنها کسی که شاهد مرگ صفر علی بوده تویی.


چه راحت از مرگ و مردن جگر گوشه اش می گفت. چشمان سرخش را به میرزا قلی دوخت. میرزا قلی در چشمانِ سرخ و خیس از اشکِ قلندر خیره شد و درحالی که دیگر از نرمش صدا و لحن دلداری دهنده اش خبری نبود تهدید کرد:


«ولی اگه بخوای منو بپیچونی و همه چیو به مامورا بگی واست بد میشه قلندر، خیلیم بد می شه. تو که دوس نداری دخترتم بره پهلوی پسرت؟ هوم؟»


ترس و وحشت در چشمان اشکیش لانه کرد. میرزا قلی لبخند گذرایی زد ولی سریع آن را از روی لبش پاک کرد و غمی مصنوعی به صدایش داد:


«غمِ آخرت باشه قلندر! تو عمارتمون کار می کنی ولی مثله داداشمی؛ هر کاری از دستم بربياد دریغ نمی کنم؛ بالاخره ما نون و نمک همو خوردیم، من دیگه برمی گردم عمارت. عزت زیاد.»


سوار اسبش شد و به همراه همراهانش قلندر را ترک کردند.عمق بیچارگی زمانی است که دشمنت روبرویت بایستد؛ پشت سرِهم خنجر در قلبت فرو کند و تو دستت برای دفاع از خودت کوتاه باشد. دستان قلندر هم کوتاهِ کوتاه بود در برابر این پدر و پسر و روزی انتقام می گیرفت. انتقام زمانی که میرزا کریم پسرش را از روی پله های عمارت به پایین پرت کرد تنها برای این که چای را اتفاقی روی پیراهنش ریخته بود و سوختگی کوچکی روی پوست بازویش ایجاد شده بود. بله قلندر شاهد ماجرا بود. دید که پسرش به پای میرزا کریم افتاده بود تا او را ببخشد و میرزا کریم لگدی به قفسهٔ سینه اش زده و او را از پله های آن عمارتِ سراسر کثافت به پایین پرت کرده بود. به همین راحتی! و پسرش غزل خداحافظی را خواند و رویِ این دنیایِ نامرد چشم بست. چهرهٔ مات میرزا کریم مهم نبود؛ حتی این هم مهم نبود که حرکت از روی عمد نبود و تاثیر عصبانیت بود. مهم خون پسرش بود که حیاطِ با صفای عمارت را شست و شو می داد.


***


تابستان سال یکهزار و دویست و هفتاد و سه هجری شمسی(یکهزار و هشتصد و نود و چهار میلادی)


***


«هوی قلندر، با توئم!»


قلندر یکه خورده به میرزا کریم نگاه کرد. میرزا کریم اخم کرد و گفت:


«مثله جغد زل زل منو نیگا نکن. مرغات تخم نمی ذارن یا عیالت تو خونه رات نمی ده؟ برا من قيافه غمگین می گیره! جمع کن خودتو بریم دیر شد.»


قلندر سرش را پایین انداخت و زمزمه کرد:


«شرمندم آقا، بریم.»


و چه صبر ایوبی دارد قلندر!


***


سباستین دستی به نشیمن گاهش کشید و با اخم حاصل از دردی که روی پیشانی نشانده بود گفت:


«نزدیک دو ساعته این جا نشستیو یک کلمه هم حرف نمی زنی؛ حداقل یکم به منم فکر کن؛ اجزای لگنم داره از هم جدا می شه.»


کریستوف پرخاشگرانه گفت:


«من ازت خواستم دنبالم بیای؟ حالا که این قدر خسته ای چرا برنمی گردی کاروانسرا؟»


سباستین که با دیدن عکس العمل کریستوف فهمیده بود وضعیت از چیزی که فکر می کرد وخیم تر است؛ با ناله و ضعف فراوان کنار کریستوف، زیرِ درختِ بید نشست و در سکوت به حرکت زاینده رود از زیر سی و سه پل خیره شد. در آخر این کریستوف بود که با آن صدای خسته اش، سکوت را شکست:


«دلم می خواد بمیرم.»


سباستین در حالی که نگاهش به زاینده رود بود و هیچ حسی در نگاه و لحن کلامش نبود؛ گفت:


«شاید بهتره قبول کنی که تو قبل از اینم مرده بودی.»


کریستوف اخمی بر پیشانی اش راند و انکار آمیز پرسید:


«منظورت چیه؟»


سباستین دستانش را در هم گره زد؛ نفس عمیقی کشید و به جای پاسخ دادن گفت:


«با این که وقتی داشتی با حاشمت...حرف می زدی نفهمیدم چی می گفتی اما...راجع به مادرت بود نه؟»


کریستوف مبهوت به سباستین خیره شد؛ سباستین از کجا فهمید که آن لحظه دارد دربارهٔ او حرف می زند؟ چینی به پیشانی اش انداخت و با لکنت و استفهام پرسید:


«تو...تو چطور فهمیدی؛ یعنی...»


سباستین میان حرفش پرید و سنگین پاسخ داد:


«صدات گرفته بود. بغض داشتی؟»


کریستوف به یاد زجه های مادرش چشم هایش را با درد بست و به سرش را به تنهٔ درخت تکیه داد. سباستین ادامه داد:


«يادمه اون زمانی که به خونمون اومدی هفت سالت بود؛ دستت تو دست مادرت بود و با لبخند به اطرافت نگاه می کردی. وقتی دیدمت با خودم گفتم این پسر حتما دیوونس با این لباسای پارش و سر و وضع داغونِ خودش و مادرش می خنده. اگه یادت باشه کلی کتک خورده بودی. از پدرت، اگه غلط نکنم پدرت دائم الخمر بود. باید اعتراف کنم پدرت تنها آدميه که با این که هيچ وقت ندیدمش، نتونستم فراموشش کنم.»


کریستوف با درد زمزمه کرد:


«بس کن! من خودم داستانِ زندگیِ لعنتیمو می دونم!»


اما سباستین بی توجه به عجزی که در صدای کریستوف بی داد می کرد؛ افزود:


مادربزرگم، تو و مادرت رو تحت حمایتش گرفت و تو رو آورد تو مدرسه ای که من درس می خوندم. بی دلیل ازت بدم میومد و اذیتت می کردم اما هربار عکس العمل پر محبتت منو خجالت زده می کرد. اون روزی که بچه های مدرسه منو به خاطر چاق بودنم مسخره کردن و تو باهاشون دعوا کردی رو هيچ وقت یادم نمی ره. من هیچ دوستی نداشتم و تو برای من یه غنیمت به حساب میومدی. یه دوست خوب! از اون دعوا به بعد لطف کردمو تا الان همراهتم.»


کریستوف با آرامشی که از شنیدن حرف های سباستین گرفته بود لبخند زد ولی با شنیدن جملۀ آخرش خشکش زد:


«ولی کریس، خداروشکر که مثلِ هفت سالگیم چاق نیستم و دخترا با نگاه اول شیفتم می شن.»


کریستوف اول به شکم بزرگ سباستین سپس به لبخند غرور آمیزش نگریست و چیزی نگفت؛ یعنی جای حرفی باقی نمانده بود!


سباستین با همان لبخندش، در چشمانش خیره شد و بی مقدمه پرسید:


«عاشق شدی نه؟»


کریستوف ماتش برد و با حیرت زمزمه کرد:


«چی؟»


سباستین خندید و با چشمان ریز شده گفت:


«اگه می خوای دورم بزنی لطفا خفه شو! عاشق اون دختره شدی؟»


کریستوف تته پته کنان پاسخ داد:


«ن...نه، سباستین ن...نکنه مستی؟ من...»


سباستین دوباره باهمان لبخند و نگاه جستجوگر رشتهٔ کلام را در دست گرفت:


«خفه شو کریستوف، خفه شو. کجاست اون کریسی که می گفت هیچ وقت از خودت فرار نکن و نمی دونم؛ حقیقتو قبول کن و...هوم؟ بپذیرش مرد!»


کریستوف که انگار که از جنگ برگشته باشد با خستگی نفسی کشید و گفت:


«پدرش...»


سباستین باز هم حرفش را قطع کرد:


«گور بابای پدرش! فعلا باید از احساسات اون دختر خبردار بشی بعد درمورد نظر پدرش فکر می کنیم و از اون جایی که تو توی جذب کردن دخترا مهارت نداری باید از من کمک بگیری.»


کریستوف سری تکان داد. به نظرش پیشنهادِ بدی هم نبود؛ البته با کمک سباستین. کریستوف گفت:


«بـ...»


- اوه خدای من دوباره بهانه نـ...


این بار کریستوف هم با خشم مابین کلام سباستین گفت:


«سباستین دهنتو ببند و این قدر بین حرفم نپر؛ می خواستم بگم باشه و با حرفت موافقم.»


سباستین هم با لحنی تندی گفت:


«بین حرفت می پرم چون اگه این بحثو کش بدی دیگه لگنی تو قسمت پشتیِ بدنم نمی مونه.»


کریستوف شرمنده متاسفمی گفت و زیر بغل سباستین را گرفت و کمکش کرد تا از روی زمین برخیزد. سباستین با غرغر با کریستوف همراه شد؛ باهم میان جمعیت گم شدند و فقط صدایشان در میان شلوغیِ مردم به گوش می رسید و در صدر آن، صدای غرغر های سباستین:


«امیدوارم با لگن بیوفتی روی یک مارِ گرسنه، آیی! ب*ا*س*ن*م* داره میفته!»


- یا عیسی مسیح! الان می گیرمش.


- کریس، از وقتی عاشق شدی؛ تبديل شدی به یک احمقِ لعنتی.


کریستوف با لحنی فيلسوفانه گفت:


«عشق آدمو احمق می کنه؛ عاشق همیشه در مقابل معشوقش دست به دیوونگی های احمقانه ای می زنه.»


- اوه نه! می شه ازت بخوام دوباره همون احمقی بشی که این چند روز بودی؟


و دیگر حتی صدایشان هم در سر و صدای جمعیت به گوش نمی رسید.





آهو چینی به بینی اش انداخت و پرسید:


«فخرالملوک...این سیب زمینی ها رو تو کدوم انبار بذارم؟»


فخرالملوک اخمی کرد و به او تشر زد:


«تو لازم نکرده ببری؛ می دونی که آقات قدغن کرده بیرون رفتنتو.»


سپس چادرش را زیر بغلش چپاند؛ پوشیه اش را انداخت و خم شد برای برداشتنِ سینیِ گرد و بزرگی که وسط مطبخ بود. اما حتی ذره ای نتوانست آن را تکان دهد.


رو به آهو که دست به سینه ایستاده بود و نظاره گر بود کرد و گفت:


«هان؟ چته اون طوری زل زدی به من؟ خب برو اون عبدل مفت خورو صداش کن بیاد دیگه.»


آهو ابرودرهم کشید و کمی تند گفت:


«فخرالملوک، این طوری درباره ش حرف نزنید! من اون پسر بچهٔ ظاهرا خدمتکار رو دوست دارم. براش ارزش قائلم...نمی ذارم این طوری درموردش حرف بزنین.»


سپس خم شد و سینی را به سختی برداشت و گفت:


«خودم می برم و سریع بر می گردم.»


فخرالملوک با دلشوره، دستش را به نشانهٔ کلافگی در هوا چرخاند و در همان حال گفت:


«برو ولی مواظب باش حشمت خان نبینه؛ چرا وایستادی بروبر منو نگا می کنی؛ برو دیگه..‌.زود برگردیا.»


آهو با سر سخنان فخرالملوک را تایید کرد و به سمت انبار که آن سوی سرسرا بود راه افتاد؛ به میان حیاط رسیده بود که دستی قدرتمند، سینیِ مسیِ سنگین را از روی دستانش بلند کرد.


سرش را گرداند که نگاهش در آبیِ نگاهِ کریستوف گره خورد. لبخندی زد که دندان هایِ سفیدش را به نمایش گذاشت. کریستوف که در حال و هوای دیگری بود و در مقابل آن لبخندِ خیره کننده هیچ عکس العملی نمی توانست از خود نشان دهد؛ تنها سکوت کرد.


آهو ابرویی بالا انداخت و صدا زد:


«آقای کریستوف؟»


سپس صدای بم شده ای که خبر از گرفتگی گلو می داد:


«بله...بله، خواهش می کنم. این ظرف سنگین است. من آن را می آورم.»


آن بله بله اولش دیگر برای چه بود؟ شاید هم در کمال حواس پرتی گمان کرده بود آهو دارد از او تشکر می کند.


آهو کاملا به سویِ او چرخید و چهرهٔ طلبکاری به خود گرفت. کریستوف سریع به خود آمد و با عجله، کلمات را پشت هم ردیف کرد:


«البته! حمل بر بی ادبی من نباشد...هرگز! قصد بدی ندارم؛ فقط می خواهم کمکی باشم. در هر صورت دستان من پر توان تر از دستان شما است.»


سپس به بازوان پُر پَر و پیمانه اش اشاره کرد. آهو نگاهش لحظه ای در بازوان کریستوف ماند وسپس سریع سرش را پایین انداخت و نگاهش را به زمین دوخت. پرسید:


«چرا هر جا که من هستم؛ شمام پیداتون می شه؟ تعقیبم می کنید؟»


کریستوف، لعنتی به قلب پر سر و صدایش فرستاد تا بیش از این رسوای عالمش نکند؛ سپس جای پاسخ دادن؛ بی حواس و با کمی حرص و خشم گفت:


«می شود این قدر با این لحن فریبنده سخن نگویید؟ می شود کمی مانند باقیِ هم جنسانتان باشید؟ اصلا می شود خواهش کنم دیگر مقابل هیچ مردی لبخند نزنید.»


آهو به همان تندیِ مبهوت شدنش، صورتش هم گلگون شد و با سرعتی انکارناپذیر، پوشیه اش را انداخت؛ به خود لعنتی فرستاد که فراموش کرده بود پوشیه اش را بیندازد. آهو به انبار اشاره کرد؛ سپس با صدایی بلند برای جلوگیری از لرزش صدایش گفت:


«اون جا انباره...بذارید همون جا و برید به کارتون برسید؛ ممنون.»


سپس با گام هایی بلند، راهِ مطبخ را در پیش گرفت. شاید این مرد اجنبی، هیچ گاه متوجه نشود آن پوشیه محفوظ کنندهٔ گلگونیِ صورتش بوده است و شاید هیچ گاه هم متوجه نشود این طور بی پرده حرف زدن با یک خانم ایرانی، کاری به دور از ادب است و واقعا منظورش از آن سخنان چه بود؟ اصلا این مرد چیزی از شرم و حیا می فهمید؟


***


میرزا کریم در حالی که روی اسبش می تازید به سختی در فکر بود؛ افکار درهم و برهمی از آهو، قلندر، پدرش، حشمت، مادرش و...صفرعلی در سر داشت که یک لحظه آرامش خیال را از او گرفته بود.


افسار اسبش را کشید و پس از ایستادن حیوان، دست به زین گرفت و پایین پرید. روی تکه سنگی که آن جا بود نشست و نگاهش را به پایین دره دوخت.


انگشتر شرف و شمسش را در آورد؛ در مشتش فشرد و گفت:


«اوس کریم، کرمتو شکر! کمکم کن؛ مثلِ همیشه، یه راهی جلو پام بذار...جون این بندۀ بی جونت دستمو پس نزن.»


ناخن انگشت شصتش را گزید و چشمانش را ریز کرد. یک راهِ شاید چاره، در ذهنش پررنگِ پررنگ بود؛ اصلا انگار در مغزش حک شده بود.


به قول پدرش کمی جوانب را سنجید و بلند شد برای عملی کردنش. سوار اسبش شد و تازید برای رفتن به کاروانسرایِ حشمت. جلویِ درِ کاروانسرا ایستاد‌. برای پیاده شدن یک پایش را از روی رکاب برداشت که دستی رویِ شانه اش فشرده شد و او را سرجایش نشاند. مردی قوی هیکل با ریش و سبیل های جوگندمی، با لحنی تند اما توام با احترام گفت:


«میرزا کریم خان، شرمنده ولی خان گفتن...اومدین این جا سریع و سیر ببرمتون پیشش.»


میرزا کریم با خشونت، شانه اش را کنار کشید و غرید:


«برو بینیم بابا...من که نون خور اون نیستم؛ بخوام به حرفش گوش کنم. گمشو اون ور تو کاری که بهت دخلی نداره دخالت نکن.»


با عصبانیتی ناشی از سرکشی هایِ بی پایانش به باغ ها گفت:


«تا اعلامیه ت نکردم به دیوار گورتو گم کن.»


سپس به سرعت از روی اسب پایین پرید افسارش را کشید و وارد کاروانسرا شد.


کمی نگذشته بود که متوجه سر و صدایی از انبار شد. باشوق به آن سمت رفت که شاید بتواند آهویِ سرکش را ملاقات کند اما نگاهش خیرهٔ کریستوفی شد که داشت قابلمه هایِ مسی را با غرغرِ فراوان سرجایشان بر می‌گرداند.


دستی به سیبیلش کشید و بلند پرسید:


«جوون، این جا چی کار می کنی؟ جایِ عبدل اومدی؟»


کریستوف که سرش را برگرداند میرزا کریم متوجه چهرهٔ غربی و مسافر بودنش شد؛ کریستوف در حالی که با دقت به صورت آشنای میرزا کریم می نگریست با بی چارگی پاسخش را داد:


«خیر آقا، عقلم را به دست دلم سپردم، دلم هم مرا وادار کرد به خانم آ کمکی کنم؛ ولی فکر می کنم به شدت خرابکاری کرده ام.»


میرزا کریم با این که منظور کریستوف را از لقب خانم آ نفهمیده بود اما از دیدنِ چهرهٔ بامزه و درمانده اش به خنده افتاد؛ دستی به شانه اش کوبید و گفت:


«غمت نباشه...خودم کمکت می کنم.»


سپس دو نفره، انبار را مرتب کردند.


در این بین سوالاتی هم بود که میرزا از کریستوف می پرسید مانند «اسمت چیه؟ از کجا میای؟» یا «زن و بچه م داری یا یالغوز می چرخی؟» که با پاسخ های کوتاه کریستوف به پایان رسید.


از انبار خارج شدند که دستی بازویِ میرزا کریم را گرفت و در مقابل کریستوفِ حیرت زده او را کشان کشان از کاروانسرا بیرون برد. کریستوف به دنبال آن ها روان شد و پرسید:


«میرزا کریم...اتفاقی افتاده است؟ کمکی از من بر می آید؟»


کریم سری به طرفین تکان داد و لبخندی ضمیمهٔ لبانش کرد و گفت:


«نه داداش...دمت گرم تو برو.»


به پدرش نگاه کرد و ادامه داد:


«آقامه! گیر و گرفتی نیست.»


کریستوف لبانش را کش داد و با خداحافظی کوتاهی وارد کاروانسرا شد. میرزا قلی، یخهٔ میرزاکریم را گرفت و به پشتِ دیوار هایِ آجریِ کاروانسرا هلش داد. باخشم، انگشت اشاره را زیر گلویِ پسرش فشرد و با خشم در حالی که سعی داشت صدایش بالا نرود غرید:


«که نون خورِ من نیستی هان؟ که به من دخلی نداره؛ آره؟»


 این بار اختیار از کف داد و نعره کشید:


«دِ احمقِ بیشعور پس از کجا نون می خوری؟ خرجتو کی می ده هان؟»


میرزا کریم که به ستوه آمده بود فریاد زد:


«آره...آره، حالام می گم؛ من اگه پولی ازت می گیرم؛ جاش کار می کنم واست، خرحمالی می کنم؛ افتاد؟»


میرزا قلی با چشمان گشاد شده و لحنی حیرت زده زمزمه کرد:


«به به! چش و چالم روشن، سر آقات هوار می کشی؟ منِ خاک بر سر این جوری تربیتت کردم؟ واسه اون دخترِ غربتی گلو جر می دی؟ اونم سرِ کی؟ آقات، میرزا قلی خان حسنی. خاک تو اون سرم که هنو نتونستم به اولادم حالی کنم با آقاش چطو باس رفتار کنه.»


میرزا کریم کلافه با خود گفت «حیف که آقامی، چی کارت کنم دیگه!عزیزی برام.»


دست روی شانهٔ پدرش گذاشت؛ با محبت به چشمانِ غرق در خونش زل زد و گفت:


«آقا جون! می خوامش دختره رو.»


نفس عمیقی کشید و ادامه داد:


«می خوام مادرِ بچه هام شه...تنها کسیِ که میلم می کشه زنم بشه.»


میرزا قلی، سری به نشانهٔ افسوس تکان داد و گفت:


«د آخه گوسفند...چی تو اون دخترهٔ پاپتی دیدی که دلت سُرید؟ تو جیک ثانیه با اون نیش مارش به جیلیز ویلیز می ندازت. مگه قحطی دختر اومده کره بز؟ چی کارت کنم آخه پسر؟»


میرزا کریم با اطمینان گفت:


«درستش می کنم.»


میرزا قلی با بیچارگی زمزمه کرد:


«چی کارت کنم که اولاد خودمی، چی کار کنم که جونم واست در می ره.»


سپس مرد و مردانه، یکدیگر را در آغوش کشیدند و این از غیر ممکن های ممکن شدۀ زندگیِ میرزا کریم بود.





کریستوف با سرخوشی با خود گفت:


«فکر نمی کردم همهٔ ایرانیا انقدر مهمون نواز باشن. از این مردِ ترسناک خیلی خوشم اومد.»


سپس متفکرانه زمزمه کرد:


«اما چهره اش خیلی آشنا بود. یعنی کجا دیدمش؟ ای کاش ازش می پرسیدم!»


سری تکان داد تا این افکار را بزداید. وارد سرسرا شد و چشمش سباستینی را دید که با دلهره به اطرافش نگاه می کرد و از پله ها پایین می آمد. نزدیکش که شد سباستین با هول به او چسبید و مضطرب پرسید:


«کجا بودی؟ نگرانت شدم.»


کریستوف خندید و موزیانه و مشکوک گفت:


«نگرانم بودی؟ تو؟ سباستین رابرت؟ من که این طور فکر نمی کنم.»


سباستین با قهر رو گرفت و بچگانه گفت:


«این حرف ها مال تو نیست. اون دوباره سعی کرده بینمونو به هم بزنه؟ آه خدای من اسمش چی بود؟»


کریستوف با چهرهٔ بی حالتی گفت:


«عبدل.»


سباستین، انگار که چیز مهمی را کشف کرده باشد گفت:


«آره...خودشه، عابدُل! من این جور آدما رو می شناسم. لعنتیا! خیلی موذین.»


کریستوف بی حوصله گفت:


«سباستین اون فقط یه پسر بچه ست دلیلی نداره این قدر نسبت بهش احساس خطر کنی. در ضمن، تلفظ درست اسمشم عبدله.»


سباستین دل گیرانه شانه بالا انداخت:


«از حضرت مسیح می خوام یه روزی بتونم این حرف های مسخرتو تو گوشت خودت فرو کنم. واقعا فکر می کردم دوستیم. می خواستم راجع به اون دختر راهنماییت کنم. ولی مثلِ این که تو به راهنمایی های من احتیاجی نداری.»


 کریستوف شتاب زده میان حرف سباستین پرید:


«اوه نه! من اصلا قصد ناراحت کردنتو نداشتم تو بهترین دوست منی. متاسفم!»


سپس با احتیاط ادامه داد:


«دوست عزیزم حالا می تونم نقشتو بدونم؟»


سباستین با شوق دستانش را به هم کوبید گفت:


«چرا که نه پسر...همرام بیا.»


و دست کریستوف را کشید و به سمت حجره شان پا تند کرد.





آهو با عجله وارد مطبخ شد و هیجان زده فریاد زد:


«یا حسین...فخرالملوک می‌دونی چی شده؟»


فخرالملوک که از عجلهٔ آهو هول کرده بود گفت:


«چی چی شده؟ مگه اتفاقی افتاده؟»


آهو با عجله پاسخ داد:


«مگه نشنیدین...عبدل بهم خبر داد انبار آتیش گرفته...منم سریع یه چیزی تنم کردم اومدم این جا.»


فخرالملوک نیز به سرعت پوشیه اش را انداخت و نالید:


«یا امام هشتم. آهو بدو که زندگیمون آتیش گرفت.»


 و با آهو به سمت انبار دویدند.


کریستوف با بی قراری نگاهی گذرا به اطراف کرد. با خود تصور می کرد الان است که آهو از در داخل بیاید و مچشان را بگیرد. با عذاب وجدان زمزمه کرد:


«سباستین...بیا برگردیم، این کار درست نیست. اگه یکی ببینتمون حسابی تو دردسر میفتیم.»


سباستین بی حوصله باقیِ لباس های داخل صندوق را بیرون کشید و کلافه گفت:


«اوه کریس! من نمی دونم تو می خوای احساس اون دختر رو نسبت به خودت بدونی یا نه! هوم؟»


کریستوف با عجز گفت:


«می خوام.»


سباستین به او تشر زد:


«پس خفه شو و کمک کن اینا رو با خودمون ببریم. وقتیم اون دختر خواست بره بازار مخفیانه باهاش برو و حرفتو بزن.»


کریستوف با احساس عذاب وجدان قسمتی از لباس ها، چارقدها و چادرهای آهو را زیر بغل زد. آن ها را دور از چشم سباستین به بینی اش نزدیک و بو کرد. با خود اندیشید که چه بوی خوشی می دهد. بوی گل محمدی یا شاید هم یاس.


سباستین با احتیاط به سمت در رفت و از درز آن سر و گوشی آب داد؛ سپس با صدای به زیر افتاده ای زمزمه کرد:


«هیچ کس نیست! هی کریس بدو تا کسی ما رو ندیده بریم.»


و از حجره بیرون رفت؛ کریستوف نیز پشتش روان شد.


از پیچ راه رو گذر نکرده بودند که سباستین دوباره به طور ناگهانی به داخل راه رو پرید؛ مچ دستِ کریستوف را گرفت و او را نیز به دنبال خود به داخل راه رو کشاند. کریستوف با تعجب به مردمک های گشاد شدهٔ سباستین نگریست و پرسید:


«چی شده؟ چرا این قدر ترسیدی؟»


صدای ترسان سباستین گویی از ته چاه بر می آمد:


«حا...حاش...حاشمت...»


کریستوف پلک هایش را از شدت بیچارگی برهم فشرد و مویه کرد:


«یا مریم مقدس! بهت گفته بودم که تو دردسر میفتیم. حالا باید چی کار کنیم؟»


سباستین لحظه ای درنگ کرد؛ سپس گویی فکر نابی به ذهنش خطور کرده باشد گفت:


«فهمیدم!»


لباس هایی را که در دست داشت روی زمین انداخت و در حالی که میانشان به دنبال چیزی بود؛ بریده بریده گفت:


«زود باش...باید از همون پارچه هایی که خانومایِ ایرانی رو سرشون می ندازن؛ بپوشیم.»


کریستوف تقریبا فریاد زد:


«چی؟»


سباستین بلافاصله کمرش را راست کرد و به او تشر زد:


«هیس...خفه شو! زود باش وقت نداریم.»


کریستوف با اطمینان و انزجار سری تکان داد و گفت:


«نه...من هرگز این کارو نمی کنم.»


و این حرفش هم زمان شد با پرت شدن چادرِ سیاه رنگی در صورتش.


به اجبار چادر را پوشیدند و برای شناخته نشدن؛ پوشیه ای را هم ضمیمهٔ آن کردند. بقیهٔ لباس ها را هم برداشته و از راه رو خارج شدند. هیکلِ چاق سباستین و اندام درشت و چهارشانهٔ کریستوف در چادر، به گونه ای بود که از آن ها، یک بانویِ قاجاریِ خوش اندام ساخته بود. البته اگر پاهای از ساق بیرون زدهٔ کریستوف را ندید می گرفتی.


داشتند از جلوی حشمت می گذشتند که مردی راهشان را سد کرد و با لحن و نگاهی شیفته و تحسین آمیز گفت:


«به به خانومای محترم! کجا؟ بودیم در خدمتتون.»


کریستوف مات و مبهوت به مرد زل زد که هم چنان ادامه می داد:


«مسافرین؟ منم از قزوین میام. خواستم یه عرض ادبی کنم. والدهٔ محترمه کجان؟ شاید بخوایم واس امر خیر خدمت برسیم.»


انگشت اشاره اش را به سمت کریستوف گرفت:


«واس شوما...»


و سپس آن را به سمت سباستین گرفت و در حالی که به شکم بزرگش چشم دوخته بود با صوتی آلوده به اشتیاق دنبالهٔ حرف قبلش را گرفت:


«یا شایدم شوما...نه نه، خود خود شوما واس خود شوما. هوم؟ مارو که به غلامی قبول می کنی خانوم؟»


خانمش را آن چنان کشید که کریستوف با انزجار، چینی به بینی اش انداخت؛ اما فرصتی برای جواب نیافت زیرا صدای خشن حشمت، سخنش را در نطفه خفه کرد:


«هوی یابو جا این که چشِت دنبال ناموس مردم دو دو بزنه برو بشین پا مادر و خواهرت مردک، وگرنه یکی مثلِ خودت پیدا می شه چششو تو هیکلشون بِچِرونه.»


و روبه سباستین وحشت زده و کریستوفِ خشمگین کرد و با آرامش گفت:


«آبجی...شوما برو تو حجرت، من خودم یه دَرسِ درست و حسابی به این نامرد می دم.»


کریستوف نیز با چشم غرهٔ ترسناکی روبه مرد، دستِ سباستینِ میخکوب شده را گرفت و او را کشان کشان از آن جا دور کرد.


مرد هنوز هم در حکمتِ آن چشم غره مانده بود؛ یک زن و این همه ابهت در نگاه؟ شاید که نه، حتماً باید او را به عنوانِ همسر برگزیند. شدیدا به این باور رسیده بود که او زن زندگی است و به به، چه شیر زنی!


کریستوف و سباستین در مقابل نگاه خیرهٔ آن مردکِ قزوینی، از پله ها پایین رفته و گوشه ای ایستادند تا دیده نشوند. دیگر نایِ روبه رویی با مردِ سودجوی دیگری را نداشتند. کریستوف رو به سباستینی که با هیجان و استرس می خواست سخنان آن مرد را بداند کرد و با پرخاش گفت:


«چیو می خوای بدونی؟ اون مرد عوضی می خواست با مادرش بیاد و از تو و من خواستگاری کنه! حالا فهمیدی؟ اگه دیگه سوالی نداری بریم تو حجره.»


حتی لحن متفاوت کریستوف هنگام گفتنِ کلمهٔ«مادرش»هم نتوانست سباستینِ غرق در حیرت را از حالی که دچارش شده بود خلاص کند. دقایقی زمان برد تا به خود بیاید. اما پس از آن، به سرعت دستِ کریستوف را کشید و به سویِ حجره شان دویدند.





آهو عرق پیشانی اش را گرفت و با عجز ناله زد:


«وای خدا! هزار بار از ترس مُردم و زنده شدم.»


فخرالملوک هم در تایید سخنانش با خشم گفت:


«آره... من فقط این عبدلِ پدرسوختۀ دروغ گو رو گیر بیارم...با همین قاشق چشماشو از کاسه در میارم.»


سپس به قاشقی که از مطبخ همراهش بود اشاره کرد.


آهو با بی حالی به لحنِ پر حرصِ فخرالملوک کج خندی زد و چیزی نگفت. هنگامی که به مطبخ رسیدند عبدل نیز آن جا بود. فخرالملوک با حرص جست زد و گوش عبدل را در دست گرفت. عبدل با درد شروع به ناله کرد:


«آخ، آخ! فخری خانوم...گوشم...»


فخرالملوک حرص آلود غرید:


«گوشتو که سهله گردنتم بزنم حق نداری جیک بزنی ذلیل مرده چرا دروغ می بافی بهم؟ هان؟ که انبار آتیش گرفته؟ الان یه آتیشی بهت نشون می دم که با ده تا سطل آبم نتونی خاموشش کنی.»


عبدل برای دفاع از خودش گفت:


«من چیکار کنم؟ به منم یه از خدا بی خبری گفت انبار آتیش گرفته خب هول کردم نیگا به راست و دروغش نکردم اومدم به شوما خبر بدم که...آخ...آی...»


فخرالملوک گوشش را بیشتر کشید و گفت:


«تو بی جا کردی...آهو این ملاقۀ من کو؟»


 آهو بازوی فخرالملوک را گرفت و گفت:


«خیلی خب! ول کن این بچه رو اونم گول خورده دیگه.»


 و روبه عبدل ادامه داد:


« واسه چی اومدی؟ اتفاقی افتاده؟»


عبدل سرش را از شرم پایین انداخت؛ کمی این پا و آن پا کرد سپس با عجله پاسخ داد:


«نه آهو خانوم. راستیتش حشمت خان گفتن امروز دو برابر هر روز غذا درست کنید...مهمون زیاد دارن.»


فخرالملوک با خشم غر زد:


«آخه الان باید بگی خدا زده؟ الان که دیگه غذا حاضره.»


آهو شانه هایِ مادرش را فشرد و با لبخند گفت:


«عبدل! تو برو...مامان جان شمام این قدر حرص نخور دیگه. یه کاریش می‌ کنیم حالا.»


گفت و نفهمید فخر الملوک غرق در لذت شد با شنیدن نامِ مادر از زبانِ تنها دخترش و عبدل را به فراموشی سپرد. عبدل نیز از فرصت استفاده کرد و از مهلکه گریخت؛ خدایا شکرت! به خاطر کمک به کریستوف خان نزدیک بود جان به جان آفرین تسلیم کند.


عبدل که از مطبخ خارج شد. آهو چادرش را در آورد و گوشه ای گذاشت تا به راحتی بتواند غذا درست کند.


فخرالملوک دستانش را گرفت و او را از این کار منع کرد:


«آهو جان دخترم، لازم نیست کاری انجام بدی...برو استراحت کن.»


آهو با حیرت، از لحنِ مهربانی که روزها بود از آن بی نصیب شده بود؛ زمزمه کرد:


«نه! خب این جوری که دلم آروم نمی گیره. این جا باشم راحت ترم.»


فخرالملوک سری به تاکید تکان داد و هر دو مشغولِ پخت غذایِ اضافهٔ آن روز شدند.


پس از رسیدگی به کار هایِ خسته کنندۀ آن روز، ناتوان وارد اتاقش شد و گوشه ای از دیوار قنبرک زد. حتی فکر کردن به این که باید تشکش را پهن کند و رویِ آن بخوابد هم کلافه اش می کرد. چندی بعد، با نهایت درماندگی تشک سفید رنگش را روی زمین پهن کرد و آخر از شدت خستگی، خوابش برد.


***


دو روز از آن اتفاقاتِ پر تنش می گذشت و کریستوف هم چنان منتظر بود آهو قصدِ خرید کند؛ اما آهو طوری آرام بود که انگار نه انگار وسایلش به غارت رفته است. در عصر همان روز، آهو وارد مطبخ شد و به فخرالملوک گفت:


«فخرالملوک! خان که نیستش؛ می شه برم بازار چند دست لباس بگیرم؟»


سپس به چارقدِ سیاه شده اش اشاره کرد و ادامه داد:


«ببین چقد کثیف شده. با این همه کاری که حشمت ریخته سرمون، از دیروز؛ فقط چند ساعت خوابیدم...چه برسه که بخوام وقت کنم بشورمشون یا برم لباس جدید بخرم.»


دیگر آخر سخنانش آمیخته به اعتراض شده بود.


فخرالملوک، پشت چشمی نازک کرد و کلافه گفت:


«اولاً حشمت نه و حشمت خان...ثانیاً ببین دختر جون، رابطهٔ منو بابات بعدِ اون شب یکم بهتر شده...من که نمی تونم بذارم واسه چارتا لَته دوباره بهم بریزه. این ضجه مویه هاتم واسه من نیار جواب نمی ده.»


سپس پشت کرد و مشغولِ ریختنِ چای شد. آهو با حرص غرید:


«فخرالملوک...چارتا لته پاره نیست که...تمام لباسامو دزدیدن! من به اعتمادِ حرفِ تو به خان چیزی نگفتم. هی گفتی حرصیش نکن اخلاقش خوبه و از این حرفا...بعدم گفتی بهت پول می دم بری مثل همون لباسا رو بگیری. نکنه می‌ خوای بزنی زیر حرفت؟ به نظرم بهتر بود همون اول به حشمت خان می گفتیم؛ این جوری هم دزد پیدا می شد هم لباسای من. اصلا شاید دزد یکی از همین مسافرا باشه؛ باید تا وسیله های بقیه رو هاپولی نکرده پیداش کنیم. من که به حشمت خان می گم. این جوری نمی شه که...»


فخرالملوک در تنگنا قرار گرفته بود؛ از سویی، بد اخلاقیِ حشمت را نمی خواست و از سوی دیگر از عواقب مجوزِ سرخود دادن به آهو می ترسید.


اخمی کرد. ملاقه ای که در دستش بود را به سویش گرفت؛ تکان داد و کلافه گفت:


«خیلی خب حالا یک کاریش می کنم...فعلا از جلوی چشَم دور شو...خودت که خسته نمی شی این قد فک می زنی...فقط منو از کارام می ندازی.»


آهو با تعجبی توأم با رضایت لبخندی زد و از مطبخ خارج شد.


این یک کارش می کنم هایِ فخرالملوک یعنی تمام، یعنی آهو خانوم موفق شدی؛ خوشحال باش.


وارد حجره اش شد. کنارِ صندوقِ قهوه ایِ سوخته اش که لباس هایش را در آن می گذاشت نِشست. به پارچه اش دستی کشید و اندیشید که باید یک ترمهٔ سبز هم برایِ رویش بخرد. حیفِ این صندوق دوست داشتنی است که کهنه پوش باشد‌.


درش با صدایِ قیژی باز شد. هم زمان با دیده شدن صندوقِ خالی، آهِ عمیقی کشید و با نا امیدی زمزمه کرد:


«آخه دزدای بی مروت...چرا پیشونی بند جواهر نشونمو بردین؟»


با افسوس ادامه داد:


«ای بابا‌...من دیگه از کجا مثل اونو پیدا کنم؟ خبر مرگم امانتیِ خانم بزرگ بود. حتماً پیرزنِ بیچاره تن و بدنش تو گور داره می لرزه از بی عرضگیِ من.»


خودش نیز از جلمهٔ آخری که به زبان آورد؛ خنده اش گرفت. آخر مگر بعد از هفت سال، جز چند پاره استخوان، چیزی باقی مانده که بخواهد بلرزد؟





با امید اینکه شاید فخرالملوک تصمیمش را گرفته باشد کنارش ایستاد و با هیجان پرسید:


«خب؟»


فخرالملوک با سردرگمی گفت:


«خب و زهرمار...خب برو دیگه مگه چاره دیگه ایم دارم؟ انگار قحطیِ لباس اومده صداشو کرده تو ساز و کرنا، بریم، بریم...آهو آسته می ری آسته میایا! نبینم دوباره این خارجکی هارَم پشت سرت راه انداختی؛ اگه این دفعه حشمت خان ببینه تیکه بزرگت گوشته.»


ناگهان اخمی روی صورتش نشاند و تاکید کرد:


«فقط با عبدل...تنهایی نمی ریا...آفتاب غروب نکرده برمی گردی! فهمیدی؟»


آهو از رویِ ناچاری، باشه ای گفت و رفت تا عبدل را خبر کند. در همان حین پوزخند غلیظی روی لبانش نشست. همیشه در این مواقع می رفت لباسی بپوشد و به بازار برود. اما حالا مجبور بود با این چارقدِ کثیف حاضر شود.


به همه جا سرک کشید که ناگهان چشمش به کریستوف افتاد‌. گونه هایش اندکی گلگون شد؛ هرچه باشد هنوز سخنان آن روزش را خوب به خاطر داشت. با زمزمه پرسید:


«آقایِ کریستوف! شما عبدل رو ندیدین.»


کریستوف با برق خیره کنندهٔ چشمانش گفت:


«بله! او را دیده ام...چه کاری با او دارید.»


آهو ابرویش را بالا انداخت؛ انگار باید حد و مرز ها را به او نشان می داد. کریستوف اندکی خود را جمع و جور کرد و لبخندش را که تا بناگوش باز شده بود؛ تبدیل به تبسمی زیبا کرد. اما در پس این چهرهٔ ملیح ناگهان فریاد کشید:


«عبدل!»


آهو که چشمانش گرد شده بود؛ گوش هایش را گرفت و زمزمه کرد:


«ماشاالله به این صدا.»


کریستوف سخنش را شنید؛ اما متوجه طعنه اش نشد و گفت:


«ممنونم...شما لطف دارید.»


قبل از این که آهو سرخ تر از آنی بشود که بود عبدل سر رسید و پرسید:


«چی شده کریس خان؟ کاروانسرا رو انداختین رو سرتون!»


کریستوف چشمک نا محسوسی زد و گفت:


«خانم آهو با شما کار داشتند.»


عبدل لبخند گشادی زد؛ دستانش را برهم کوبید و با هیجان ترانه سر داد:


«امشب چه شبیست...شب مرادست امشب.»


آهو اخمی کرد و پرسید:


«منظورت چیه؟» 


عبدل با هول و ولا، درحالی که سعی داشت دهان لقی اش را لاپوشانی کند؛ با لکنت پاسخ داد:


«اممم...هیچی! منظوری نداشتم. اصلا شوما واس چی اومدین این جا؟ با من چی کار دارین؟»


آهو با آخرین پرسشِ عبدل، ظنّش را نسبت به حرف هایِ بودارش فراموش کرد و غمگین گفت:


«هیچی نگو عبدل که هر چی بگم دلمو بیشتر می سوزونه. همین چند روز پیش، چند تا از خدا بی خبرِ دزد، اومدن حجره م‌‌‌، هرچی لباس داشتمو بار زدن بردن...»


عبدل با حرص، میان کلامش پرید:


«یعنی چی بردن؟ چرا به حشمت خان نگفتین بره پِیِشون پيداشون کنه و پدرِ بی پدرشونو دربياره؟»


کریستوف که در سکوت به صحبت های آن دو گوش مي کرد؛ با خشمی که سعی در پنهان کردنش داشت شانۀ عبدل را محکم تر از حد معمول فشرد و تهديد آمیز از میان دندان هایِ چفت شده اش غرید:


«عبدل چرا نمی گذاری خانمِ آ حرفش را کامل کند؟»


عبدل، مشکوک به کریستوف نگریست؛ نکند کار، کارِ خودش است؟ یک لحظه...نکند آن روزی که کریستوف از او خواست به آهو خبر دهد انبار آتش گرفته؛ قصد داشت حجره آهو را خالی کند؟ با این تفکر تقریبا فریاد زد:


«کریس خان کارِ شوما...»


کریستوف با ابرو هایِ بالا پریده سخنش را برید:


«آه، بله کارِ من نیز تمام شده است. برای چه می پرسی؟»


و با چشم غره ای نگاهش کرد. عبدل نگاهش را از نگاه خشمگین کریستوف دزديد و در حالی که آن را به زمین می دوخت؛ خودش را به کوچهٔ علی چپ زد و گفت:


«هیچی...چیزه...آهو خانم نگفتین...اممم...با من چی کار داشتین؟» 


آهو چشمانش را ریز و مشکوک نگاهشان کرد:


«می خواستم باهام بیای بازار. باید لباس بخرم.»


عبدل لبخندی زد و با احترام گفت:


«باشه آهو خانم ولی قبلش باس از حشمت خان رخصت بگیرم.»


آهو، ناچار سری تکان داد؛ اما پس از چند لحظه، با هول گفت:


«به حشمت خان نگی می خوای با من بیایا.»


عبدل همان طور که عقب عقب می رفت؛ دستی تکان داد و گفت:


«خیالتون تخت...من دهنم قفلِ قفله.»


و سپس به سرعت از کنار کریستوفِ متفکر گذشت. کریستوف، نگاهی به آهو انداخت و گفت:


«خب حالا که می خواهید به بازار بروید من نیز همراهتان می آیم باید وسایلی برای خود تهیه کنم.»


و بدون اینکه فرصتی برای اعتراض به آهو بدهد راه حجره اش را در پیش گرفت. آهو با حرص لب گزید و اندیشید که این مردک چقدر...جمله اش را با خشم، زیر لب ادامه داد


«چقدر رو داره!»


خودخوری هايش تا زمان آمدن عبدل ادامه داشت ولی تا او را دید؛ تصمیم گرفت تا وقتی که کریستوف نرسیده از کاروانسرا خارج شوند. چشمانش برقی زد و به سوی عبدل قدم برداشت اما انگار به کریستوف الهام شده بود که در آن زمان با دوست چاقش از راه برسد و نقشه هایش را نقشِ بر آب کنند. نگاه پر غضبش را از آن ها گرفت و به عبدل که به همراه کریستوف و سباستین به او نزدیک شده بود گفت:


«بیا زود راه بیوفتیم عبدل، باید تا هوا تاریک نشده کاروانسرا باشیم.»


و پای کوبان از آن ها دور شد. عبدل با تردید نگاهی به کریستوف انداخت و زمزمه کرد


«کریس خان، شوما حجرهٔ آهو خانومو زدین؟»


کریستوف آرام و قاطع پاسخ داد:


«بله!»


عبدل، لحظه ای مات و مبهوت ماند؛ سپس لب هایش را رو به پایین کج کرد و پرسید:


«دِ آخه واس چی؟ »


او لبخندی زد و در جوابش گفت:


«عشق دلیل منطقی ای برای دفاع از اشتباهاتمان نیست ولی اشتباهاتمان می تواند غیر منطقی ترین دفاع برای عشقمان باشد...و من، عبدل دارم با تمام توان غیر منطقی ترین اشتباهم را برای دفاع از عشقم مرتکب می شوم.»


عبدل گنگ نگاهش را از کریستوف گرفت؛ لبخند احمقانه ای زد و با قدم های بلند، خودش را به آهو رساند و به او پیوست.


کریستوف در طول راه بارها سعی کرد با آهو هم قدم شود اما او با زیرکیِ تمام از او فاصله گرفته و با عبدل همراه شده بود.


از اعماق قلبش، مي خواست عبدل را میلیون ها کیلومتر دورتر از آهو پرت کند تا از شر مزاحمت هایش راحت شود؛ یا شاید هم باید سرش را بارها و بارها به زمین بکوبد و به او گوشزد کند «به خانم آ نزدیک نشو.»


صدایِ ترسیده ای افکارش را بر هم ریخت:


«محض رضای خدا کریستوف این قدر با اون چشمای عصبانیت به اون دوتا خیره نشو. داری منو می ترسونی...متاسفم، اما نمی خوام تورو درحالی که داری گردن اون پسرو فشار می دی تا بمیره ازش جدا کنم.»


این صدای سباستین بود که درحد زمزمه ای زیر گوشش حرف می زد. کریستوف خشمگین زیر لب غرید:


«دارن به هم ديگه چی می گن؟ چرا این قدر صمیمی به نظر می رسن؟»


سباستین چند ثانیه مات نگاهش کرد؛ سپس با لبخند خبیثانه ای که خواه ناخواه راهش را به لحنش باز کرده بود پاسخ داد:


«اوه کریس، اون فقط یه پسر بچه ست! تو داری حسادت می کنی؟»


کریستوف نگاهش را به سمت سباستین بازگرداند؛ او این چشمان به دنبال تلافی را به خوبی می شناخت. کریستوف اخم کرد و گفت:


«لعنتی! تو داری تلافی می کنی؟.»


سباستین نگاهش را به راه پیش رویش تغییر داد و خبیثانه لب زد:


«تلافی؟ اممم...آره! فکر کنم این یک تلافیه دوست عزیز.»


کریستوف دندان هایش را برهم فشرد و نگاهی به مسیرِ پیشِ رویش انداخت.


چندی بعد، وارد بازار قیصریه شدند. البته که کریستوف این بازار را می شناخت؛ قبل از این که پا به کاروانسرای شاه عباسی، کاروانسرای حشمت بگذارد؛ آن را دیده بود. سرش پایین بود و درحالی که به زمین می نگریست سخت در فکر بود. مدت اقامتش در اصفهان بیش از حد انتظارش به طول انجامیده بود. هرچند که این مدت طولانی، به خاطر حضور آهو و کنجکاویِ اوایلش درباره او و احساسات اواخرش، این قدر به درازا کشیده شده بود.


- مردیکه خرفت بفهم چی رو از اون دهن نجست تف می کنی بیرون.


- نکنه باس از تو یاد بگیرم چیو از دهنم تف کنم بیرون چیو قورت بدم.


سرش را بالا آورد؛ به ازدحام و شلوغی ای که در قسمتی از بازار ایجاد شده بود نگریست. به زحمت توانست دو نفری را که با ایجاد درگیری توانسته بودند این جمعیت را به دور خود جمع کنند بیابد.


آهو و عبدل تقریبا چهار قدم جلوتر از کریستوف و سباستین از حرکت ایستاده بودند و آهو در تلاش بود تا طرفینِ دعوا را مشاهده کند. درحال سرک کشیدن بود که کریستوف با قدم های محکمش از کنارش گذشت؛ آیا این مرد دیوانه شده بود؟ درحالی که نگاهش به کریستوف و روی صحبتش با عبدل بود پرسید:


«اون داره می ره اون جا؟ باید برم جلوشو بگیرم. چی کار داره وسط دعوا؟»


و خواست به سوی کریستوف برود که عبدل گوشۀ چارقدش را گرفت. آهو چشمانش را گرد کرد و گفت:


«ولم کن! بره بینشون تیکه بزرگش گوششه. اون چه مي دونه این دعواها چه جوریه!»


عبدل مستاصل نالید:


«آهو خانم حرف شوما صحیح، ولی من که نمی تونم بفرستمتون اون جا که! شوما الان دست من امانتین...خدایی نکرده بلایی سرتون بیاد حشمت خان سرمو می ذاره لای گیوتین.»


آهو خواست مقاومت کند اما با دیدن سباستین که به سرعت به سوی کریستوف رفت و بازویش را در دست گرفت؛ ایستاد. انگار دیگر به او نیازی نبود.


کریستوف از حرکت باز ایستاد و نگاهش را اول به بازویش که در دست سباستین اسیر بود و سپس به خود سباستین انداخت. سباستین با بی چارگی فغان سر داد:


«کریس...بیا از این جا بریم. اینا خیلی وحشین. می کشنت.»


کریستوف بازویش را کشید و آن را از دست سباستین آزاد کرد سپس بی توجه به منع کردن هایِ سباستین به سمت جمعیت راه افتاد.


بُهتِ سباستین چند لحظه ای بیشتر طول نکشید و پس از آن مجبور شد با بی میلی به دنبالش روان شود. کریستوف دستش را روی شانهٔ یکی از حاضران گذاشت. مرد بازگشت و به کریستوف نگریست. او لبخندی زد و پرسید:


«سلام آقا. زمانی که وارد بازار شدم ازدحام این قسمت از بازار توجهم را جلب کرد. انگار این جا یک درگیری اتفاق افتاده است. اندکی کنجکاو شدم که این دعوا برای چیست؟»


مرد کمی با دقت نگاهش کرد بود. او یک جهانگرد اروپایی بود یا یکی از آن خارجی های استعمارگر؟ هر چند این موضوع برایش اهمیت چندانی نداشت. نگاهش را از کریستوف گرفت و درحالی که سرش را از تاسف تکان می داد گفت:


«چی بگم من؟ این دوتا امون همهٔ بازاریا رو بریدن. یه روز این جنگ راه مي ندازه یه روز اون یکی. ما هم موندیم وسط این دوتا.»


کریستوف متعجب پرسید:


«خب برای چه دعوا می کنند؟»


مرد لب برچید:


«واسه مذهب! اون چاقالویِ کوتوله رو می بینی؟ اسمش خلیله. اون یکی از برادرای سُنی مذهبمونه. اون یکی درازِ لاغر مردنیَم کاظمه از برادرای شیعه مذهبمونه. روزی نیست که این دو نفر یه بامبولی واسه هم ديگه درنیارن. سر چیزای کوچیک دعوا درست می کنن؛ آخرشم کار می رسه به فحش و فانی به مذهب هم دیگه.»


کریستوف تشکری از مرد کرد و به سمت خلیل به راه افتاد. سباستین نیز با احتیاط به دنبال کریستوف راه افتاد. مردم خلیل و کاظم را تقریباً از یکدیگر جدا کرده بودند. عده ای مشغول آرام کردن کاظم خشمگین بودند و عده ای مراقب خلیل بودند که مبادا از کوره در برود و به سمت کاظم حمله ور شود.


با این که کریستوف چیزی از شیعه و سنی نفهمیده بود ولی با شنیدن کلمهٔ مذهب، چیز هایی دستگیرش شده بود. کنار خلیل روی سکویی مقابل یک حجره نشست و با آرامش روی صحبت را باز کرد:


«سلام من کریستوف فرناندز هستم. یک توریست! آن آقا را می شناسید؟»


و با سر اشاره ای به کاظم کرد. مرد با خشم پاسخش را این گونه داد:


«دربارهٔ اون مردکِ زهوار دررفته پیش من زر زر نکنا! اصلا به تو چه دخلی داره که من اونو می شناسم یا نه؟ توریست دیگه چی چیه؟ اَه...دیوانم کردین.»


و رویش را از کریستوف بر گرداند. کریستوف ابروهایش را بالا انداخت:


«پس یعنی این دعوا تقصير شماست؟ با این همه خشم دور از انتظار هم به نظر نمی رسد...ت...»


فریاد پر خشمِ خلیل سکوت را بر فضا حاکم کرد. کریستوف توانسته بود مرد را تحریک کند:


«آی زردنبوی فرنگی! مواظب هرچی از اون دهن آب نکشیدت بیرون میاد باش. دعوا رو شروع نکرده شدیم شیطون رجیم؟ تورو خدا نیگا کن...حالا اون بد دهن شد مظلوم، ما شدیم ظالم؟»


کریستوف نگاهی به جمعیت انداخت و درحالی که دستش را به زانو می گرفت تا برخیزد گفت:


«مهم نیست چه کسی دعوا را شروع می کند...مقصّرِ دعوا در واقع ادامه دهندهٔ آن است.»


کاملاً ایستاد و روبه مردمی که در سکوت نگاهش می کردند ادامه داد:


«مذهب علیه مذهب! شما هنوز هم درگیر جنگ کهنه ای هستید که دیگر ادیان سعی می کنند آن را فراموش کنند. مردمان کشور من نیز درگیر چنین نزاع هایی بوده اند. پروستان ها علیه کاتولیک ها و بالعکس. من هم مردی از مذهب کاتولیک هستم و بارها مورد این گونه اختلافات قرار گرفته ام. بارها گمراه و گیج شده ام، بارها مورد تمسخر قرار گرفته ام. اما بعد با خود گفتم جنگ با چه کسی؟ با هم کیشانم؟ با برادران دینی ام؟ با کسانی که می دانم قبل از تعلیمات مذهبیشان به انجیل و مسیح باور دارند؟ و بعد ها به این نتیجه رسیدم...در این جنگ تنها کسی که آسیب می بیند خود من هستم. نمی دانم مذهبتان چیست یا دینتان چگونه است؟ فقط می دانم کسی که با قهر از خانواده اش روی گرداند روی سواستفاده گران را به صورت خانواده اش باز می کند.»


حرف هایش که تمام شد؛ با لبخندی از میان مردم مبهوت گذر کرد و خلیل و کاظم خجالت زده از این که یک مسیحی از آن ها متعهد تر به هم کیشانش است سرشان را پایین انداختند. سباستین کلافه از این که چیزی دستگیرش نشده دوباره به دنبال کریستوف راه افتاد.


کریستوف مقابل آهویِ مات شده ایستاد و با همان صلابت باقی مانده در صدایش پرسید:


«نمی خواستید لباسی برای خود تهیه کنید؟ برویم.»


و اشاره ای به حجره ی پارچه فروشی کرد. آهو آب دهانش را به سختی قورت داد و با سرعت به سوی پارچه فروشی پا تند کرد.


عبدل رو به آهویی که بی حواس به کریستوف خیره شده بود کرد و با ابرویی بالا پریده گفت:


«آهو خانوم...به نظرم باس بریم لوازمتونو بگیریم...کم کم داره شب می شه ها.»


آهو سرفه ای کرد و دستی به چادرش کشید؛ سپس شرمنده از نگاه خیره اش پاسخ داد:


«بله بله! راست می گی؛ دیگه بریم.»‌


اما باز هم هر از چند گاهی گوشه چشمی را هدیهٔ کریستوف می کرد.‌


کریستوف روبه سباستین که کنارِ گوشش حرافی می کرد؛ کرد و با لبخند دوستانه ای گفت:


«هی، سباستین...اگه ناراحت نمی شی من برم پیش خانمِ آ، به نظرم الان بهترین فرصته برای...»


مکثی کرد و با گوشهٔ چشمش به سباستین نگاه کرد تا تاثیرِ حرف هایش را رویِ او ببیند؛ سپس فوراً افزود:


«نه بیخیال...نمی خوام تو تنها بمونی»


صورتش را مهمانِ مظلومیتی نمایشی کرد و خیرهٔ اطرافش شد. سباستین نفس عمیقی کشید و چشمانش را در حدقه چرخاند. با عذاب وجدانی که گریبان گیرش شده بود به کریستوف نگاه کرد و بلاخره گفت:


«خیلی خب...می تونی بری پیش خانم آ، ولی دیگه هيچ وقت صورتت رو جلوی من این شکلی نکن.»


خانوم آ را طوری کشید که چهرهٔ کریستوف را در هم کرد اما بلافاصله با شادمانیِ خفیفی پرسید:


«تو مطمئنی سباستین؟ نمی خوام تو تنها بمونی؛ اممم...چطوره که...چطوره که تو بری پیش عبدل تا من راحت تر...»


سباستین طوری با خشم به سویش چرخید که حرفش را فراموش کرد. سباستین به ضرب و زور، از میان دندان هایِ قفل شده از خشم و چشمان ریز شده غرید:


«بسیار خب کریستوف‌‌...می تونی بری...منم پیش این پسر بچهٔ لعنتی می مونم.»


سپس او را به سویِ آهو هل داد و عبدل را به سویِ خود کشید. کریستوف با لبخندی گول زننده رو به سباستین گفت:


«من ازش می خوام بهت اسم چند تا از این وسیله ها رو یاد بده تا حواسش از ما پرت بشه؛ برام آرزوی موفقیت کن.»


سپس بدون این که فرصتِ اعتراضی را به سباستین بدهد به زبان فارسی ادامه داد:


«عبدل. می شود نام هایِ این وسایلی که در بازار وجود دارد را به سباستین بیاموزی؟ دیگر دارد با این گیجی اش کلافه ام می کند.»


عبدل با تعجب سری تکان داد و مطیع گفت:


«رو چِشَم آق کریس.»


کریستوف با لبخند از مقابلِ سباستینِ کلافه و عبدلی که هم چنان مبهوت بر سرِ جایش مانده بود گذشت و کنار آهو ایستاد. کمر و گلویش را صاف کرد. گویی سعی داشت ظاهری متشخص به خود بگیرد. آهو به سویش چرخید و لحظه ای با تحسین به او نگریست.


کریستوف آب دهانش را به زحمت قورت داد و با لبخند محوی پرسید:


«خانومِ آ! نظرتان چیست که خریدتان را به من بسپارید.»


آهو که درگیرِ افکارِ درهم و برهمش بود با لحنی مشتاق پاسخ داد:


«حتما...خوشحال می شم.»


کریستوف مردانه سری تکان داد و دستش را به نشانهٔ تعارف، جلویِ آهو گرفت و با لبخندی زیبا گفت:


«شما بفرمایید خانومِ آ.»


آهو ابرویی بالا انداخت و نگاهش، گیرِ لبخندِ زیبایِ کریستوف شد. با تشویش سری تکان داد و پیش قدم شد.


از مقابل هر دُکانی که عبور می کردند چهرهٔ کریستوف، بیش از پیش در هم می شد.


آهو که با تعجب و اندکی نگرانیِ نامفهوم به او نگریست؛ اما آخر تاب نیاورد و ناگهان پرسید:


«آقایِ کریستوف، اتفاقی براتون افتاده؟ به نظر ناراحت میاین.»


کریستوف به سویِ آهو چرخید و با لبخندی که اندک اندک رویِ لبانش ظاهر می شد با زیرکی گفت:


«خیر خانوم آ. لطفا نگرانِ من نباشید...تنها از این ناراحتم که هیچ لباسی درشأن شما پیدا نمی کنم.»


آهو که از جملهٔ دومِ کریستوف صورتش سرخ شده بود؛ سرش را پایین انداخت؛ هرچند که از زیر پوشیه ‌اش چیزی معلوم نبود. ناگاه چشمان کریستوف خیرهٔ دُکانی شد که لباس هایِ زیبایی بیرون گذاشته بود. یک پیراهنِ بلند آبی از جنسِ براق، با جلیقه ای به رنگِ آبیِ تیره از جنس ترمه، که نوار هایِ طلایی بر لبهٔ آستین و یخه اش خود نمایی می کرد.متفکر به لباس خیره شد و گفت:


«نظرتان راجع به آن لباس چیست؟ به همراهِ آن چارقد هایِ طلایی و سبز و سرخ که نوار هایِ مشکی دارند. زیبا هستند نه؟»


آهو با لبخند عمیقی سر تکان داد و با اشتیاق پاسخ داد:


«بله. خیلی قشنگن...لطفا بریم از نزدیک ببینیمشون.»


کریستوف با لذتِ ناشی از تحسینِ آهو  به سوی حجرهٔ مورد نظر پا تند کرد:


عبدل با لبخند بانمکی، رو به سباستین کرد؛ به چارقد هایِ دکانِ نزدشان اشاره کرد و گفت:


«ببین آق پسر...به اینا می گن چارقد...بگو چارقد.»


سباستین پس از تلاش هایِ فراوان توانسته بود بسیاری از وسایل آن جا را نام ببرد. با اشتیاقِ ناشی از این توانستن گفت:


«چار...کد...چارقد...»


عبدل در مقابل نگاهِ خیره و متعجبِ بازاریان، با تحسین دست زد و گفت:


«باریکلا! حالا اینو ببین؛ بهش می گن...»


ناگهان با دیدنِ کریستوف و آهو آن طور صمیمی درکنار یکدیگر؛ سخنش را نصفه و نیمه رها کرد. دست سباستین را کشید و به آن سویِ آن ها رفتند. عبدل با تعصب رو به آهو کرد و پرسید:


«خرید هاتون تموم شد؟ دیگه باید بریم آهو خانوم.»


آهو با چشمان خندان و براقش سری تکان داد و گفت:


«بیشترش تموم شده؛ اما اگه بشه یکم دیگه وقت می خوام.»


عبدل از روی ناچاری سری تکان داد و همان جا ایستاد. کریستوف با لبخندی توأم با خستگی گفت:


«خانوم آ، برای امروز کافی ست. هم من خسته شده ام هم عبدل و هم سباستین. باقی خرید هایتان را بگذارید برایِ یک روز دیگر.»


با دیدن چهرهٔ درهم رفتهٔ آهو، فوراً به پشت سباستین کوبید و با چشمان گرد شده؛ بی وقفه و با عجله افزود:


«البته، این نظرِ سباستین است وگرنه من کیلومتر ها کیلومتر را می توانم با پایِ پیاده طی کنم.»


و خود را مشغول نگاه کردن به سباستینی نشان داد که از همه جا بی خبر، با گنگی به آن ها خیره شده بود.


آهو ریز ریز به سباستین مظلوم خندید و گفت:


«خیلی خب...پس اگه شما کاری ندارید بریم...هرچی زودتر بریم بهتره، می ترسم حشمت خان بیاد و ببینه من نیستم؛ آشوب به پا کنه.»


عبدل هم نفس عمیقی کشید و با غیرتی ناشی از احساس برادرانه اش کنارِ آهو ایستاد.


***


خنده ای از سر خشم سر داد و با فریاد کنترل شده ای گفت:


«باورم نمی شه؛ کسی که برای من این همه ادایِ مردایِ متشخص و با غیرتو در میاورد وسایلمو برداره. با من اومدی خرید کمکم کنی وسایلیو بگیرم که خودت ورداشته بودی؟»


پوزخندی زد و با نفس نفس ادامه داد:


«وای خدایا...باورم نمی شه...هیچ جوره تو این مخم نمی گنجه.»


کریستوف نفس عمیقی کشید و با عصبانیت ناشی از کلمهٔ«ادایِ مردا»غرید:


«منظورتان از گفتن کلمهٔ ادایِ مردها چیست؟ من دارم ادایِ مردها را در میاورم؟ اصلا شما می دانید چرا چنین کاری کردم؟ خوب بودن یا بد بودن کارم را نمی توانید آن طور که دوست دارید قضاوت کنید؛ یک انسان هيچ وقت؛ همیشه خوب نيست. امیدوارم از قضاوتِ غلطتان پشیمان نشوید. شما هیچ چیز را آن طور که باید نمی دانید.»


آهو دستش را به کمرش گرفت و با تمسخر گفت:


«خب...من نمی دونم...شما که می دونی منو آگاه کن...مشتاقم بدونم چــه چیـزی باعث شده دست به دزدی از اتاقم بزنید.»


دو روز از آن خریدِ لذت بخش گذشته بود و هنگامی که آهو از مطبخ به حجره اش بازگشته بود؛ مچ کریستوف را هنگام برگرداندن لباس هایش گرفته بود و بسیار متعجب شده بود. البته کریستوف هم کمی عصبی بود؛ زیرا آهویی که او تاکنون از او شناخت پیدا کرده بود؛ ناروا تهمتِ دزدی نمی زد؛ شاید هم اشتباه می کرد؛ او هنوز هم آهو را نشناخته بود. این جا خوردگی کریستوف، ناشی از بی خبری اش از احساسی بود که در وجود آهو در حال شکل گرفتن بود؛ احساسی قرین به عشق. حسِ خواستنِ توأم با علاقه، احساسی که توقع آهو را از کریستوف بالا برده بود. هنگامی که کریستوف، بدون زدن حرفی به تندی، از حجرۀ آهو خارج شد. آهو به آرامی خندید و رویِ قالی نشست. حتی نمی توانست از او به خاطر این کارش عصبانی باشد. این خشمِ پوشالی اش هم به برای این بود که فکر نمی کرد مردِ دل خواهِ این روز هایش دزد از آب در آمده باشد. مردی که خودِ آهو هم پِی به دست نیافتنی بودنش برده بود. هر جوری که به موضوع می نگریست؛ آن ها با هم جفت و جور نمی شدند. آهو از این دیار بود و کریستوف از دیاری دیگر. قلب هایشان شاید به هم نزدیک بود اما فاصلهٔ میانشان زیاد بود.


شب هنگام، آهو مانند همیشه، به بام رفت و مشغول گفت و گو با خدایش‌ شد. البته، این صحبت، بیشتر حولِ کریستوف و احساسی که برایش نامفهوم بود می چرخید. سری از ناچاری تکان داد و زمزمه کرد:


«خدایا! شک ندارم که تو، اولین و آخرین عشق من هستی؛ یک عشق آسمونی و ارزشمند...پ...پس این احساسی که داره در من به وجود میاد چیه؟ دوستش دارم؟ بهش وابسته شدم؟ ازش خوشم میاد؟ کدومش؟ عقلم کجا رفته که دارم به اون فکر می کنم؟ خداوندا من نه این حسو می خوام نه می خوام کلاف این سردرگمیو باز کنم؛ من تورو می خوام؛ فقط می خوام خودم باشم و خودت.»


دستی به صورتش کشید و از جایش برخاست. چندی نگذشت که دوباره نشست و افزود:


«فکر کنم امشب فقط این جا آرومم می کنه...این سکوت و احساس خدایی...با تمومِ ناتوانیم از تویِ توانا می خوام بهم آرامش ببخشی.»


سپس چشمانش را بست و به فکر فرو رفت؛ به فکرِ کریستوف، سباستینی که دیگر برایش یک پسر چاق و مسخره نبود؛ حالا او را دوست داشت. مانند یک دوست. یک دوست از نوع خودش. همیشه معتقد بود بعضی وقت ها، مذکر ها هم مونث می شوند. هم نوع خودش، مصداق همین عبدل و سباستنِ تازه وارد و اگر این طرز فکر آهو را بقیه می شنیدند او را بی حیا و بی آبرو می خواندند و تردش می کردند.


با شنیدنِ صدایِ دورگه از خشمِ حشمت خان، از فکر بیرون آمد و به سرعت از جایش برخاست. آبِ دهانش را قورت داد و با چشمانِ بسته به عقب چرخید حشمت خان، نگاهی محتاط به اطراف و نگاهی خشمگین به آهو انداخت. از همان نگاه هایی که حساب کار را دستِ آهو می داد. آهو نفس کلافه ای کشید و به آرامی لب زد:


«اجازه بدین براتون توضـ...»


حشمت فرصت حرف زدن را به آهو نداد؛ دستش را جلویِ بینی اش گرفت و هشداردهنده لب زد:


«هیس! صداتو ببر...سریع از جلو چشام گمشو تو حجره ات.»


آهو نفسِ راحتی کشید. گمان کرد که دیگر مشکل حل شده اما نمی دانست که رفتنش به حجره، مصادف می شود با روبه رویی دوباره با حشمت.


حشمت با دستش به تشکِ پهن شده اشاره کرد و دستور داد:


«بشین!»


آهو اطاعت کرد و به آرامی نشست. دقایقی به سکوت گذشت که حشمت ادامه داد:


«خب مگه بال بال نمی زدی واس توضیح دادن؟ خب بگو دیگه! سرتا پا گوشم بشنُفَم. علت نافرمانیتو روشن کن ماهم ملتفت شیم.»


توضیح را با تمسخر گفته بود. آهو غمگین از این لحن گفت:


«حشمت خان، تا حالا هیچ وقت از منی که دخترتونم پرسیدین چرا می رم بام، چرا شب تا صبحمو اون جا سر می کنم؛ تو سرما...تو گرما.»


حشمت خان شانه ای بالا انداخت و پوزخند زد:


«خب احمق بودن که زمان و مکان نمی خواد؛ علت نمی خواد؛ می خواد؟»


آهو لب زد:


«می خواد!»


حشمت خان از این صراحت شوکه شد؛ اما باز هم خود را از تک و تا نینداخت:


«گیریم که بخواد؛ مگه نمی گن ماهیو هر وقت از آب بگیری تازه ست؟ خب من الان می پرسم؛ تو بگو چی باعث شده حرف منو جرز لای دیوارم حساب نکنیو هلک و هلک پاشی بری بوم؟»


آهو ریه اش را از هوایِ اطرافش که عجیب بویِ صحبتِ پدر دختری می داد؛ پُر کرد و پاسخ داد:


«یه راست می رم سر اصل مطلب...ببین حشمت خان، تو این چند سال که از خدا عمر گرفتم...»


مکثی کرد و با تمسخر افزود:


«البته به جز اون یکی دوسالی که تو قنداق بودم؛ بگذریم؛ نه تو واسم پدری کردی نه فخری واسم مادری، حاضرم قسم بخورم حتی این کاروانیا هم نمی دونن تو پدرمی و فخریم مادرم. انگار من یه بچهٔ سرِ راهیو اضافم...»


حشمت خان خشمگین سخنش را قطع کرد:


«کی همچین زِری زده؟ بگو برم از هستی ساقطش کنم.»


آهوسری از تاسف تکان داد و گفت:


«بذارین ادامه بدم؛ بذارین این عقده هایی رو که چند سالِ رو دلم تلنبار شده خالی کنم. بذارین بگم واسم پدری نکردنتون و...»


- مگه بقیه واس بچه هاشون چی کار می کنن که من نکردم؟ هان؟ گشنه خوابیدی یا لباس واس پوشیدن نداشتی.


- من محبت نداشتم...مگه پدری فقط توی تهیه رخت و لباسه؟ فکر کردید من مثلِ بقیه هم جنسام دنبال این چیزام؟ یعنی...شمایی که مورو از ماست می کشین بیرون، تا حالا نفهمیدین من...با بقیهٔ دخترا فرق دارم؟ نگاهم فرق داره؟ مگه من مثل بقیه نیستم که شما هم مثل همونا باهام رفتار کنی. من اگه می رم بالا، فقط واسه اينه که حرفایی که نمی تونم به یک همدم بگمو، با اون بالایی درمیون بذارم؛ که بخوام اگه مشکلی واسم پیش اومده؛ راه کار جلوم بذاره؛ به عنوان بزرگ تری که هیچ وقت نداشتم همراهیم کنه.‌ حالا شما می خوای اون جا رو ازم بگیری.


حشمت خان، اندکی شرمنده و اندکی طلبکار لب زد:


«اگه قصدت شرمنده کردنم بود...خب دست مريزاد دختر جون، موفق شدی.»


آهو با عجله گفت:


«به ولله اگه قصدم شرمنده کردن باشه؛ خواستم چشمتونو باز کنم؛ رو خودم و دنیایِ خودم...که این سال هایِ نبودتونو حداقل تا دیر نشده جبران کنین.»


حشمت خان غمگین پرسید:


«دختر و همدممی...می خوام این کارو کنم...اما آخه چطور؟»


آهو با لبخندی عمیق و واقعی، زمزمه کرد:


«واسم پدری کن.»





با سر و صدایی که از پایین می آمد؛ چشمانش را باز کرد. حاضر بود قسم بخورد هنوز اول صبح است. اما این شلوغی از کجا آب می خورد؟


پس از پوشید چارقد و چادر و انداختنِ پوشیه، از آن حجرهٔ پر خاطرهٔ شب گذشته خارج شد. از پله ها پایین رفت و کنارِ حشمت خان ایستاد. با این که لبخندش دیده نمی شد اما آن را مهمان پدرِ در مانده اش کرد و پرسید:


«سلام، صبح به خیر...چی شده؟»


حشمت بعد از آن هم صحبتی، حتی برای خودش هم پدر شده بود. با احترام و مقتدر و دوست داشتنی.


حشمت هم لبخندِ کوتاهی زد و آهسته پاسخ سلامش را داد:


«علیکِ سلام، والا چیزی که...خب...این پسره، خارجکیه بود...چاقه، پلاستین بود؟ نمی دونم یه چی تو همین مایه ها...»


آهو سری تکان داد و حشمت خان افزود:


«گم شده.»


چشمان آهو گرد شد و رویِ کریستوفی چرخید که با خشم و نگرانی، از این سرِ دالان، تا لب حوض می رفت و باز می گشت.


حشمت خان بلند گفت:


«اه، بسه دیگه‌ پسر، سر گیجه گرفتم.»


کریستوف با خشم به سوی او چرخید و بی تفاوت به آهویی که آن جا ایستاده بود؛ روبه حشمت خان گفت:


«شما می گویید چه کنم؟ دوستِ من در این شهرِ غریب گم شده و من تنها کاری که می توانم انجام دهم این است که این جا راه بروم و به فکر چاره باشم.»


آهو از سویی دلش برایِ این دوست نگران سوخت و از سوی دیگر از بی توجهیِ کریستوف نسبت به خود، حرص می خورد اما در هر حال، باید حق را به او می داد. گم شدن دوستش آن هم در اصفهانِ به این درندشتی کم چیزی نبود.


حشمت خان خسته نالید:


«آروم باش جوون...دیر یا زود پیداش می شه؛ فردا می ریم پِیِش، من الان نمی تونم باهات بيام...باس برم از باغ مش رحیم میوه و سبزی بیارم. فقط پسر جان تا اون موقع سرخود نری بیرون خودتو گم و گور کنی.»


کریستوف و گم شدن؟ گویا حشمت داشت شَمِ جهانگردی اش را دست کم گرفته بود؛ سعی کرد جلویِ نگاهِ تمسخر آمیزش را بگیرد و با این حال سری به نشانهٔ موافق بودن تکان داد و حشمت پس از خداحافظی بلندی از کاروانسرا خارج شد.


آهو شانه ای بالا انداخت و به فکر فرو رفت. دلش می خواست آن پسرِ چاق دوست داشتنی را بیابد و از سویی این حال درماندهٔ کریستوف حال دلش را بد می کرد.


آب دهانش را قورت داد و پس از نگاه کردن به اطراف و مطمئن شدن از خلوتیِ اطرافش، نزدیک کریستوف شد و زمزمه کرد:


«همراهم بیا.»


سپس فوراً به سمت بام قدم برداشت. کریستوف پشت سرِ او راه بام را در پیش گرفت؛ به بام که رسیدند کریستوف خسته و کلافه پرسید:


«بله خانم آ؟ با من کاری دارید؟»


آهو ناراحت از خستگی او و خوشحال از تصمیمِ خودش، گفت:


«شما می دونین که اگه بخوایم فردا بریم دنبال دوستتون ممکنه پیدا کردنش سخت بشه؛ اصلا شاید تا فردا از شهر خارج شه یا گیر دزدا بیوفته؛ من اصفهانو خیلی خوب می شناسم نظرتون چیه با عبدل بریم دنبال دوستتون بالاخره از دست روی دست گذاشتن و خودخوری بهتره. شاید تا الان خیلیم دور نشده باشه.»


کریستوف خوشحال شد و پرسید:


«یعنی این لطف را در حق من و دوستم می کنید؟»


آهو با لبخند سری تکان داد و روانهٔ مطبخ شد تا فخرالملوک را از بی حالیِ دروغینش آگاه کند. و از او خواست که تا شب تنهایش بگذارد و کسی سراغش نیاید و خدا او را ببخشد. کریستوف به رفتنش خیره شد و برایِ این انتخابِ بی نظیر، خود و دلش را تحسین کرد. سپس به یاد سباستین درمانده نالید:


«آخه کجایی تو پسر؟»


هنگامی که آهو برگشت؛ کریستوف لبهٔ چادرش را گرفت و در مقابلِ چشمانِ حیرت زدهٔ آهو، از کاروانسرا خارج شدند. بدون این که کسی آن ها را در حال فرار ببیند و مچشان را بگیرد.


کنارِ دیوار کاهیِ کوتاه ایستادند و نفسِ عمیقی کشیدند.


کریستوف زمزمه کرد:


«ممکن است دیده شویم؛ بیایید کمی جلوتر برویم. عبدل نمی آید؟»


آهو سری به نفی تکان داد و پوشیه اش را انداخت. به سمت چپ اشاره کرد و آرام گفت:


«نه عبدل کار داشت. از این طرف بریم...اول بریم میدون نقش جهانو ببینیم. بعد می ریم بازار قیصریه. شما هم یه نگاه به این دکانا و حجره های بین راه بندازین.»


کریستوف چقدر دلش می خواست بداند چه چیزی باعث شده که سباستین کاروانسرا را ترک کند. فقط دستش به او برسد...از هر جایی که عبور می کردند؛ آهو نزد بازاریان می رفت و پس از دادنِ نشانی، در انتظار یک جواب مثبت چشم به دهان مردم می دوخت اما همه با اظهار ناآگاهي، آن دو را نا امید می کردند تا بلاخره از مسگری پرسید:


«آقا...شما یه پسر جوون حدوداً بیست و پنج، شیش سالهٔ کوتاه قد و چاق ندیدین؟»


کریستوف با شوق جلو آمد و ادامۀ حرف آهو را گرفت:


«بله، چهره اش غربی است و نامش سباستین است؛ احتمالاً او را ندیده اید؟»


مسگر باچشمانِ ریزشده به آن ها نگاه کردوگفت:


«آره، دیدمش؛ همون پسره که طناب دورگردنش بسته بود؟ چندساعت پیش پیچید بازار بغلی؟»


البته منظور مرد از طناب همان کراوات بود.هر دو تشکر کردند و خوشحال وارد بازار شدند و دوباره همان آش و همان کاسه. پس از راهنمایی هایِ بازاریان دریافتند سباستین از این بازار هم خارج شده؛ بیرون آمدند و عرق ریزان گوشه ای ایستادند. آهو با دیدنِ حالِ زارِ کریستوف، سعی کرد او را امیدوار کند:


«نگران نباشید؛ هنوز کلی جا هست که نرفتیم. فعلا فقط نصف میدون نقش جهانو گشتیم...بیاین زودتر بریم.»


کریستوف با نیمی امید و نیمی یأس به دنبالِ آهو روان شد. پس از این که میدان نقش جهان را به طور کامل گشتند؛ آهو به گوشهٔ بیرونیِ میدان اشاره کرد و با خنده گفت:


«آخه این دوستتون کجا رفته؟ فعلا بیاین بریم اون جا یک درشکه بگیریم بریم بازار قیصریه، درسته نزدیکه ولی باید یکم عجله کنیم.»


کریستوف شرمنده سر پایین انداخت و آهو با لبخند به او فهماند که قصدش شوخی کردن بوده نه منت نهادن.


اواسط روز بود که وارد آخرین دکانِ بازار قیصریه شدند و پرسیدند:


«ببخشید آقا، ما دنبالِ یک پسرِ چاق با قد کوتاه و چشمهای آبی می گردیم؛ شما همچین کسی رو ندیدین؟»


صاحب دکان با تمسخر پاسخ داد:


«والا همچین دخترایی هر روز از این جا می گذرن ولی پسرشو ما ندیدیم. به حق چیزای ندیده...»


سپس خندید و آن ها را به بیرون راند و گفت:


«یالا اگه چیزی نمی خواین بخرین برین بیرون، باید برم مسجد.»


آهو زمزمه کرد:


«مسجد.»


سپس بالا پرید و با شوق فریادِ کنترل شده ای زد:


«ما همه جا رو گشتیم الّا مسجد...اگه دیگه اون جا نباشه؛ باید صبر کنین حشمت خان بیاد و برین خارج اصفهان.»


سوار درشکه شدند و آهو متفکر زمزمه کرد:


«خب، اول که نقش جهانو بازار مسگریو چهل ستون. دومم که رفتیم بازار قیصریه...فقط سی و سه پل رو نرفتیم با حمام علی قلی آقا که خب فکر نمی کنم اون جا رفته باشه چون خیلی دوره. مسجد شیخ لطف الله و سلطانی رو هم نرفتیم.»


درشکه که ایستاد؛ مقدار زیادی پول به درشکه چیِ دندان گرد دادند و وارد مسجد شیخ لطف الله شدند. آهو آهسته و نزدیک به کریستوف گفت:


«من می گردم شمام خوب چشماتونو باز کنین. دمِ ظهره و شلوغ.»


کریستوف با لبخندی نگران، پر محبت زیرلب گفت:


«از شما سپاسگزارم خانمِ آ.»


سپس، گویا که لحظه ای دوستِ تپلش را فراموش کرده باشد؛ ماتِ در و دیوارِ پر نقشِ مسجد شد. اما بعد با عصبانیت نگاهِ سرکشش را دزدید و مشغولِ گشتن شد.


نا امید از آن جا هم خارج شدند کریستوف کناری رویِ سنگ کوچکی نشست؛ دستی به صورتِ خسته اش کشید و نگاهِ نگرانش را به چشمانِ نگرانِ آهو دوخت:


«شما هم مانند من، نگرانِ سباستین هستید؟»


آهو لبخندی واقعی زد و پاسخ داد:


«نه! من نگرانِ خودِ شمام.»


سپس با صورتی گلگلون، به سمتی اشاره کرد و افزود:


«بریم مسجد سلطانی روهم ببینیم. بعدش یکم استراحت می کنیم.»


وبه همراهِ کریستوف مبهوت به سویِ مسجد امام راه افتاد. کریستوف طوری که آهو بشنود گفت:


«شما مهارت خاصی در دلبری دارید خانم آ.»


و با خنده از آهو جلو زد. آهو چشمانش، تنها عضوی از صورتش بود که سرخ نشده بود. اما خب، هنگامی که زیر پوستی شیطنت می کرد باید تاب همچین بازخوردی را هم می داشت. سریع وارد مسجد شد و با دیدنِ مرد تپل و بوری که با مظلومیت به اطرافش نگاه می کرد؛ با خستگی عمیق خندید و اعتراف کرد که این مرد بالغ شدهٔ نابالغ زیادی دوست داشتنی است.


پوشیه اش را بالا داد که نگاه سباستین گیر او شد. آهو لبخند عمیقی زد. سباستین چون کودکی که مادرش را دیده باشد با شادی به سویِ آهو دوید ولی با دیدنِ کریستوف که دست به کمر به اطرافش می نگریست و متوجهِ آمدنش نشده بود؛ آهو را به فراموشی سپرد و به شدت کریستوف را از پشت به آغوش کشید و چشمانش نمناک شدند. کریستوف بهت زده، آرام آرام به سمت سباستین بازگشت، دستانش را بالا آورد و دورِ کمرِ بزرگِ سباستین حلقه کرد. سپس او را از خود دور کرد و به زبانِ خود که آهو چیزی از آن نمی فهمید تشر زد:


«لعنت بهت...با خودت چی فکر کردی؟ چرا از کاروانسرا می ری بیرون وقتی جایی رو بلد نیستی؟»


سباستین مظلومانه پاسخ داد:


«خب من خیلی گرسنم بود و تو کژره هم چیزی نبود که بخورم...فکر کردم می تونم از بازار چیزی بگیرم ولی گم شدم و بعد یه مرد با ریش بلند و شنل قهوه ای اومد و منو آورد این جا و بهم آب و غذا داد.»


کریستوف سری تکان داد و آمرانه گفت:


«خیلی ازت عصبانیم سباستین، ولی قبل از این که صورتتو داغون کنم...باید بهت بگم که خانوم آ خیلی برای پیدا کردنت کمکم کرد؛ ازش تشکر کن!»


سباستین شرمنده نزدیک آهو شد و گفت:


«ممنون.»‌


آهو گنگ به کریستوف نگاه کرد که او معنی کرد:


«داره تشکر می کنه.»


آهو لبخندِ عمیقی زد و گفت:


«وظیفه بود آقا پسر.»


کریستوف با دست به جلو اشاره کرد و با لبخندی زیبا تعارف زد:


«بفرمایید خانم آ.»


و روبه سباستین کرد و با جدیت گفت:


«اون مردی که بهت کمک کرد کجاست؟ می خوام ازش تشکر کنم.»


سباستین شانه بالا انداخت:


«نمی دونم کجاست. وقتی دید هیچی از حرفاش نمی فهمم؛ یک کلمه رو بارها تکرار کرد...یک لحظه...امم...ناماز...نه نه نراز. اوه نمی دونم. یک چیزی شبیه همینا. فکر کنم رفته همون جا.»


سپس لبخند گشادی زد و خیرهٔ کریستوف شد. کریستوف سری تکان داد و بر طبق عادت حرفش را تصحیح کرد: 


«درستش نمازه! یکی از دعاهای خاص مسلموناست. رفته دعا کنه.»


سباستین متفکر سر تکان داد. کریستوف رو به آهو کرد و با لبخند پرسید:


«خانم آ، می دانید مردم کجا برای خواندن نماز جمع می شوند؟»


آهو نیز لبخندی زد که از زیرِ پوشیه قابل دید نبود؛ آرام پاسخ داد:


«دنبالم بیاین، همين جاست.»


کریستوف سر به تایید تکان داد اما تا قصدِ قدم برداشتن کرد؛ روح از بدنش به پرواز درآمد. انگار تازه چشمش به مسجد افتاده باشد؛ برجایش میخکوب شد و انگشت حیرت به دهان گرفت. چند بار دور خود چرخید و نگاهش را در صحن مسجد از این سو به آن سو گرداند. مسجد دارای یک گنبدِ عظیم بود و تزئینات زیبایی که با کاشی بر روی آن انجام شده بود؛ خیره کننده بود. دو مناره، در سر درِ مسجد قرار داشت و ارتفاعش سرگیجه را در کریستوف تشدید می کرد. دو شبستانِ قرینه نیز در اضلاع غربی و شرقیِ صحن بود که شبستان شرقی آن عظیم تر اما ساده و بی تزئین بود اما شبستان غربی با اینکه کوچکتر بود ولی تزئیناتی با کاشی هایِ خشتِ هفت رنگ داشت. دو طرف ایوانِ جنوبی مسجد، مناره هایی قرار داشت که روی آن ها نام زیبا و پر برکت محمد و علی به طور تکراری و با خط بنایی نقش بسته بود. در جنوب شرقی و غربی هم مکتب خانه هایی قرار داشت که متشکل از چند حجره بود. ناگهان صدای آرامش بخشِ اذان، باعث آرامشِ آهو و در کمال تعجب باعث آرام گرفتن کریستوف و سباستینی شد که مبهوت آن همه زیبایی برجایِ خود مانده بودند. مردم همگی پشت امام جماعت قرار گرفتند. سباستین ناگهان هیجان زده داد زد:


«هی کریس، اون مرد شنل پوش...اون جاست.»


کریستوف دستش را جلویِ بینی اش گرفت و «هیسِ» کشیده ای گفت. سپس، رد انگشت سباستین را گرفت و به مردی رسید که در محراب ایستاده بود و داشت قامت می بست و سکوت جمع را صدایِ گرم او، با گفتنِ «اَللّٰه و اَکْبَرْ» شکست. سباستین خواست به سمت مرد برود که کریستوف شانه اش را گرفت و محتاطانه گفت:


«سباستین بیخیال...بذار دعاشون تموم بشه!»


سباستین با بی میلی عقب کشید و کنارِ کریستوف ایستاد.کریستوف به سمت آهو چرخید و خواست حرفی بزند که با رؤیتِ جایِ خالی او، دهانش باز ماند. چشمانش را پیِ آهو در خیلِ جمعیت روبه رویش چرخاند. هنگامی که او را نیافت؛ مردمک چشمانش هراسان و نگران با چرخشی تند تر آهو را جستجو کردند. ضربان های قلبش با یکدیگر مسابقه گذاشته بودند. نفس هایش هم در این زمان بازیشان گرفته بود. دم می آمد و بازدم نمي رفت. بازدم می رفت و دم نمی آمد. چه حالِ مشمئز کننده ای، نامش ترس بود؛ نگرانی بود یا هرچیز دیگری، شدیداً از آن متنفر بود. با صدایِ لرزانی ناشی از این احوالاتِ درهم شده؛ نالید:


«خانمِ آ، خانمِ آ؟»


سباستین اخم کرد و نگران از وضعیت کریستوف، پرسید:


«چی شده کریس؟ حالت خوبه؟»


کریستوف سری به نشانه منفی تکان و پاسخ داد:


«نه...خانم آ گم شده؛ نیست.»


سباستین کمی عاقل اندرسفیهانه نگاهش کرد و با تاسف گفت:


«تو اگه حتی توی قارهٔ آفریقا هم گیر بیفتی بازم راه برگشت به انگلستانو پیدا می کنی؛ چه برسه به این که بخوای تو لندن بگردی. تو از کاخ وست مینستر تا خیابون شفسبری رو می تونی با چشمای بسته بری؛ این جا هم شهر خانم آ ست؛ به نظرت می تونه تو این شهر گم بشه؟ هر جا که رفته الان بر می گرده.»


کریستوف کمی مکث کرد سپس سری به نشانهٔ تایید سخنانِ سباستین تکان داد. چقدر احمقانه نگران شده بود. سباستین دوباره لب گشود:


«به خانم آ گفتی؟»


کریستوف بی حواس پرسید:


«چیو؟»


سباستین اخمی کرد و با حرص غرید:


«اوه خدای من! فکر کنم تو کاملاً عقلتو از دست دادی! من دارم راجع به خانم آ و ابراز علاقت حرف می زنم.»


کریستوف خونسرد پاسخ داد:


«آه...اون موضوع! نه چیزی راجع بهش به خانم آ نگفتم.»


سباستین لحظه ای مات شد. چند ثانیه بعد با حرص؛ ابرویش را بالا انداخت و تهديد آمیز پرسید:


«چی؟ نگفتی؟ من بخاطر هیچی دزد شدم، دروغ گفتم؛ تازه ل...لباس زنونهٔ ایرانی ها رو پوشیدم! می دونی این یعنی چی؟ تموم شخصیت مردونهٔ من نابود شد بخاطر هیچی؟»


کریستوف بالاجبار لبخندی زد و برایِ جلوگیری از تشدیدِ فریاد هایِ بلند سباستین، گفت:


«اممم...سباستین، بهتر نیست یکم آروم باشی؟ آره درسته...تو برای من خیلی کارها کردی و من ازت ممنونم. از این که لباس زنونه پوشیدی و شخصیت مردونه ات هم نابود شد واقعا متاسفم. باشه؟»


سباستین لب برچید:


«تو...تو واقعا یه آدم ترسو و ناوارد در زمینهٔ ارتباط با خانوم هایی! کی می خوای بهش بگی؟ شاید بخوایم از این شهر بریم.» 


کریستوف متفکر به گچ بری هایِ محراب خیره شد و زمزمه کرد:


«نه! فعلا از این جا نمی ریم؛ تو یک فرصتِ مناسب به خانم آ می گم و ازش می خوام باهامون بیاد به انگلستان.»


سباستین به بینی اش چین انداخت و گفت:


«فکر نمی کنم خانم آ باهامون به انگلستان بیاد.»


کریستوف با اخم نگاهش کرد و غرید:


«خفه شو سباستین!»


نماز جماعت به پایان رسید و مردم با لبخند به یک دیگر دست می دادند و «قبول باشد» هم تنگش می چسباندند. دورِ مرد شنل پوش به قدری شلوغ شده بود که کریستوف به سختی او را می دید. سباستین به سمت مرد رفت و صدایش را بالا برد؛ گرچه او به زبان خویش صحبت می کرد و مردم از درک آن عاجز بودند:


«آقا...آقایِ شنل پوش، آهای!»


مردی که دست و پا زدن سباستین را دیده بود با دست آرام روی شانهٔ مرد شنل پوش زد و با انگشت به سمت سباستین اشاره کرد، شنل پوش نگاهش را به سباستین دوخت و با لبخندی به سمت جمعیت دورش چیزی گفت و به سوی کریستوف و سباستین حرکت کرد. کریستوف دستِ سباستین را میان دستش گرفت و با حرص زیر گوشش غرید:


«بس کن! داره میاد؛ محض رضایِ خدا سرجات وایستا.»


مرد دستی به عبایش یا به قول سباستین دستی به شنل قهوه ای رنگش کشید و با خوش رویی گفت:


«سلام جوونا! حالتون خوبه که انشاءالله؟ با من کاری دارید.»


کریستوف هم متقابلا با رویی گشاده پاسخ داد:


«سلام آقا، نام من کریستوف فرناندز و این مرد دوستم سباستین رابرت است. او به من گفت شما به او کمک کرده و غذایی برایش فراهم کرده اید. می خواستم از شما تشکر کنم. واقعا از شما متشکرم آقا.»


مرد عمامه اش را مرتب کرد و گفت:


«بله این مرد جوون...حالا یادم اومد. وظیفه بود پسرم...هرکی جای من بود همین کارو می کرد. منم دیدم این پسر بیرون بازار واستاده و گیج و منگ این ور اون ورو نگاه می کنه؛ به چهره اش نمی خورد مال این اطراف باشه...هرچیم ازش می پرسیدم اهل کجایی به یه زبون دیگه جوابمو می داد؛ منم گفتم خدارو خوش نمیاد همین جوری ولش کنم آوردمش مسجد. بنده خدا مثل این که خیلی گشنش بود تا غذا رو دید چشماش ستاره بارون شد.»


با جملهٔ آخرش بلند خندید. کریستوف هم خنده ای کرد و گفت:


«باز هم متشکرم! لطف بزرگی را در حق من و دوستم کردید.»


مرد دهان باز کرد که باز تعارف کند اما با شنیدن صدای لطیفی با لبخند به آهو نگاه کرد:


«سلام شیخ اسدالله.»


مرد شنل پوش یا همان شیخ اسدالله، متواضعانه گفت:


«سلام دخترم، خوش اومدی خیلی وقت بود که نیومده بودی مسجد.»


آهو خجول سربه زیر انداخت:


«شرمنده...انقدر تو کاروانسرا کار دارم که وقت نمی کنم. الانم برای پیدا کردن دوست ایشون اومدم ولی وقتی که اذان شد دلم نيومد نماز نخونده برگردم.»


شیخ اسدالله با تحسین نگاهش کرد:


«مرحبا به تو! حقّا که دختر حشمتی...ولی، این که با یه مرد غریبه راه بیفتی تو کوچه و بازار خوبیت نداره.»


آهو نگاهش را به زیر کشید و بهانه آورد:


«حق با شماست، ولی این آقا به کمک من احتیاج داشت. منم خواستم هرکاری از دستم بر میاد دریغ نکنم.»


شیخ اسدالله اخم کم رنگی رویِ پیشانی اش نشاند و از موضعش پایین نیامد:


«خب با عبدل می اومد. خوب نیست یه دختر جوون با یه مرد، تنهایی این ور اون ور بره.»


آهو هم اخم کرد و گفت و قاطعانه گفت:


«در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست حاج آقا! عبدل هم حتما کار داشته که نیومده. ببخشيد اما ما دیگه باید برگردیم کاروانسرا، با اجازه.»


شیخ اسدالله نیز با لبخندی عمیق گفت:


«اجازهٔ ماهم دست شماست؛ خدا به همراهت.»


آهو نیز لبخندی زد و پس از خداحافظیِ بلند، به سمتِ در مسجد قدم برداشت. سباستین هم به زبان خود خداحافظی کرد و به دنبال آهو دوید. اما کریستوف با لبخند، خطاب به شیخ اسدالله گفت:


«شاید این برخورد شما با خانم آ، به خاطر این بود که مرا نمی شناسید؛ ولی کم شمردن مهربانی و لطف خانم آ به من، به خاطر این بود که او را نشناخته اید. خداحافظ.»


پشت به شیخ اسدالله کرد ولی صدای شیخ از پشت سرش، قدم هایش را بر زمین میخکوب کرد:


«شاید برداشت غلطی که از رفتارِ من با دختر حشمت داشتی؛ به خاطر این بود که منو خوب نشناختی؛ ولی حرفای منو برای این درک نکردی چون این شهرو نمی شناسی.»


کریستوف لحظه ای درنگ کرد؛ سپس با لبخندی راهش را به سوی خروجی مسجد ادامه داد.


***


میرزا کریم دستی بر جلیقهٔ مشکی رنگش کشید و کلاه استوانه ای شکلِ کوتاهِ سیاه رنگش را روی سر نهاد و دستی به سبیل هایِ پر پشت و هلالی شکلش کشید. قلندر کنار در ایستاده بود و با انزجار چشم به او دوخته بود. میرزا کریم از گوشهٔ چشم نگاهش کرد و گفت:


«چرا اين جوری زل زل منو نیگا می کنی؟ بیا تو دیگه...باس حتما واست دعوت نامه بفرستم؟»


قلندر اخمی میان ابرو هایِ کم پشت و جوگندمی اش نشاند و وارد حجرهٔ بزرگِ میرزا کریم شد. میرزا کریم از سر رضایت لبخندی زد و ادامه داد:


«بیا جلو ببین این لباسا تو تنم چطوری شده.»


قلندر با همان اخمِ حک شده رویِ ابروانش، کنجکاوانه پرسید:


«والا شوما هر لباسی که تن بزنین به تنتون می شینه؛ ولی رخت و لباس عزا واس چیه آقا زاده.»


میرزا کریم غافل از طعنهٔ قلندر هنگام بیانِ «آقا زده» لبخندی مغرورانه بر لب راند و پاسخ داد:


«فردا تاسوعاست...می خوام برم نقش جهان، مراسم رو امسال اون جا می گیرن. آهو هم که حتما میاد. مي خوام آهو رو ببینم. سرفرصتم می رم کاروانسرایِ شاه عباسی دوباره آهو رو از حشمت خواستگاری می کنم.»


قلندر با لحنی که عجیب بویِ ریشخند می داد گفت:


«جسارت نباشه ها، ولی از کجا معلوم حشمت رضا بده به رضای شوما؟»


میرزا کریم از این حرفش خشمگین شد و فریاد زد:


«غلط می کنه رضا نده! بهتر از من کی می خواد بیاد دخترشو بگیره؟ من قلم پایِ کسیو که بخواد به قصد سوء از دو کیلومتری آهو رد بشه رو خورد می کنم سـ...»


کلمات بعدی را قورت داد و با انگشت شصت و اشاره گوشه هایِ درونیِ چشمش را فشرد. در همان حال افزود:


«برو بیرون قلندر، یه چی می گم می ری تو لک...فردا اسبا زین باشه؛ فقط خان خبردار نشه.»


- چشم آقا رو چشم.


و با تنفر نگاه از میرزا کریم گرفت و قصدِ خروج کرد اما در درگاه، ناگهان تمام حرف های میرزا در ذهنش دوره گرفتند و مرور شدند. چشمانش برقی زد و با لبخندی موزیانه، دوباره به سمت میرزا کریم بازگشت و گفت:


«راستی آقا، به بچه ها خبر بدم بیان یا می خواین فقط من و شوما بریم؟»


میرزا کریم چشم غره ای به قلندر رفت و از لای دندان هایِ چفت شده اش غرید:


«خری یا داری خودتو می زنی به خریت؟ من می گم خان خبردار نشه تو می گی به بچه ها خبر بدم بیان؟ نخیر نگو. حشمت بچه هارو ببینه رم می کنه. فقط من و تو می ریم. ملتفت شد؟»


قلندر برخلاف همیشه که از این لحن میرزا کریم نفرت وجودش را فرا می گرفت؛ سرتا پایش همان نيشخند شاد و نامفهوم شد و با لحنی رسا و موزیانه گفت:


«چشم. من می رم مقدماتو حاضر کنم. آقا زاده.»


و عقب عقب از اتاق بیرون رفت. قلبش مملو‌‌ء از شادی و خشم و نفرتی شد که ریشه می دواند در چشمان و قدم هایش، می رفت تا مقدمات را حاضر کند برایِ فردا، فردایی پر از سور و سات و شرمنده شد برایِ این خوشحالی که هم زمان بود با عزاداری امام حسین.


***


آهو وارد مطبخ شد. با خستگی دستانش را درهم قفل کرد و آن ها را رو به بالا کشید و با خود زمزمه کرد:


«وای چقدر خستم!»


گویا زمزمه اش بلندتر از حد معمول بود که به گوش فخرالملوک رسید. فخرالملوک پوزخندی زد و گفت:


«تو که تا الان تو حجرت خواب بودی و استراحت می کردی پس خستگیت واسه چیه؟»


آهو هول شد و به تته پته افتاد:


«آخه...آخه می دونین؛ نتونستم خوب بخوابم وا...واسهٔ همون...»


سیلی محکمی که به ضرب در طرف راست صورتش نشست کلمات لکنت دارش را درجا خفه کرد. آهو مبهوت صورت کج شده اش را به سمت فخرالملوک چرخاند. فخرالملوک با حرص و اشک تشر زد:


«اینو زدم که فکر نکنی خرم و هیچی حالیم نیست. من مادرتم آهو، تو که از این اخلاقا نداشتی. دروغ و دوز و کلک تو کارت نبود. تو همونی نیستی که می گفت دروغ مثل یک سیبِ سَمیه که خوردنش مسمومت می کنه؟ آدم یا حرفی نمی زنه یا اگه بزنه بهش عمل می کنه.»


آهو شرمنده و خجالت زده سرش را پایین انداخت و اقدام به توجیح کرد:


«فخرالملوک، من...»


فخرالملوک دستش را مقابل آهو گرفت و به او فرمان سکوت داد؛ سپس چشمان سرخش را به چشمانِ غرق اشک آهو دوخت و با خشم گفت:


«پیش اون پسرهٔ اجنبی بودی نه؟ چند بار دیگه بهت بگم دور و بر این آدم نگرد ذلیل مرده؟ هوم؟ حالا کارت به جایی رسیده که سر من و حشمت خان رو شیره می مالی؟ دروغ می گی؟ یه چیزی می گم خوب آویزهٔ گوشت کن؛ دروغ همون شمشير زهر آلوده...یکیو که باهاش زخمی کنی؛ شاید اونی که زخمی شده درد بکشه ولی کسی که روسیاه شده تویی! اینم یه نصیحت از مادرت.»


اشک هایش را پاک کرد و ادامه داد:


«گوشتارو نمک بزن آویزون کن خشک بشن؛ فردا می ریم مراسم، بعدشم که می ریم مسجد وقت نمی کنیم. کارا می مونه رو دستمون. می رم یه آبی بزنم به صورتم.»


- فخرالملوک!


فخرالملوک درحالی که از درگاه خارج می شد نیش زد:


«نگرون نباش به حشمت خان نمی گم. بگم که زبونم لال از دستت دق می کنه.»


و کاملا از مطبخ خارج شد و حق با فخرالملوک بود. او مانده بود و روسیاهی اش.





کریستوف سباستین را برای بار دهم تکان داد و با خشم صدایش زد:


«سباستین! پاشو مرد...هی! گنده بک. بیدارشو لعنتی.»


سباستین غلطی در جایش زد و زیر لب ناله کرد:


بیخیال کریس...بذار چند دقيقه دیگه بخوابم...م...من...»»


در کلمات آخر صدایش ضعیف شد و باز هم به خواب رفت. کریستوف لب هایش را بهم فشرد سپس با یک تصمیم آنی بالش را از زیر سر سباستین کشید. سر سباستین محکم به زمین برخورد کرد و باعث شد از خواب بپرد. صاف سرِ جایش نشست و گنگ به اطرافش خیره شد. کریستوف که با دو دست جلویِ دهانش را گرفته بود تا صدایِ خنده اش بلند نشود. اما دیدنِ قیافهٔ گیجِ سباستین، اراده اش را سست کرد و با صدایِ بلند شروع به قهقهه زد کرد. شدت خنده اش آن قدر زیاد بود که شکمش از منقبض شدنِ زیادِ درد گرفته بود. با دو دستش دل دردناکش را گرفت و باز هم خندید. سباستین با غضب بالش را به صورت کریستوف کوبید اما این مانع بیشتر خندیدن او نشد. سباستین خشمگین از حرکت کریستوف و خنده اش، با دندان های به هم کلید شده غرید:


«معنی این کار چی بود؟ دلم می خواد با دستای خودم خفت کنم. نخند...دارم می گم نخند کریس!»


کریستوف به زحمت خنده اش را فروخورد و از جایش برخاست. در حالی که کتش را به تن می زد و کراواتش یا به قول مردم این کشور طنابش را دور گردنش درست می کرد و ساعت جیبی اش را در جیب می چپاند؛ گفت:


«پاشو سباستین، امروز مراسم تیسُعاست نمی خوام از دستش بدم.»


سباستین دستی به سرش کشید و چهره اش از درد درهم رفت:


«امیدوارم یه اسب نر دوبار از روی سرت رد بشه. آه سرم! من با این سردرد نمی تونم بیام به اون مراسم...خدای من سرم خیلی درد می کنه.»


کریستوف باز هم خندید و گفت:


«سباستین انقدر تنبل نباش! این سردردم چند دقیقه بعد بهتر می شه...بلند شو مرد.»


سباستین از روی تشک برخاست ولی سرگیجه اش او را باز مجبور به نشستن کرد. کف دو دستش را روی شقیقه اش گذاشت و نالید:


«خدا لعنتت کنه کریس...سرگیجه گرفتم.»


کریستوف با مکث و عذاب وجدان کنارش نشست. دستش را روی شانهٔ سباستین گذاشت و پرسید:


«واقعا نمی تونی پاشی؟ اگه می خوای می تونی بمونی و استراحت کنی.»


سباستین با خشم در چشمان کریستوف زل زد:


«الان که منو به بدترین شکل ممکن بیدار کردی...می گی اگه می خوام می تونم استراحت کنم؟ لازم نیست بهم از این توصیه های دلسوزانه بکنی. باهات میام.»


و به سختی از جایش برخاست و به سمت چمدان رفت. درحالی که چمدانش را باز می کرد گفت:


«چرا این جا وایستادی برو بیرون! من نمی تونم جلوی تو لباس عوض کنم.»


و زیر لب افزود:


«خجالت می کشم.»


کریستوف لبخندی زد و از حجره خارج شد. ترجیح داد به حیاط برود و آن جا منتظر سباستین شود. در حیاط کاروانسرا، تمام مسافران و کاروانیان با شوق آمادهٔ رفتن به نقش جهان و تماشای مراسم بودند. آهو، عبدل و فخرالملوک هم مانند دیگران آمادهٔ عزیمت به آن جا بودند.


کریستوف که وارد حیاط شد هرسه نفر نگاهش کردند ولی با سه دیدگاه متفاوت آهو شیفته، عبدل خوشحال و فخرالملوک از سر اجبار و انزجار.


کریستوف به آن ها نزدیک شد وگیج شده نگاهش را بین هرسه نفر دوران داد و جای خالی حشمت زیادی در چشم بود. کریستوف بی آن که مخاطب خاصی داشته باشد پرسید:


«حشمت خان کجاست؟ او را نمی بینم!»


عبدل از دیگران پیشی گرفت و پاسخ داد:


«حشمت خان حالش خوش نبود...نمی تونه باهامون بیاد.»


کریستوف سری به نشانهٔ تایید تکان داد و در این لحظه بود که سباستین هم وارد حیاط کاروانسرا شد ولی پیش از او صدایش به گوش افراد حاضر در حیاط رسید:


«کریس این لباسا دیگه داره خیلی تنگ می شه...لعنتی!»


سرش را که بالا آورد. کریستوف را در کنار عبدل یافت و به سویش رفت سپس روبه آهو و فخرالملوک به زبان خود سلام داد. کریستوف روبه نگاه های گنگ آهو و فخرالملوک گفت:


«دارد سلام می کند.»


فخرالملوک بی میل سرچرخاند و به عبدل گفت:


«بریم دیر شد.»


عبدل هم به کریستوف تعارف کرد:


«کریس خان شومام که داری می ری نقش جهان مسیر یکیه بیاین باهم بریم.»


کریستوف هم که اصلا تعارف در کارش نبود...بود؟ زمانی که کریستوف پیشنهادِ عبدل را پذیرفت؛ چهرهٔ فخرالملوک گرفته و در هم شد و با خود گفت «این مردک اجنبی چه روییم داره! تعارف معارفم که حالیش نیست.»


کریستوف با شوق به مردم سیاه پوش و مراسم سینه زنی خیره بود و نگاهش را بینِ علم هایِ سبز و سرخ و سیاه رنگی که در دست علم داران برافراشته شده بود و کلماتِ «یا حسین مظلوم»، «یا قمر بنی هاشم»، «یا عباعبدالله» و.. روی آن ها نوشته شده بود، می گرداند.


دسته ای از مردم را دید که دور سکویی جمع شده بودند و با هیجان به نمایش روبه رویشان نگاه می کردند. کریستوف با کنجکاوی از بین جمعیت رد شد و به بازیگران نمایش خیره شد. نمایش یک میدان نبرد را به تصویر کشیده بود. تصویر نمایش در نگاه کریستوف به وضوح دیده می شد. رقص شمشیر ها در آسمان در چشمان کریستوف تصویر شد؛ در ذهنش حک شد و در قلبش خون ریزی کرد. صدای ترسیدهٔ سباستین را از جایی نزدیک گوشش شنید:


«یا مریم مقدس...کریستوف بیا از این جا بریم؛ اوه خدای من!»


کریستوف به اجبار به روی سباستین خندید و بخاطر بیشتر وحشت زده نشدنش، دستش را کشید و از سکو فاصله گرفتند. آهو کریستوف را در میان جمعیت یافت و هیجان زده صدایش را بلند کرد:


«اون جان.»


فخرالملوک تشر زد:


«خیلی خب دختر...چرا صداتو می ندازی رو سرت؟ دیدیم تحفه رو...»


و با غرغر سرش را سمت دیگری گرفت:


«پسره نه که همه جارو خوب بلده...هی این ور و اون ورم می ره واسه من! خب تو که همهٔ شهرو بلد بودی چرا دنبال ما راه افتادی؟ ماشالاش باشه عین دُم می مونه هرجا می ریم بهمون وصله.»


آهو اعتراض کرد:


«فخرالملوک!»


فخرالملوک اخم کرد:


«فخرالملوک و درد بی درمون! چه طرفداریشم می کنه! بیا و دختر بزرگ کن. سن خر آقامو داره؛ اینه ادبش. صداشو واسه من بلند می کنه.»


آهو چشم گرد کرد:


«من کی صدامو بردم بالا؟»


فخرالملوک بینی اش را چین انداخت:


«خبه خبه!»


و روبه عبدل با تشر ادامه داد:


«توهم اون دوتا رو صدا کن عین کفتر گردن کشی می کنن این ور و اون ور.»


عبدل چشمی گفت و برای کریستوف دست تکان داد و صدایش زد. در میان آن همه پچ پچ و غلغله، صدای فریاد عبدل به سختی به گوش کریستوف رسید. کریستوف لبخندی زد و با گفتنِ پیداشون کردم. با سباستین به سمتشان راه افتاد.


***


میرزا کریم افسار اسبش را کشید و نگاهش را اطراف کاروانسرایِ شاه عباسی به گردش در آورد. خلوت بود و به قول معروف «پرنده پر نمی زد.» طبیعی هم بود. روز تاسوعا همگی به مسجد هجوم می برند و کمتر کسی در خانه و کاشانه می ماند. دست به زین گرفت.


با حرکتی از روی اسب پیاده شد. قلندر نیز پس از میرزا کریم از روی اسبش پایین آمد و روبه میرزا کریم کرد و پرسید:


«چرا اول اومدیم کاروانسرای حشمت؟ مگه نمی خواستین اول برین سراغ آهو خانم؟»


میرزا کریم سری به نشانهٔ نفی تکان داد و پاسخ داد:


«نچ! اول رضایت پدر بعد ثنایت دختر. من باس اول سنگامو با این حشمت پیزوری وا بکنم! بریم.»


قلندر سر تکان داد:


«از کجا معلوم حشمت کاروانسرا باشه؟»


میرزا کریم با ریشخند گفت:


«از اون جایی که آهو و ننش با عبدل و دوتا از مسافرای مرد راهی شدن که دست بر قضا یکیشونم شناسه...اسمش کریستوفه پسر خوبیه! حشمتم باهاشون نبود.»


و به سمت کاروانسرا راه افتاد. قلندر با حواسی جمع پشت سر میرزا کریم حرکت کرد. میرزا کریم کنار حوض عظیم کاروانسرا ایستاد و به تصویر خود در آب خیره شد. چشمانش را با درد بست و نادم و پشیمان اما محکم گفت:


«ممنونم ازت قلندر! می خواستم قبل از اینا بگم؛ من بهت درد دادم ولی تو داری کمکم می کنی به مراد دلم برسم. این کارا رو که می کنی شرمنده تر می شم. تا عمر دارم مدیونتم، خیلی مردی به مولا! جبران می کنم بر...»


نفسش در سینه حبس شد. سوزش و درد جان کاهی را درست در پهلوی چپش حس کرد و گرمی خون را هم روی لباس و تنش. صدایِ قلندر از کنار گوشش برخاست و می توانست تصویرِ چهرهٔ غرق در نفرتش را در آب راکد حوض ببیند:


«جبران که می کنی برام اما نه اون جوری که بابات کرد...با مرگت برام جبران می شه. شنیدی می گن چشم در برابر چشم؟ دنیا دار مکافاته خان زاده! غرور آقا زاده بودنت جون پسرمو گرفت حالا آتیش انتقام منه که دامنتو می گیره...اشتباه کردی میرزا کریم خان حسنی من به کسی که بهم درد بده درد می دم. به هرکی خوبی کنی؛ خوبیتو خنجر می کنه از پشت فرو می کنه تو جیگرت! من این فرصتو بهت نمی دم.»


خنجرش را از پهلوی میرزا کریم بیرون آورد و دوباره فرو کرد. دوباره و دوباره و دوباره. ناله های میرزا کریم کم تر و کم رنگ تر شد و با آخرین توانش نالید:


«م...من...م...معذ...معذر...»


قلندر با نفرت صورتش را درهم کشید بی آن که اجازه دهد میرزا کریم سخنش را کامل کند؛ بدن بی جانش را در حوض پرت کرد:


«سلام منو به اون بالایی برسون خان زاده.»


حوض، غرقِ خونِ سرخ رنگِ میرزا کریم شد و او حتی جان دست و پا زدن را هم نداشت. آسمان غرشی کرد؛ ابرها درهم تنیدند. دل آسمان سیاه شد و هوا گرفت و بنای باریدن گذاشت. سرتا پای قلندر تحت تاثیر باران سیل آسا به دقیقه نکشیده خیس شد. اشک هایش با قطرات باران یکی شد و در یک لحظه تهی از هر احساسی شد. خنجر خونی را در دست فشرد و از کاروانسرا خارج شد. سوار بر اسب افسارش را دور دستان خونی اش پیچاند و تازید. می رفت که به میرزا قلی خبر کشته شدن میرزا کریم را بدهد و با چشمان خودش فرو ریختنش را تماشا کند. با خشم خنجر خونی را از کمربندش جدا کرد و آن را با تمام توان به گوشه ای از بیابان پرتاب کرد. نگاهش را به روبه رو دوخت و با ضربه ای به پهلوی اسب سرعت گرفت.


***


کریستوف با کف دست محکم بر پیشانی اش کوبید و نالید:


«اوه...سباستین دوربینمو همراهم نیاوردم.»


سباستین شانه بالا انداخت و با بیخیالی گفت:


«واقعا؟ عیبی نداره سعی کن با چشمات مراسمو ببینی.»


کریستوف بی توجه به سباستین در حالی که راهش را در میانِ جمعیت باز می کرد گفت:


«من برمي گردم کاروانسرا، این مراسم خاص تر از چیزیه که ثبتش نکنم.»


صدا زدن های سباستین برایش مهم نبود و به راهش ادامه داد. باران چندی پیش بند آمده بود اما آسمان هنوز گرفته بود. ناگهان دست کریستوف در میان دستان گرم شخصی اسیر شد. با تعجب نگاهش را از دست به صاحب آن سوق داد. لبخند جای تعجب را در صورتش گرفت.او را خیلی وقت می شد که ندیده بود. از شور و شوقِ دیدار مجددش با او، صدایش بلند تر از حد معمول شده بود:


«اوه! ناصر این تویی؟ زمان زیادی است که تو را ندیده ام. از دیدنت خیلی خوشحال شدم.»


ناصر نیز لبخندی زد. کریستوف با چشمان گشاد شده از شدت هیجان گفت:


«همین جا صبر کن من می روم به کاروانسرا و برمي گردم تا دوربینم را بیاورم...آه فراموش کردم؛ شما که نمی دانید دوربین چیست! آن را می آورم تا با آن آشنا شوید.»


راهش را کشید که برود اما ناصر بازهم دستش را محکم گرفت و مانع شد. با نگاه سوالی اش به ناصر خیره شد.ناصر با همان لبخندی که بر لب داشت گفت:


«هنوز زوده!»


کریستوف متعجب شد:


«برای چه چیزی زود است؟»


ناصر بدون این که توجهی به سوال کریستوف کند؛ ادامه داد:


«یادته بهت دربارهٔ عشق واقعی گفتم؟»


کریستوف لبخند زد و با شعف پاسخ داد:


«بله. خوب به یاد دارم و فکر کنم آن را یافته ام.»


ناصر سری به نفی تکان داد:


«این عشق، عشقی که من ازش صحبت می کردم نیست. تو هنوز نتونستی اون عشق ملکوتی رو پیدا کنی.»


کریستوف با گنگی لب زد:


«منظورتان چیست؟ من که عشقم را یافته ام شما از چه عشقی صحبت می کنید؟»


ناصر لبخند زد:


«عشق الهی...مثل این که هنوز نصیبت نشده.»


کریستوف متفکر نگاهش کرد و محتاطانه پرسید:


«همان عشقی که شما را یک دیوانهٔ عاقل کرد؟»


ناصر نرم جبهه گرفت:


«پسر جون من نه دیوانم، نه عاقل و نه دیوانهٔ عاقل، من فقط یک عاشقم. می دونی که...عشق، گر عاقلی مجنون کند...دیوانه را ده پشت عاقل می کند.*»


کریستوف زمزمه کنان پرسید:


«شما عاشق چه کسی هستید؟»


ناصر محکم و کوبنده، بی تردید گفت:


«خدا.»


تن کریستوف از لحن صدایش به رعشه افتاد. ناصر با همان تن صدا ادامه داد:


«تو عاشقی پسر ولی معشوقت موندگار نیست...بازگشت همهٔ ما به سمت شاه حقیقی دنیایِ کوچیک قلبمونه. اگر کسی مرد عزاداری کن ولی باهاش نمیر! چون اون بالایی امانتیشو پس می گیره چه زنده ها باهاش مردگی کنن یا چه به زندگيشون ادامه بدن. ازش طلبکار نباش! چون بدهکار اصلی خودتی...معبود و معشوقمون طلبکار ترین بدهکار جهانه و جهانیان همه بدهکار خودشون و شرمندهٔ خداشونن.»


کریستوف در سکوت به چشمانِ مصمم ناصر خیره شد و برقی که از آن ساطع می چشمانش را آزرد. با صدایِ لطیفی از پشت سرش، به عقب چرخید:


«آقای کریستوف شما این جا چی کار می کنین؟ دوستتون بین سینه زن ها تنهاست.»


کریستوف سرش را تکان داد و گفت:


«من داشتم با یکی از دوستانم صحبت می کردم.»


آهو با تعجب پرسید:


«دوستتون؟ کدوم دوستتون؟»


کریستوف درحالی که به سمت ناصر می چرخید؛ پاسخ داد:


«دوستم نا...»


جمله اش با دیدن جای خالی ناصر، در دهانش خشک شد. هیچ اثری از او در هیچ کجا دیده نمی شد. کریستوف پلک زد تا باور کند؛ پلک زد تا واضح تر ببیند و صدای لطیف آهو او را به خودش آورد:


«چیزی شده آقای کریستوف؟ حالتون خوبه؟»


کریستوف نصفه و نیمه پاسخ داد:


«ب...بله...من...من باید بروم.»


کریستوف با سردرگمی راهش را به کوچه و پس کوچه ها کشاند. آهو هم چون جوجه اردکی که به دنبال مادرش راه می افتد؛ دنبال کریستوف روان شد.عاقبت از سکوت کریستوف خسته شد و پرسید:


«آقای کریستوف کجا داریم می ریم؟»


کریستوف یکه خورده به سمتش چرخید:


«خانم آ شما چرا دنبال من آمده اید؟»


آهو ابرو بالا انداخت:


«خب من نگرانتون بودم.»


کریستوف لبخندی به لحن خجالت زده اش زد و دوباره به راهش ادامه داد. آهو از این همه بی اعتناییِ کریستوف خشمگین شد و این باعث شد با لجبازي سوال بپرسد:


«شما زبون فارسیو از کجا یاد گرفتید؟»


کریستوف شانه بالا انداخت و غرق خاطره ها شد:


«من پسر خدمتکار خانم رابرت، مادربزرگ سباستین بودم. او خیلی به من لطف کرد و اجازه داد تا با سباستین درس بخوانم. دبیر زبان فرانسهٔ سباستین آقای واتر به زبان پارسی مسلط بود از او خواهش کردم این زبان را به من بیاموزد. سباستین آموختن این زبان را نپذیرفت و در آخر این من بودم که زبان پارسی را فرا گرفتم.»


آهو سرش را به نشانهٔ تحسين تکان داد:


«که این طور! حالا شما واقعا پسر خدمتکار خانوادهٔ آقای سباستین بودین؟»


کریستوف تاکید کرد:


«خدمتکار مادربزرگ سباستین.»


به کاروانسرا نزدیک می شدند که کریستوف ناگهان ایستاد.آهو هم ایستاد و متعجب پرسید:


«چرا وایستادین؟ مشکلی پیش اومده؟»


کریستوف در چشمان آهو خیره شد و گفت:


«بله...مشکل خیلی بزرگی پیش آمده. باید چیزی را به شما بگویم.»


آهو منتظر و خجالت زده نگاهش را به سر خاکی دوخت و گفت:


«بفرمایید...می شنوم.»


کریستوف تردید هارا کنار گذاشته، چشمانش را محکم به چشمانِ گریزان آهو دوخت و گفت:


«خانم آ...شاید برایتان عجیب باشد ولی من...»


صدای کنکاش گرِ آهو سخنش را از یادش برد:


اون جا چه خبره؟ چرا همه جمع شدن تو کاروانسرا؟»»


و به سمت کاروانسرا دوید. کریستوف مبهوت اول به مسیرِ رفتهٔ آهو خیره شد. سپس با دو به سمت کاروانسرایِ شلوغ رفت. صدای پچ پچ های دور و برش لحظه به لحظه بالاتر می رفت:


«نچ نچ...جوون رشید مردمو زده کشته.»


- من از اولم می دونستم این حشمت یه ریگی به کفشش هست. بیا اینم مدرکش.


- نه بابا حشمت خان این کارو نکرده...‌بنده خدا آزارش به یه مورچه هم نمی رسه. اینا همش بهتونه؛ دسیسه ست.


- این پسر میرزا قلی خان حسنی نیست؟ وای کار حشمت دراومد.


- منم دیدم اون روز باهاش دست به یقه شد ولی فکرشم نمی کردم بکشتش.


این حرف های کشت و کشتاری چه بود مردم می زدند؟ داستان چه بود؟ چه کسی، کسی را کشته بود؟ به ضرب و زور خودش را از میان جمعیت بیرون کشید و زمانی که وارد حیاط کاروانسرا شد نفس آسوده ای کشید.رویش را به سمت حوض برگرداند و لحظه ای مبهوت شده برجای خشکش زد. به راستی که این حوض حوضِ خون بود، حوضِ خون! گل هایِ شمعدانی دور حوض همه آلوده به خون بودند و جنازه ای کنار حوض به کمر روی زمین افتاده، خیس رها شده بود و حشمت با حالی زار بالای سر او نشسته بود. کریستوف لحظه ای خیرهٔ حوض شد و سپس با حالی به هم ریخته دو زانو بر زمین افتاد. صدای پچ پچ های مردم اکنون حول محور او می چرخید:


«این پسره چرا این شکلی شد؟ نکنه با پسر میرزا کریم خان حسنی نسبتی داره؟»


- نه بابا به قیافه اش نمی خوره. نگاش کن.. قشنگ داد می زنه فرنگیه.


حالش از این صدا ها به هم می خورد. حالش از یاد آوری خاطرات فراموش شدهٔ هجوم آمده به ذهنش به هم می خورد؛ آن قدری که بتواند تمام زندگی بیست و شش ساله اش را بالا بیاورد. آن قدری که وانمود هایش مبنی بر نادیده گرفتن زخم هایش اکنون نمود پیدا کند. آن قدری که کابوس های شبانه اش را با چشمان باز به تماشا بنشیند.


***


انگلستان_لندن 


دسامبرِ هزارو هشتصدو هفتادو چهارِ میلادی (هزارو دویست و پنجاه و چهارِ هجریِ شمسی)


***


صدای داد و فرياد او را از خواب پراند. سباستین با وحشت روی تخت مجللش نیم خیز شد و به کریستوفی نگریست که با ترس از روی کتابی که تا نیمه شب با آن کلنجار می رفت و در آخر روی آن به خواب رفته بود؛ بیدار شده بود. کمر و گردنش درد گرفته بود ولی این مانع نشد تا صدایِ فریاد هایی که از باغ عمارت رابرت می آمد را نشنود.


سباستین بغض کودکانه اش را رها کرد و پرسید:


«صدای چیه؟ من می ترسم کریستوف.»


کریستوف اما با عجله از جایش برخاست و به سمت در اتاق پر تجملات سباستین خیز برداشت. سباستین با وحشت زمزمه کرد:


«کجا داری می ری؟ کریس، نرو!»


کریستوف دستان کوچکش را روی دستگیره ی در گذاشت و گفت:


«تو همین جا بمون.»


سباستین که به هق هق افتاده بود؛ با ترس فریاد زد:


«نرو...کریس...خواهش می کنم، وایستا!»


کریستوف بی تفاوت از اتاقِ سباستین خارج شد و از پله هایِ مرمرین عمارت پایین آمد. صدا ها واضح تر شده بود و کریستوف را مطمئن کرد حدسی که می زد درست بوده. درِ بزرگی که به باغ عمارت رابرت می رسید را از هم گشود و این بار صدایِ پیر خانم رابرت بود که واضح تر از هر صدایی به گوش می رسید:


«موریس، محض رضایِ خدا اون زن رو ول کن...تو الان مستی.»


چشمانِ پر اشکِ مادرش دلش را به درد آورد اما نمی فهمید که چرا قدمی برنمی دارد؟ ترسیده بود! خیلی هم ترسیده بود. صدای کشیدهٔ موریس در باغ طنین انداخت:


«نه خانم رابرت، من امشب این زن لاابالی رو می کشم.»


صدای جیغِ مادرش را در آغوش موریس شنید:


«ولم کن؛ این بازیو همین الان تموم کن. ما یه بچه داریم لعنتی!»


موریس بلند و جنون آمیز خندید و لابه لایش فریاد کشید:


«مطمئنی که اون شَریر بچهٔ منه؟»


مادرش گویی در خودش شکست:


«موری...»


موریس با فریادی دیگر صدایش را برید:


«خفه شو الیزابت، خفه شو خیانت کار لعنتی.»


الیزابت بار دیگر جیغ کشید:


««من به تو خیانت نکردم عوضی، نکردم


موریس نعره زد:


«داری دروغ می گی.»


خدم و حشم عمارت رابرت محتاطانه کناری ایستاده بودند و هر کدام سعی می کردند موریس را آرام کنند ولی ریشهٔ شکاکیت موریس عمیق تر از آن چیزی بود که آن ها فکر می کردند. شاید از زمان تولد کریستوف شروع شده بود و یا شاید قبل تر! موریس چاقو را روی گلوی الیزابت فشار داد. الیزابت در لحظۀ آخر نگاه پر اشکش روی کریستوفِ تا اعماق وجود ترسیده، ثابت شد و پر بغض لب زد:


«کریستوف، پسرم.»


و هم زمان قطره ای اشک روی گونه اش فرود آمد. خانم رابرت به سرعت به سوی کریستوف چرخید ولی دیگر دیر شده بود. او رقص چاقو را روی گلوی مادرش دیده بود و خونی که به هوا پاشیده شد. کریستوف کودکانه جیغ کشید:


«مامان...نه، مامان!»


خانم رابرت به سرعت کریستوف را در آغوش کشید. طوری که دیگر دیدی به باغ و مادرش نداشته باشد. کریستوف مشت های کوچکش را روی بدن خانم رابرت فرو آورد و فریاد کشید:


«نه، ولم کن...مامان...خواهش می کنم خانم رابرت...بذارید برم پیش مامانم.»


و بلند تر داد زد:


«مامان!»


خانم رابرت دستش را میان موهای طلایی کریستوف حرکت داد و کلمهٔ «ش» را بارها و بارها کشید. بال پروانه های کوچک قلب کریستوف شکست و پر پر شد. پروانه ها بال نداشتند؛ پروانه ها پرواز نمی کردند؛ بازی نمی کردند؛ حرکت نمی کردند و یکی پس از دیگری می مردند.


***


ایران _اصفهان 


تابستانِ هزار و دویست و هفتاد و سه هجری شمسی(هزار و هشتصد و نود و چهارِ میلادی)


***


قلندر از اسب سیاه رنگش پایین پرید و با دو به سمت در عمارت قدم برداشت. در را به شدت باز کرد و وارد سالن بزرگ عمارت شد. میرزا قلی همراه با همسرش خاتون بانو روی مبل های سلطنتی نشسته بودند و چای می نوشیدند که با ورود ناگهانی قلندر، از جا پریدند. میرزا قلی با خشم از روی مبل برخاست و از قلندر خرده گرفت:


«این چه طرز اومدن تو عمارته؟ این جا رو طویله فرض کردی الاغ؟ سر آوردی مگه؟»


قلندر چشم گرد کرد و هیجان زده گفت:


«من سر نیاوردم ولی انگار یکی قصد سر بریدن داره.»


میرزا قلی اخم کرد:


«چی می گی واس خودت؟ جا این سفسطه چینیا یه راست برو سر اصل مطلب ببینم چی شده.»


قلندر سر به زیر کشید:


«والا چی بگم خان؟ میرزا کریم خان از دیروز مشکوک می زد. امروزم دیدم که داره مخفیانه می ره بیرون...جسارت نباشه ها آقا ولی تعقیبش کردم ببینم کجا می ره...والا...چیزه، آق میرزا کریم خان رفتن کاروانسرایِ شاه عباسی پیش حشمت. می ترسم زبونم لال بلایی سرشون بیاد.»


میرزا قلی سریع به سمت اندرونی راه افتاد و در همان حال خطاب به قلندر فریاد زد:


«قلندر به بچه ها خبر بده آماده باشن می ریم کاروانسرای حشمت...»


- چشم خان!


با لبخند خبیثانه و کمرنگی راهش را کشید که برود اما صدای خاتون بانو او را از رفتن بازداشت:


«قلندر. این چشمای براق و این لبخند زیر پوستیت می گه داری یه غلطایی می کنی. دعا کن که اشتباه کرده باشن.»


قلندر در حالی که هنوز پشتش به خاتون بانو بود گفت:


«آره...اشتباه کردن.»


بله اشتباه می کردند چون قلندر هر غلطی که لازم بود را از قبل کرده بود و اکنون فقط باید منتظر نتیجه اش می ماند. لبخندش را کش داد و رفت تا باقی بازی را تدارک ببیند.


***


فخرالملوک، عبدل و سباستین با تعجب به جمعیتِ عظیمی که در اطراف و داخل کاروانسرا ایستاده بودند خیره شدند. فخرالملوک با شک و تردید زمزمه کرد:


«بسم الله...اینا چرا این جا جمع شدن؟ عبدل تو همین جا وایستا. من با این خیکیِ خدا می رم تو، ببینم چی شده.»


عبدل سر تکان داد و چشمی گفت. فخرالملوک با انزجار، آستینِ لباس سباستین را گرفت و با او به سمت کاروانسرا راه افتاد. صدای بلند فخرالملوک راه را برایشان باز کرد:


«برید اون ور ببینم. مگه عروسیه این جا جمع شدین. اه بذارید رد شم دیگه. جماعت بی...» 


با دیدنِ صحنهٔ روبه رویش، کلامش در گلو به نالهٔ دردآلودی مبدل شد. حیاط کاروانسرا، تبدیل به حمام خون شده بود. هرکس در یک حال به سر می برد و جمعیتی که حوض را دوره کرده بودند شاهد احوال آن سه نفر بودند. کریستوف داشت جان می داد. چهرهٔ کبود شده اش نشان از حبس نفسی بود که در سینه اش زندانی مانده بود. آهو و حشمت مات به جنازهٔ میرزا کریم خیره بودند و انگار هیچ کدام نمی توانستند اتفاق افتاده را باور کنند. فخرالملوک مانند کسی که تمام زندگی اش تحت تاثیرِ طوفانِ شدیدی نابود شده باشد؛ نالید:


«ای...این...این جا چه خبره؟»


سباستین، کریستوف را در حالی که نزدیک حوضِ خونین زانو زده بود؛ یافت. دقیقا می دانست کریستوف الان در چه برزخی دست و پا می زند؛ پس به سمتش دوید و بازویش را گرفت تا بلندش کند. زمزمهٔ ضعیف کریستوف را جایی نزدیک گوشش شنید:


«منو...از...از این جا ببر...»


سباستین تند تند سرش را تکان داد:


«باشه، باشه...فقط سعی کن از جات بلند شی.»


کریستوف با کمک سباستین از جایش برخاست. سباستین با گرفتن بازویش او را به سویِ حجره کشاند و کریستوف نالان و درمانده با او همراه شد و در همان حال، فریاد های دردآلودش را برای میلیون ها بار دیگر در گلو خفه کرد.


رفتن کریستوف و سباستین، حشمت را به خود آورد و زمزمهٔ ضعیفش کم کم تبدیل به نعرهٔ بلندی شد که از اعماق گلویش بر می خاست:


«من نکشتمش...کار من نبود. من فقط از توی حوض کشوندمش بیرون. می خواستم کمکش کنم.»


همهمه و پچ پچ هایِ جمعیت به سکوتی مرگبار مبدل گشت. حشمت دوباره فریاد زد:


«چرا یه جوری بهم زل زدین انگار مجرمم. بابا من نکشتمش...نکشتمش.»


به سمت مردی رفت و با شدت تکانش داد:


«تو بگو نصرالله، تو که باور نمی کنی من بخوام یکی رو بکشم؟»


مرد تنها سکوت کرد و سرش را پایین انداخت. حشمت بغض کرد ولی نشکست چون او، او...واقعا حالا او که بود غیر از یک متهم گرفتار به تهمت قتل؟ درمانده لب زد:


«باور نمی کنین! هیچ کدومتون باورتون نمی شه؟»


کمرش زیرِ بارِ این بی اعتمادی خم شد که صدای محکم آهو میان آن همه درماندگي، توانست برق امید را در چشمان بی فروغ حشمت، روشن کند:


«من باور می کنم.»


روبه مردمِ مسکوت کرد و محکم تر ادامه داد:


«من باور می کنم چون حشمت خان رو می شناسم.باور می کنم چون بهش ایمان دارم.درسته که حشمت خان از بختیاری ها خوشش نمیاد؛ درسته که زود جوشه، درسته که با این پسر دست به یقه شده ولی...بازم یه انسانه و انسانی که هم نوع خودشو بکشه؛ انسانیت خودشو کشته...حالا چه قاتل جسم باشه چه قاتل روح! من فریادای یه بیگناهو می شناسم؛ من حشمت خانی که کل محل به سرش قسم می خورنو می شناسم. حشمتی که نصف جمعیت این جا بهش مدیونن؛ حشمتی که پشتتون بود و شما دارین پشتشو خالی می کنین...»


روبه روی مردی ایستاد و پوزخند زد:


«همین تو، کمال الدين، وقتی همه بهت تهمت دزدی زدن کی بهت جا و مکان داد؟ کی پشتت بود؟ کی این قدر سگ دو زد که دزد واقعی پیدا شد؟»


و روبه مرد دیگری ایستاد و با همان صلابت کلام گفت:


«یا تو...قاسم علی نجار، وقتی تموم مال و اموالتو اون پسر عموی خدا نشناست بالا کشید کی بهت سرمایه داد دوباره یه نجاری بزنی؟ کی دستتو گرفت وقتی حتی قوم و خویشاتم پشتشونو بهت کردن؟»


با تاسف سر تکان داد:


«شما باید از خودتون خجالت بکشین. می ترسم روزی برسه که با خودتون بگین ای کاش اون روز کنار حشمت می ایستادم؛ می ترسم برسه اون روزی که چیزی جز تحسر براتون نَمونه. می ترسم واسه کسی که باید می بودین؛ واسه کاری که باید می کردین و همهٔ کارهایی که باید انجام می دادین و انجامش ندادین افسوس بخورین و اینو بدونید که طعمش خیلی تلخه؛ خیلی تلخ.»


صدای ترسیدهٔ عبدل جمعیتِ مسکوت را به هول و ولا انداخت:


«حشمت خان، آهو خانم...میرزا قلی خان و نوچه هاش دارن میان این وری.»


نفس در سینه ها حبس شد. آهو اما محکم ایستاده بود. در حالی که گوشش داشت از کوبش شدیدِ قلبش کر می شد. مردم یکی یکی راه را برای میرزا قلی باز می کردند و او با عجله از بین جمعیت عبور می کرد. چشمانِ حشمت تر شد و دست به دعا برداشت که خدایا رحمی به حال دلمان کن!


میرزا قلی که از میان جماعت ایستاده سر برآورد؛ چشمان حشمت محکم بسته شد. میرزا قلی خشمگین دهان باز کرد:


«پسرم کجاست حشـ...»


نفسش رفت. خداوندا در این سقفِ بزرگت چگونه می شود که هوا از یک بنده ات دریغ شود؟ چگونه می شود که زنده ها نفس کشیدن هم یادشان برود؟ به سمت میرزا کریم افتاده بر زمین قدم برداشت و پاهایش چرا این دو قدم مانده را یاری نمی کردند؟ کنارش که رسید بر زمین آوار شد. کنار فرزندش درهم شکست. آسمان برای بار دوم در روز غرید و بارید و از ته دل گریست به حال دل این مرد بینوا که سیاه پوش فرزندش شده بود. اولین قطرهٔ اشک، پسرش را در آغوش کشید. دومین قطرهٔ اشک، سرش را به سوی آسمان گرفت. سومین قطرهٔ اشکی که با قطرات باران یکی شد و فریادی که در فضایِ خفقان و غم گرفتهٔ کاروانسرا رها شد:


«نه! خدایا نه. فرزندم رو، پسرم رو ازم نگیر...تورو به خداییت قسم نبرش که من دق می کنم...مادرش می سوزه؛ من می سوزم. دیگه نمی تونیم کمر راست کنیم از این بدبختی. دیگه سازش کارِ من نیست دیگه باید مردگی کنم خدایا...»


ضجه ها و عربده کشی هایش دل سوخته اش را مرحم نمی شد. قلبش درد می کرد و کینه های دلش عمق گرفتند. سر میرزا کریم را آرام روی زمین قرار داد دستش را به زانو گرفت و از جایش برخاست. روبه حشمت کرد و با چشمان سرخی که اسیر نفرت بود ادامه داد:


«نمی تونم بسازم ولی می تونم خراب کنم...ببین و تماشا کن این کاروانسرا رو روی سرت خراب می کنم. حشمت.»





سباستین کلافه شد:


«کریستوف بس کن. تو با این حالت نمی تونی بری اون بیرون.»


کریستوف بغض داشت اما حرف های گفتنی باید گفته می شد:


«باید برم..‌.نتونستم مادرمو از دست اون هیولا نجات بدم و برای این روزی هزاران بار خودمو سرزنش می کنم. اگه من خودمو نشون می دادم؛ اگه می رفتم جلو و مادرمو از دستش نجات می دادم. اون الان زنده بود. من کابوس نداشتم. همه چیز می تونست خیلی بهتر از این باشه.»


سباستین با دلسوزی گفت:


«کریستوف تو فقط یک بچه بودی.»


- ولی الان دیگه نیستم...نمی خوام که باشم. تموم عمرم رو تو باطن پسر بچهٔ ترسویی که هنوز منتظر مادرشه زندگی کردم؛ پسربچه ای که از تموم آدمای زندگیش فرار می کنه چون می ترسه صدمه ببینه. پسربچه ای که با خوندن چندتا کتاب و درست کردن یه سری افکار فلسفی می خواد نشون بده که بزرگ شده. من دیگه نمی خوام یک پسربچه باشم. می خوام با ترس هام روبه رو بشم. می خوام به خانم آ کمک کنم. چون می دونم حشمت بیگناهه.


سباستین متعجب شد:


«چطور این قدر مطمئنی؟»


کریستوف تلخند زد:


«قلبم می گه حشمت بی گناهه.»


سباستین با جدیت گفت:


«نمی ذارم بری.»


و این حرفش مصادف شد با شکستن شیشه هایِ حجره شان. سباستین و کریستوف سریع روی زمين خوابیدند و صورتشان را با دستانشان پوشش دادند. کریستوف نفس نفس زنان سرش را از حصارِ دستانش خارج کرد. چشمش به تکه سنگ بزرگی افتاد که روی زمین افتاده بود. آرام زمزمه کرد:


«مثل این که اوضاع اون بیرون چندان خوب نیست.»


به سرعت از جایش نیم خیز شد و به سمت در حجره گام برداشت و بی اهمیت به خواهش های سباستین مبنی بر این که بیرون نرود و همان جا بماند؛ از حجره خارج شد. سباستین برخلاف میلش به دنبالش دوید. افراد میرزا قلی، تمامِ وسایل و شیشه هایِ حجره ها را می شکستند و نابود می کردند. بهت کریستوف هنگام شنیدن صدای جیغ های آهو تبدیل به ترس و خشم شد. نگاهش سریع تغییر مسیر داد و به آهوی اسیر شده در دست یکی از نوچه های میرزا قلی رسید. نه نه! تصویر در مقابلِ چشمانش تغییر کرد و او مادرش را در دستان پدرش دید. پدری که با خنده های تمسخر آمیزش چاقو را به گردن مادرش نزدیک می کرد و نگاهش به چشمانش بود. کریستوف فریاد کشید:


«بهش دست نزن عوضی.»


وبه سویش دوید. مرد حتی فرصت تحلیل ماجرا را نیافت زیرا کریستوف مشت گره کرده اش را به صورتش کوبید. مرد گیج شد و آهو را رها کرد. کریستوف اما به جانش افتاده بود و با مشت های پی در پی به صورت مرد یا شاید هم پدرش می کوفت. دو تن از افراد میرزا قلی سعی کردند کریستوف را از دوستشان جدا کنند ولی مثل این که زورِ بازویِ کریستوف دوبرابر شده بود. یکی از مردان یقهٔ کریستوف را در دست گرفت مشتی حواله یک طرف صورتش کرد. کریستوف تازه به خود آمد و نگاهش را به دستانش که آلوده به خون مرد بود انداخت. افراد میرزا قلی از حواس پرتیِ کریستوف سوء استفاده کردند و همگی به سمتش حمله ور شدند. مشت و لگد ها از هر سو بر تن و بدن کریستوف فرود می آمدند. شخصی دیگر بازوهایِ آهو را در دست گرفت. آهو دست و پا می زد؛ جیغ می کشید؛ می گفت رهایش کنند. ولی سودی نداشت. روبه جمعیتی که خودشان را کنار کشیده بودند با اشک ضجه کشید:


«چرا وایستادین نگاه می کنین؟ کمکش کنین مگه نمی بینین دارن می کشنش.»


مردم از جایشان تکان نخوردند. دستور میرزا قلی به این زد و خورد فیصله داد:


«بسه!»


او جنازهٔ میرزا کریم را در آغوش کشیده بود و به افرادش نگاه می کرد. نوچه هایش کریستوف و آهو را رها کردند. آهو و سباستین به سرعت بالای سر کریستوف حاضر شدند. میرزا قلی جسد پسرش را روی اسب قرار داد و روبه حشمت زار و نزار گفت:


«این تازه شروعشه حشمت...بد بازی ای رو باهام شروع کردی. هارم کردی و مطمئن باش گازم کشندست. تا چند ساعت دیگه برمي گردم؛ ولی این بار با خاک یکسانت می کنم...قلندر، بچه هارو جمع کن می ریم.»


پشتش را به جمعیت کرد و سوار اسبش شد ولی صدای آهو او را از رفتن بازداشت:


«تو دادگاه شما، همهٔ بی گناه هارو اعدام می کنن؟»


- مدرکی داری که نشون بده آقات بی گناهه؟


آهو کج خندی زد:


«مدرکی دارین که نشون بده حشمت خان گناهکاره؟»


میرزا قلی اخم کرد و غرید:


«تا نیمه شب هر مدرکی داری برام رو کن وگرنه از نیمه شب به بعد...قشون می کشم کل این محلو با خاک یکی می کنم. ملتفت شد؟»


***


گوشهٔ چادر مشکی رنگش را داخل ظرف آب فرو برد و آن را نمناک کرد؛ سپس وسواس گونه خون های خشک شدهٔ کریستوف را با آن پاک کرد. نگاه کریستوف دو دو زنان در صورت پوشیه دار آهو می چرخید. بعد از آن درگیری و تلاش برای پیدا کردن مدرک و پس از آن به بن بست خوردن ها؛ آهو ناامید و مخفیانه برای دستیابی به آرامش به بام آمده بود و کریستوف نیز با تمام دردش خودش را پشت سر او تا بام کشانیده بود.


کریستوف ناگهان دستش را بالا آورد و مچ دست آهو را در دست گرفت و با دست دیگرش نوازش گونه گوشهٔ چادر آهو را لمس کرد. آهو مبهوت و مسخ شده چشم به چشمانِ کریستوف دوخت. تپش های قلبشان بالا رفته بود و انگار هیچ نیرویی نمی توانست آن ها را از جاذبهٔ نگاه یک دیگر نجات دهد. کریستوف نفس عمیقی کشید و با تمام احساسش لب زد:


«خانم آ شاید چیزی که الان می گویم برایتان دیوانه کننده باشد و یا شاید هم فکر کنید من دیوانه شده ام ولی با تمام شجاعت و از اعماق قلبم می خواهم بگویم که من شما را...»


آهو ناگهان به خود آمد و دستش را محکم از دست کریستوف بیرون کشید و درحالی که نگاهش را به هرجایی غیر از نگاه کریستوف متصل می کرد؛ گفت:


«بهتره هیچی نگید آقای کریستوف. هر حرفی تو ذهن و دلتون هستو همون جا چال کنید. ما ایرانی ها یه ضرب المثل داریم که می گه «کبوتر با کبوتر باز با باز» فرق من و شما باهم مثل فرق زمین با آسمونه...پس بهتره روی همین زمین و زیر همین آسمون باهاتون اتمام حجت کنم.»


کریستوف سرخورده شد:


«اما خانم آ من...»


آهو به تندی میان کلامش پرید:


«نه، نگو! من...من نمی تونم! من هنوز نتونستم مدرکی پیدا کنم که بی گناهی حشمت خانو ثابت کنه؛ چه بسا چیزی تا نیمه شب نمونده و این جماعتی که من دیدم قصد ندارن پشت ما وایستن و با تموم حماقتی که دارن فکر می کنن قشون کشی میرزا قلی فقط مربوط به ماست. معلوم نیست که من و خانوادم از این اتفاق جون سالم بدر ببریم یا نه و شما...شما اگه این حرفتونو کامل کنین آتیشی به جونم می ندازین که نمی دونم دودش بیشتر از همه تو چشم کی می ره.»


کریستوف ناله کرد:


««اما خانم آ...


آهو دستش را به نشانهٔ سکوت بالا آورد و سرش را به معنای نفی تکان داد و در همان حال قطره اشکی درشت از چشمانش چکید.


- آهو خانم...آهو خانم این جایین؟ زود بیاین پایین...بیاین ببینین چه خبره.


آهو به سمت عبدل چرخید و با کنجکاوی پرسید:


«چی شده مگه؟ درست بگو ببینم.»


عبدل اما متوجهِ بغض صدای آهو نشد و با هیجان گفت:


«نه...شوما خودت باس بیاین ببینین.»


و با ذوق از پله ها سرازیر شد. آهو هم قصد کرد پشت سر عبدل از پله ها پایین برود که صدای گرفتهٔ کریستوف او را در جایش متوقف کرد:


«چطور فهمیدید من می خواهم چه بگویم؟»


آهو لبخند تلخی زد:


«از چشماتون!»


و به سرعت از پله ها پایین رفت. کریستوف مانده بود و قرص ماهی که توسط ابرهای درهم تنیده پنهان شده بود و انگار دل پر آسمان باز هم هوای باریدن داشت.


آهو به اجتماع مردم شرمندهٔ روبه رویش نگاه کرد و با اخمی که بر صورت داشت راه کنایه و طعنه زنی را در پیش گرفت:


«چی شد؟ چرا این جا جمع شدین؟ غیرتتون به جوش اومده مردم غیور؟ یا نه، این دفعه با تبر برگشتین که یه ضربه هم شما بزنید و این درخت خسته رو از بیخ و بن قطع کنین؟ هوم؟»


کمال الدين به نمایندگی کل مردم جلو آمد و گفت:


«همهٔ ما این جاییم چون می دونیم اگه میرزا قلی قشون بکشه نه فقط شوما، ما هم پامون گیره؛ ما این جاییم چون می خوایم از زن و بچمون دفاع کنیم جا این که مثلِ ترسو ها بچپیم یه گوشه و قایم باشک بازی کنیم. ما این جاییم چون می دونیم حشمت بیگناهه و شوما هنوز نتونستی مدرکی پیدا کنی؛ ما این جاییم که حتی اگرم مردیم؛ مردنمون بیهوده نباشه.»


آهو لب باز نکرده صدای حشمت را شنید:


«تا الان فکر می کردم هیچ کس نمی تونه جا برادر خونیمو بگیره ولی حالا دارم برادرای دلیمو می بینم که از ده تا برادر خونی بهم نزدیک ترن. فکر می کردم هیچ کدومتون باورتون نمی شه که من میرزا کریمو نکشتم ولی...تا جون دارم مخلصتونم؛ خیلی آقایین.»


حشمت خان و بغض؟ و چه بغض عجیبی بود. داشت اشک همه را در می آورد. حشمت جلو رفت و کمال الدين را به آغوش کشید. کمال الّدين حمایتگرانه کمر حشمت کوبید و گفت:


«باید به دخترت افتخار کنی حشمت...تو کل محل چو افتاده بود که خیلی گستاخ و...توهین نباشه ها، اما زبون نفهمه. با خودم می گفتم این دختر به کی کشیده که شده این...حالا می فهمم کسی که خون حشمت خان تو رگاش باشه از صدتا مرد مرد تره. دختر تو گستاخ نیست شیر زنه.»


با تردید قدم داخل حیاط عمارت گذاشت. قلبش از ترس خودش را به در و دیوار می کوبید. اما باید این کار را انجام می داد؛ در غیر این صورت چندین و چند انسان کشته می شدند و...سرش را تکان داد و قدم دیگری به داخل گذاشت.


- سرتو مثه گاو انداختی پایین کجا میای؟ همون جا واستا بینم.


این صدای نگهبان عمارت بود که باعث شد سر بلند کند و با ترس و لرز زمزمه کند:


«می خوام با میرزا قلی حرف بزنم.»


مرد اخم درهم کشید و طلبکارانه گفت:


«تو چه حرفی می تونی با خان داشته باشی؟»


مردد و تته پته کنان لب گشود:


«م...من...می دونم کی میرزا کریم خانو زده...دیدمش...ب...بگو خان بیاد؛ حشمت بی...بیگناهه.»


مرد مات و مبهوت به دهانش خیره شد و زمزمه کرد:


«ای وای!»


سپس با صدای نسبتا بلندی فریاد زد:


«خاک بر سرت نسناس تن لش...چرا زود تر نیومدی؟»


با شرمندگی و ترس گفت:


«خ...خب مگه چی شده؟»


مرد با خشم فریاد بلند تری کشید:


«مگه چی شده؟ هیچی فقط به خاطر جنابعالی قراره چندتا بی گناه نفله بشن؛ خانو بقیه همین پیش پای تو راه افتادن کاروانسرای شاه عباسی. ای وای بر من.»


مرد با بیچارگی دستش را به سرش گرفت و به دیوار کنارش تکیه داد. شرمنده و خجالت زده از این همه بزدلی اش گفت:


«من...من فقط ترسیدم که بگم؛ ترسیدم چون شاید حرفمو باور نمی کردین...چون...چون اونی که میرزا کریم خانو کشته یکی از خود شوماست.»


مرد با تعجب دستش را از روی سرش برداشت و پرسید:


«یعنی چی؟ درست زر بزن بفهمم چی می گی! اونی که میرزا کریم خانو زده کیه؟»


مردد لب زد:


«ق...قلندر!»


مرد با دو دستش بر سرش کوفت. قلندر؟ اگر میرزا قلی خان بفهمد که درجا او را می کشد. اما مردن قلندر می ارزد به کشتار انسان های بی گناه.. به قولی یکی برای همه! با این فکر از بهت در آمد و محکم گفت:


«فقط ما دونفر نمی تونیم از پسشون بربیایم...باید تا دیر نشده به مامورا خبر بدیم برن جلوشونو بگیرن. اسبی خری چیزی داری.»


- آ...آره، آره یه خر دارم.


مرد در حالی که به سمت اصطبل عمارت می دوید فریاد زد:


«خوبه، منتظر باش یه اسب بردارم با هم بریم.»


مرد ناگهان ایستاد، با درنگی به سویش چرخید و پرسید:


«نگفتی...اسمت چیه؟»


با شتاب لب باز کرد:


«اسمم خلیله..‌.خلیل.»


***


خیش های برافراشته، مشعل های آتش زده، بیل و کلنگ، چوب و چماق و داس، هرچه در دسترس داشتند را برداشته و آمادهٔ نبرد بودند. آهو کنار حشمت ایستاده بود و به جمعیت نسبتا زیاد روبرویش نگاه می کرد. کریستوف هم گوشه ای ایستاده بود و با چماقی که در دست داشت بازی می کرد. از سباستین خبری نبود و فخرالملوک از زمانی که میرزا قلی کاروانسرا را ترک کرده بود خودش را در حجره اش حبس کرده و تسبیح می اندخت و دعا می کرد.


عبدل هم میان جمعیت بود و بیلی در دست داشت؛ مادر و خواهرش در خانه منتظر و نگران عبدل بودند. چندی نگذشته بود که سباستین کنار کریستوف حاضر شد و درحالی که کنارش می نشست پرسید:


«چی شده کریستوف؟ خیلی ناراحت به نظر میای؛ مربوط به خانم آ ست؟»


کریستوف پوزخند صدا داری زد:


«درست حدس زدی؛ آفرین پسر باهوش.»


سباستین سری تکان داد:


«مثل این که خیلی گند زده به هیکلت مرد.»


کریستوف چپ چپ نگاهش کرد. سباستین دستانش را به نشانه تسلیم بالا برد:


«خیلی خب...من منظوری نداشتم؛ آروم باش!»


صدای ضربهٔ محکمی که به در بستهٔ کاروانسرا خورد همه را از جایشان پراند. سکوت فضا را در بر گرفته بود و گویی سمفونی مرگشان را می خواندند؛ آهو با دلهره زیر لب زمزمه کرد:


«اومدن...»


فانوسش را از روی زمین برداشت و به سمت بام راه افتاد. صدای قدم های محکمش بر روی پله های خشتی تنها صدایی بود که در سکوت کاروانسرا به گوش می رسید. به بام که رسید بر لبهٔ آن رفت و آن جا ایستاد و به جمعیت زیاد پایینِ پایش چشم دوخت. تعداد افراد میرزا قلی از تعداد آن ها زیاد تر بود و همین ترس و دلهره را در آهو تشدید می کرد. اما به سختی سعی داشت که چیزی در صورتش مشخص نباشد. میرزا قلی افسار اسبش را در دست فشرد و مستقیم به چشمانِ آهو خیره شد و با پوزخندی صدایش را بلند کرد:


«اوه ببین کی این جاست! آهو خانم شیردل...چی شد؟ کجاست اون حشمت خانِ بی گناه؟ ترسیده زن و بچه شو می ندازه جلو؟ انتظارشو داشتم.»


آهو بلند طوری که به گوش همگی برسد گفت:


«نه حشمت خان بزدله و نه من بچه...برای آخرین بار می گم؛ راهت رو با مردمت بکش و برو! تو این میدون اول و آخرش خودت بازنده ای، خون بی گناه روی زمین نمی مونه میرزا قلی خان حسنی!»


میرزا قلی تمسخر آمیز گفت:


«فرصتت به سر رسیده آهو خانم، مدرک بی گناهی حشمت به دستم نرسید که ثابت کنه کی بی گناهه کی گناه کار.»


آهو با خشم غرید:


«فقط خداست که می تونه قضاوت کنه کی گناه کاره و کی بی گناه، پس ادای خدا رو در نیار؛ چون نمی تونی خدا باشی فقط داری خودتو مسخره می کنی...بندۀ حقیر!»


میرزا قلی این بار نعره کشید:


«ببر صداتو تا خودم از قد قد ننداختمت. همهٔ این محلو به آتیش می کشم...اون وقت خدات می تونه بیاد و قضاوت کنه.»


- این همه هوار و عربده کشی برای این بود که منو ببینی؟ اومدم دیگه. وای چه سعادتی.


صدای رسای حشمت بود که میان جدل آهو و میرزا قلی به گوش رسید. میرزا قلی با کینه نگاهش کرد و این بار با خشمی واقعی صدایش را بلند کرد:


«سعادت یا کراهت داشتنشو نمی دونم اینم نمی دونم که با چه رویی جلوی من واستادی و بلبل زبونی می کنی؟ ولی می دونم که باس تا الان هزار دفعه از شرمندگی و عذاب وجدان به خودت می پیچیدی.»


حشمت با حرص غرید:


«آدم واس کاری که نکرده شرمندهٔ خدا هم نمی شه چه برسه به بندهٔ خدا...من پسرتو نکشتم میرزا قلی، اگه این قدر مطمئن بودی که کار کارِ منه باس تحویلم می دادی به مامورا، حداقل می ذاشتی قانون قضاوت کنه.»


میرزا قلی پوزخندی زد:


«قانون کوره، عصاشم انسان عادله و وای به اون روزی که قانون دستگیر عصای پوسیده بشه. اون وقته که کتاب قانون برای گناه کارا می شه قصهٔ هزار و یک شب، برای بی گناه ها می شه سیاهچاله و اعدام...خرجشم یه زیر میزیه و خلاص! بنابراین الان این منم که قضاوت می کنم و حرف منه که قانونه...ملتفت شد؟ حکم برای همهٔ کسایی که پشت تو وایستن اعدامه اما...اما...این اما ها خیلی مهمه! اما اگه اونایی که تو این کاروانسران همین الان برگردن خونه هاشون و مقابل من نایستن بخشیده می شن.»


همهمه ای میان جمعیتی که در حیاط کاروانسرا ایستاده بودند و حرف های میرزا قلی را گوش می کردند به راه افتاد. بالاخره پیشنهاد خیلی وسوسه انگیزی بود. صدای حشمت مردم را ساکت کرد:


«من تموم این سال ها اشتباه می کردم؛ فکر می کردم که قشون کشی های حاکمای قجر به بختیاری ها درست بوده...از بختیاری جماعت بیزار بودم؛ چون طرف دار حکومت بودم. ولی بعد از این که به خاطرِ یه کینه این جوری گرفتار تهمت شدم فهمیدم قبل از این که حکومت و کشورتو دوست داشته باشی باید به مردمش عشق بورزی حاکمای واقعی یه کشور. در واقع مردم اون کشورن. تا دیر نشده پشت هم وایستین بجای قشون کشی منو بندازین سیاهچال. این جماعت بی گناهو ول کنین به امون خدا.»


میرزا قلی قهقهه ای سرداد و در میانش تکه تکه گفت:


«وا...وای...چه..‌چه فداکاری ای.»


به جمعیت اطرافش نگریست و گفت:


«می بینین؟ الان توقع داره ما از جونش بگذریم...د مگه صف نونواییه؟»


جمعیت همراه میرزا قلی خندیدند. خندهٔ میرزا قلی ناگهان ایستاد و با چهره ای سخت فریاد زد:


«مثلِ این که کسی نمی خواد از در این خراب شده بیاد بیرون...قلندر!»


قلندر در عینی که اسبش را کنار اسب میرزا قلی می کشید گفت:


«بله خان؟»


میرزا قلی لبخندی خبیثانه زد:


«در این آشغال دونی رو بشکونین!»


چشمان آهو از هیجان و ترس گرد شد. سپس سریعا خود را به پله ها رساند و از همان پلهٔ آخر فریاد زد:


«همگی در رو محکم بگیرین می خوان بیان تو.»


صدای آکنده از بیچارگی مردی در بین جمع پیچید:


«باس همون موقع که فرصت داشتیم فلنگو می بستیم.»


و هزاران همهمهٔ پر تردید و ترس دیگر. آهو خشمگین شد و چه مردمان حقیری! با خشم پوزخندی زد و گفت:


«تو تموم تاریخ همه مردمی زندگی کرده. هرکدوم برای چیزی می جنگیدن و همشون هم زخم هایی داشتن. حالا بعضی زخم ها روی بدنشون بود و بعضیا روی روحشون.»


کریستوف از سوی دیگر سخن آهو را کامل کرد:


«هر زخمی نمایان گر یک اتفاق است...زخم ها اما با یک دیگر تفاوت دارند‌. یک زخم برای جنگ در راه عدالت است و زخمی بخاطر جنگ برای عشق...ولی یک زخم است که دردش امان می برد. آن هم زخم زخم هایی که به قلب انسانی می زنیم.دردش جان می برد ولی جان نمی گیرد و تا آخر عمر نمی توان از آن گریخت. عادت هم نمی شود کرد. چون زخم را هیچ مرحمی جواب نمی دهد.»


آهو در چشمان کریستوفی که میان جمعیت ایستاده بود و او هم مستقیما نگاهش می کرد؛ درحالی که روی صحبتش با مردم بود؛ گفت:


«شما برای من یا حشمت خان با میرزا قلی خان مقابله نمی کنین برای برقراری عدالت، برای پایداری صداقت برای دفاع از یه بی گناه این کارو می کنین...حالا اگه کسی به بی گناهی حشمت خان شک داره؛ یا نمی خواد بمونه و در واقع می ترسه که بمونه عبدل راه در پشتی کاروانسرا رو نشونتون می ده.»


پس از چند ثانیه چند تن از مردان کناری ایستادند و سرشان را پایین انداختند. تعداد مردان باقی مانده خیلی کمتر شده بود اما آهو اعتراضی نکرد و به عبدل دستور داد آن ها را به سمت در پشتی کاروانسرا هدایت کند عبدل هم اطاعت کرد و با مردان به سویی راه افتاد. کریستوف سرش را با اطمینان خاطر برای آهو تکان داد و لبخندی زد. آهو دلش با همین لبخند گرم شد و انگار در اوج سرمای دلهره موجی از گرمای خورشید بر دلش تابید. آهو به سمت لبهٔ بام حرکت کرد. افراد میرزا قلی کنده درختی را در دست گرفته بودند و در انتظار فرمان میرزا قلی به سر می بردند. میرزا قلی با پوزخند اشاره ای به قلندر کرد و او دستورش را فریاد زد:


«بزنین!»


مردانِ کنده به دست، کنده درخت را به سمت درب بردند و با شدت آن را به در کوبیدند. مردم کاروانسرا خود را به سرعت به درب رساندند. برخي با پشت و برخی با دستانشان مقاومت می کردند تا در کاروانسرا باز نشود.


در آن سوی در نیز مردم میرزا قلی مشعل هایشان را بالا و پایین می آوردند. سروصدا می کردند تا یاران کنده به دستشان را تشویق کنند. میرزا قلی سر بالا آورد و با تمسخر و غرور در چشمان باابهت و مصمم حشمت خیره شد. حشمت به آهویی که تا اعماق وجودش را اضطراب و ترس پر کرده بود گفت:


«برو به کمال الدين بگو خیلی مرده ولی اگه واقعا می خواد حمایتم کنه تو و فخرالملوک رو ببره کرمون پیش داییت و از ناموسم مواظبت کنه بذار این جوری برادری رو در حقم تموم کنه...تا عزل نمی تونیم این درو نگه داریم بالاخره میان تو. نمی خوام تو و فخرالملوک خدایی نکرده آخ بگین. برو آهو، برو!»


آهو سری به معنای نفی تکان داد و پافشاری کرد:


«من نمی رم ولی به کمال الدين می گم فخرالملوک رو ببره.»


حشمت خشمگین شد:


«تو هم باس بری؛ همین که گفتم...یه کلوم ختم کلوم.»


آهو با لجبازی گفت:


«من نمی.»


حشمت با فریاد بغض آلودش رشتهٔ کلام آهو را پاره کرد:


«د برو دیگه زبون نفهم!»


آهو هم بغض کرد. آن هم چه بغض پدر درآری! فانوسش را بالا گرفت و به سمت پله ها دوید و آن ها را یکی دوتا طی کرد. کمال الدين را صدا زد. کمال الدين به سختی تکیه اش را از در برداشت و به سمت آهو دوید


«بله آهو خانم؟»


آهو نفسِ عمیقی کشید و گفت:


«حشمت خان گفتن فخرالملوک رو ببرین کرمون پیش داییم شیرعلی.»


کمال الدين یکه خورد و گفت:


«مگه می شه من حشمت خان و بین این از خدا بی خبرا ول کنم؟»


آهو چشمانش را رویِ هم فشرد:


«حشمت خان گفتن؛ اگه می خواین برادریو در حقش تموم کنین از ناموسش مراقبت کنین.»


کمال الدين در تنگنا قرار گرفت و لب زد:


«پس شوما چی؟»


آهو مطمئن گفت:


«من می مونم.»


مکث کمال الدين را که دید تشر زد:


«د برید دیگه...اومدن! فخرالملوک هم تو حجرشه.»


کمال الدين تردید را کنار گذاشت و به سمت حجرهٔ فخرالملوک پا تند کرد:


سباستین با درد و ترس نالید:


«کریستوف باید تا وقتی که زمان داشتیم می رفتیم اینا خیلی وحشین...آه کمرم درد گرفت.»


کریستوف درحالی که کمرش را به در می فشرد و قطرات عرق بروی پیشانی اش هویدا بود غرید:


«خفه شو سباستین!»


صدای حشمت جمع را متوجه حضورش کرد:


«درو ول کنین با این وضع نمی تونیم درو نگه داریم. اونا بالاخره میان تو...ول کنین بذارین بیان.»


همگی تردید داشتند؛ همگی ترسیده بودند اما مخالفتی نکردند و از پشت در کنار آمدند. در کاروانسرا با چند ضربهٔ دیگر شکست و مردان میرزا قلی چون مور و ملخ به حیاط کاروانسرا هجوم آوردند.


آهو در حجرهٔ حشمت با عجله به دنبال شیئی می گشت. سریع به سمت گنجۀ گوشهٔ حجره حمله ور شد و قفلش را با کلیدی که از جیب حشمت دزديده بود باز کرد. لباس هارا زیر و رو کرد و دستش را در کف گنجه گرداند. ناگهان دستش وسیله ای سخت را لمس کرد. وسيله را به سختی از گنجه بیرون کشید و با دستان لرزانش پارچۀ گلدوزی شده را از دور آن باز کرد. تپانچه ای در مقابل چشمانِ لرزان آهو پدید آمد. تپانچه آمادهٔ شلیک بود و چه از این بهتر؟ آن را برداشت و از حجره خارج شد.


کریستوف با مشت به صورت مرد مهاجم روبرویش کوفت و چماقی که در دست داشت را به شکم مردی که  می خواست به سمتش حمله کند کوبید. مقاومت با این تعداد کم داشت سخت و سخت تر می شد. سباستین هم کنارش با چوب ایستاده بود و با آن بر سر هرکسی که نزدیکش می شد می کوفت. حال فرقی نمی کرد خودی باشد یا دشمن. چوب را بر سر نصرالله کوبید و ناگهان به خود آمد و فریاد زد:


«اوه خدای من...این که از افراد خودمونه.»


کریستوف با بیچارگی نگاهش کرد. باید از دست او چه می کرد؟ با خشم اشاره ای به نصرالله بیهوش کرد و گفت:


«ببرش جایی که بهش آسیب نرسه. زود باش.»


سباستین تند تند سرش را به نشانهٔ تایید تکان داد و نصرالله را کشان کشان به گوشه ای برد. اما در این میان گیر چند تن از مردان میرزا قلی افتاد و با تمام وجود کتک خورد. کریستوف گیج شده بود و سرگیجه امانش را بریده بود. زخم های جدیدی بر روی زخم های قدیمی اش بوجود آمده بود و درد زیادی را تحمل می کرد.


حشمت نیز کنار حوض، با مردی درشت هیکل گلاویز شده بود. میرزا قلی بروی اسبش نشسته بود و با پوزخندی آمیخته به زهرِ کینه نگاهش می کرد. دستش را به سمت کمرش برد و تپانچه ای را بیرون کشید. آن را آمادهٔ شلیک کرد و به سمت حشمت از همه جا بی خبر نشانه گرفت. آهو تپانچه بدست با فاصله چند قدم از پشت سر حشمت، میرزا قلی را مسلح مشاهده کرد و ذهنش لحظه ای فقط لحظه ای در تمام سرش فریاد کشید «بدو» بی درنگ به سمت حشمت دوید. میرزا قلی ماشه را کشید و به ثانیه نکشیده آهو جلوی حشمت پرید و خود را سپر بلای پدرش کرد. میرزا قلی یکه خورد و با تعجب محو آهویی شد که به سان پرِ پرنده ای نرم روی زمین فرود آمد. حشمت با صدای نعرهٔ تپانچه به سمت آهو سربرگرداند و چه منظره ای دردناک تر از دیدن تن غرق در خون فرزندت می شد. چه دردی سینه سوز تر از داغ فرزند می شد؟ هیچ چيز، به خدا که هیچ چیز! حشمت مات و مبهوت کنار آهو به زانو نشست. نشستن که نه، باید گفت فرو ریختن...حشمت فرو ریخت! میرزا قلی برای بار دوم تپانچه را بالا آورد و به سمت حشمت نشانه گرفت. حشمت سر بالا آورد و به چشمانش نگاه کرد. در چشمانش چیزی بود که لرز بر تنِ میرزا قلی انداخت. دستش لرزید؛ دلش هم لرزید اما درنگ نکرد و دوباره ماشه را کشید و قلب حشمت را هدف گرفت. سینهٔ حشمت سوخت و سوراخ شد اما تا لحظهٔ آخر نگاه خالی اش را از میرزا قلی نگرفت.


کریستوف اما از آن فاصله چند قدمی در یک لحظه پوچ شد. انگار که از اول وجود نداشته و ندارد؛ ولی اگر این طور بود پس این درد سینه سوز چه بود که تنش را در آغوش گرفته و با آن می رقصید؟ پس این قطره های داغ لعنتی چه بودند که صورتش را خیس کرده بودند. پس چرا این چشمان بینا کور نمی شد تا مرگ دومین زن زندگی اش را نبیند؟ باز هم نتوانست عشقش را از چنگال حیوانات نر و درنده نجات دهد و انگار شده بود همان پسر بچهٔ هفت ساله ای که مادرش را جلوی چشمانش سربریدند و او ایستاده تماشا می کرد. اندوهی عمیق در قلبش ریشه زد. این غفلت چند دقيقه ای کافی بود که قلندر با قنداق اسلحه اش را بر سر کریستوف بکوبد و او گیج شده روی زمین دراز کش شود. اشک های کریستوف و خون آهو با خاک مخلوط شده بود. کریستوف زیر لب با بغض نالید:


«آهو!»


ای کاش اولین باری که نامش را صدا می زد؛ امروز نبود. ای کاش می شد امروزی که او رفت را با قلم سیاه خط کشید و در رنگین کمان رنگ نبودنش را اضافه کرد.


همه چیز در هاله ای از ابهام محو می شد و کریستوف صداهای شلیک هوایی اسلحه، صدای شیهۀ اسب ها و صدای ماموران حکومتی را خیلی بی صدا تر از آن چیزی که یود می شنید و کم کم تاریکی همۀ او را در بر گرفت.


***


خاک و خون، نعرهٔ تپانچه ها، آهو،حشمت، سباستین. فریادِ بلندی کشید که سباستین با ترس از جایش پرید. تکانش داد و آرام گفت:


«کریس...کریستوف بیدار شو داری کابوس می بینی.»


چشمانش را گشود و جا پرید و محکم دستِ گوشت آلود و پر از خشِ سباستین را گرفت و پر بغض پرسید:


«س...سباستین آهو...آ...آهو اون زنده ست؟ م...من داشتم کابوس می دیدم آره؟ درگیری در کار نبوده مگه نه؟ هوم؟»


سباستین غمگین نگاهش کرد و چیزی نگفت. با صدایِ در، سباستین نفسِ عمیقی کشید و نگاهِ مغمومش را به پایش دوخت. در توسطِ خلیل باز شد و او با چشمانی اشک بار و لبخندی تلخ واردِ حجره شد؛ کنارِ سباستینِ مجروح نشست و شروع به تعویضِ پارچهٔ خونینی که به پایش بسته شده بود؛ کرد. نگاهِ کریستوف رویِ دستانِ او چرخید:


«چ...چه شده؟ پایش زخمی شده است؟ ا...اصلا این جا کجاست؟»


خلیل با تاسف سری تکان داد و پارچه را برداشت. کریستوف آب دهانش را قورت داد و مبهوت، خیرهٔ پایِ سباستین شد. پس واقعی بود؛ پس تمام آن خون و درد ها حقیقت داشت. ترسیده لب باز کرد:


«پات! سباستین پات چی شده؟»


سباستین سر به زیر انداخت و پوزخندِ تلخی زد یادآوریش هم برایش درد داشت:


«درد داشت کریس...خیلی درد داشت...د...داشتم همون مردی ر...رو که زخمیش کردم می بردم توی کژره ک...که یکی حمله کرد سمتم...م...منم ترسیدم...مردو پرت کردم ر...روش و اونم افتاد. د...اشتم فرار می ک...ردم که با یک اسلحۀ...با یک اسلحۀ هلالی مانند و ت...تیز از زانوم تا مچ پامو...گ...گوشتشو کند. ب...برید. وای خدای من خیلی ترسناک بود...ک...ریس خیلی درد داشت. کریس.»


سپس با صدای بلند شروع به هق هق و لرزیدن کرد. 


کریستوف به سختی نگاهش را از پوست و گوشتِ کنده شدهٔ سباستین گرفت و خیرهٔ خلیل شد:


«مثل این که یکی از افرادِ میرزا قلی با داس زده به پاش.»


کریستوف یکه خورد:


«خوب می شود نه؟ دوباره م...می تواند راه برود.»


خلیل سری به نشانهٔ نفی تکان داد:


«نه، به استخونش رسیده و اونم خورد کرده. شاید تو سرزمینِ خودتون بتونن درمانش کنن ولی از ما کاری بر نمیاد. تو این دو روزی که بیهوش بودی کلی طبیب آوردم بالا سرش ولی همه شون یه کلام گفتن؛ نه! این پا دیگه پا بشو نیست.»


به دو تکه چوبی که گوشهٔ دیوار بود اشاره کرد و افزود:


«البته فعلا می تونه با کمک اونا راه بره.»


کریستوف سر به زیر انداخت و اشک در چشمانش حلقه زد:


«آ...آهو چطور؟ او زنده است؟»


 خلیل بغض کرد و صدایش خش برداشت:


«نه! گلوله خورد درست وسطِ پیشونیش. حشمتم...حشمتم مرد و همه این ها تقصیر منه، اگه...اگه من...»


بغض مجال ادامه نداد و او سریع حجره خارج شد.


با صدایِ بسته شدنِ در به خود آمد. کم کم دیده اش تار شد.قطره هایِ اشک یکی پس از دیگری پایین می آمدند و بر شلوارش می چکیدند. دهانش را به سختی باز کرد و از میانِ بغض گلویش نالهٔ بلند و مردانه ای کرد. از انتهایِ حنجره. ناله ای که عجیب رنگ خون می داد.


سباستین نیز با دیدن گریهٔ او، گریه اش شدت گرفت برایِ آهو و حشمتی که به آن ها عادت کرده بود. برایِ کریستوفی که باز هم معشوقش را از دست داد و در انتها برایِ خودش و پایی که دیگر حسش نمی کرد. سباستین بچگانه لب برچید:


«ک...کریستوف ل...لطفا بیا برگردیم انگلستان...م...من دیگه یه لحظه هم این جا نمی مونم. این حالت من رو ناراحت می کنه من دوست دارم راه برم؛ بدوم.»


کریستوف سرش را بالا آورد. ناگهان بلند شد و ایستاد. با سرگیجهٔ ناگهانیش؛ دستش را به سرِ بسته شده اش گرفت و از حجره خارج شد. به سمتِ خلیل رفت و گفت:


«آقا، می شود مسیرِ کاروانسرا را به من نشان دهید؟ لطفا مراقب دوستم سباستین باشید. سریع بر می گردم.»


خلیل دهانش را که می رفت برای اعتراض باز شود را بست و سری به معنای تایید تکان داد. دیدنِ چهرهٔ غمگین و بغضِ صدایش، دلش را به رحم آورد. از خانهٔ آجری اش خارج و حیاطِ بزرگ و دل نوازش را پشتِ سر گذاشتند.


خلیل به سمت چپش اشاره کرد و گفت:


«از اون طرف که بری؛ کاروانسرا معلوم می شه. البته اگه نظر منو بخوای؛ نری بهتره ولی خب...»


کریستوف تشکری کرد و جملهٔ دومش را نادید گرفت. هر قدمی که بر می داشت؛ خاطراتِ شیرینش با آهو، در ذهنش تداعی می شد. رو به رویِ کاروانسرایی که حال بیشتر به خرابه ای می مانست ایستاد. در شکسته را هل داد و به آرامی وارد شد. نگاهش گیرِ جایی شد که آهو تیر خورد. درست جلویِ حشمت، کنارِ حوض. حوضِ خونی که میرزا کریم در آن افتاده بود. میرزا کریمی که از او خوشش می آمد. همان مردِ بزرگی که کمکش کرده بود انبار را مرتب کند و درکمال تعجب رقیب عشقی اش!


صدایِ جیغی کنارِ در کاروانسرا او را از جا پراند:


«ای خدا! عبدل...عبدلم کجایی مادر؟ کجایی که ببینی مادرت آواره شده؟ کجایی مادر؟»


کریستوف بغضش را بلعید. نزدیک آن خانم شد و ترسیده پرسید:


«سلام خانم، شنیدم که عبدل را صدا می زدید. شما مادرش هستید؟ او کجاست؟»


مادرِ عبدل جیغِ بلند تری کشید:


«مُرد! پسرم اسیر خاک شد. از خدا بی خبرایِ بی ناموس. نامردا دیروز با حشمت خان و آهو خاکش کردن. نگفتن...نگفتن که یه مادر و خواهری داره که شاید بخوان برایِ بارِ آخر ببیننش؛ نگفتن.»


سپس محکم بر سرش کوبید و خود را رویِ زمین کشید:


«می...می گفتن پسرمو این جا کشتن درست همین جا، با تبر زدن تو گردنش؛ می گفتن سرشو جدا خاک کردن خودشو جدا. وای خدایا وای به دادم برس...پسرِ پر پر شده مو برگردون؛ خدا.»


صورتش خیس شده بود؛ دهانش باز مانده بود. بغضِ بزرگی به اندازهٔ یک سیب گلویش را بند کرده بود. عبدل هم مرده بود. متحیر قدم برداشت؛ یک قدم. دو قدم. صد قدم. هزار قدم و فرار کرد از فریاد های بی گناهانی که روحشان در این کاروانسرا حبس شده بود.


قبرستان قبله دعا، در اوج تابستان سرمایی استخوان سوز داشت. نگاهش را بالا آورد. خاکشان کرده بودند. آهو را، حشمت را، عبدل را. وای بر فخرالملوک و داغی که بر سینه اش نشست. اشک هایش را زدود و تصمیش را گرفته بود به انگلستان برمی گشت. اما قبل از آن باید دوستی را ملاقات می کرد.


نگاهش را به سمت طباخی ای که ناصر اغلب آن جا می نشست و اکنون اثری از آثار او نبود؛ دوخت و وارد طباخی شد. به سوی مرد طباخ قدم برداشت و با صدایی آرام پرسید:


«سلام آقا، ناصر را نمی بینیم. او کجاست؟»


طباخ تازه متوجه کریستوف شد و نگاهِ کنجکاوی به او انداخت و گفت:


«والا جوون. ناصرو دیروز صبح وقتی رویِ زمین به حالت سجده افتاده بود پیدا کردن و فهمیدن مرده.»


شکست دوم. مرد پرسید:


«تو همون مرد اینگلیسی هستی نه؟ چی بود اسمت...کریستوف؟ اگه آره که ناصر یک نامه داد که بهت بدم.»


کریستوف سری به نشانهٔ تایید تکان داد. مرد نامه را از صندوقش بیرون کشید و به سویش گرفت. نامه را نالان از طباخ گرفت. می توانست آن را بخواند اما انگار توانش را در خود نمی دید.می ترسید نامه را به نیمه نرسانده پاره کند.


به سویِ خانهٔ خلیل برگشت تا او نامه را برایش بخواند


خلیل رویِ تشک نشست و کنجکاو پرسید:


«این نامهٔ کیه؟ مگه خودت نمی تونی بخونیش؟»


کریستوف کلافه شد:


«مالِ یکی از دوستانم به نامِ ناصر است. می توانم اما به خود تسلط ندارم. می ترسم آن را به انتها نرسانده؛ تحملم به سر رسد و پاره اش کنم لطفا برایم بخوانیدش.»


سباستین که نامِ ناصر از میان صحبت های گنگ کریستوف برایش آشنا بود پرسید:


«همون مردِ شلخته و گدا؟»


کریستوف چشم غره ای به او رفت و گوش سپرد به صدایِ زنگ دار خلیل:


«به نام اولین و آخرین معشوقم


سلام بر دوست عزیزم، کریستوف...نمی دانم چند سال از عمر کوتاهم می گذرد و نمي دانم در طی این عمری که به سان عمر یک پروانه بود چقدر خوب بوده ام؛ چقدر بدی کرده ام و یا چقدر عاشق بوده ام...ولی می دانم که توانسته ام زیبا ترین قلبی که در یک انسان می شود دید را در تو ببینم و به همین دلیل عمر تو از عمر من طولانی تر و پر سود تر خواهد بود. تو برخلاف من تمام عمرت را عاشق بودی تاکنون هم بیشتر از من زندگی کردی می دانی چرا؟ زندگی آدم پیش از عاشق شدن تصویری از یک تابلوی سرد و خالی است؛ عشق است که به این تابلو گرما و رنگ می بخشد. تو عاشقی هستی که می تواند دنیا را در مشتش حس کند؛ چون عشق در تو همهٔ جهانی که خدا ساخته است را در بر می گیرد و کنجکاوی ات نسبت به این جهان تورا چون نردبانی به خدا وصل می کند. قشون کشی میرزا قلی آهو را از تو نگرفت زیرا او از همان ابتدا مال تو نبود...او اصلاً متعلق به زمین و زمینیان نبود. مرگ آهو یک فاجعه نیست یک درس است او نخواست اسیر تحسر ها شود. تحسر آتش جهنم است؛ و تو را تا عمر ابدیِ روحت مي سوزاند. پسرم کریستوف، اکنون که چیزی تا ظهور حضرت عزرائیل بر من نمانده؛ می خواهم چیزی به تو بگویم و امیدوارم به حرفم عمل کنی. برو سراغ قرآنی که از آهو گرفتی و حقیقت خدا را بجوی...و آخرین نصیحتم را خوب به یاد بسپار... عاقل ها تحسر را در سر دارند و عاشق ها همیشه تحسر را در قلبشان نگاه میدارند ولی عاشق های عاقل هيچوقت اسیر تحسر ها نمی شود،به شرط آن که آدمیزاد نه...بلکه انسان باشند.


مرا یک دست دادند و هزاران دست بدهکارم. مرا یک قلب دادند و ز بی مهری عزادارم. مرا یک ساقی دادند و از شرابش مست و نالانم. مرا قرآن دادند و ز فهمش عاجز و خوارم. مرا معشوق دادند و عاشق کشی شد کارم. مرا اندوه دادند و اشک نشست بر چشم بیزارم. مرا رحمت دادند و خدا داند که ناشکرم. آن گاه تحسرها مرا دادند و می دانند پشیمانم؛ پشیمانم؛ پشیمانم...*»


»....@a_anaram....«


پایان.














رمان تحسر فروهر و جانا0Page 1








Thank you for evaluating Wondershare MePub.


C:\PROGRA~2\WONDER~1\MePub\WSBUSD~1.DLL


C:\PROGRA~2\WONDER~1\MePub\WSBUSD~1.DLL


C:\PROGRA~2\WONDER~1\MePub\WSBUSD~1.DLL




OPS/images/cover.jpg
ROMANKADEE

MAHDIEH SA'ADI
T.ME:
M_TARAHI_M
RAHGOZAR_BOOK





OPS/images/back.png





